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دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته 1 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
گزارش‌خارجی ۷۰ 
خاطرات روانپزشک ۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
باریکتر از مو ٦‏ 
گفتگوباقھر مان گذ شتەبو کس رج نا 
ماحراهای خواستگاری سس سس٠‏ سس سس ۱۸ 
در پیچ وخم دادگاه ۱۹ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
پرسش ویژہ پاسخ ویژه ۲۵ 
اطلاعات‌مفتکی ۲۸ 
سوژه ۲۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳۰ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳٤‏ 
یک هفته حاد ثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تار یخی ۳۸ 
تماشاگه راز ۶۰ 
نوشته های ناب 33 
جدول متقاطع ۵ 
جدول شرح درمتن ٦٦‏ 
باهوش خود کلنجار بروید ۷ع 
سرگذشت های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانھای انتخابی الفردھیچکاک ۵٤...‏ 
ترازو ۵ 
عکسهاو حرفها ۵1 
درحلقەرندان 0۷ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی ٣‏ 
سفره‌رنگین 4 
پیامازشماءچاپازما ٦٦‏ 
نقاشی های شما 
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شماره ۳۵۱۴ - چهارشنبه ۲۷ اردیبھشت ۱۳۹۱ 
۴ جمادی الثانی ۱۴۳۳ ۱۶ می ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 
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ت ۹۱ رطلومات می 


بادو بادوار 0 


در اول رجب سال ۵۷ ھجری قمری, بنابر برخی 
روایات مشهور. حضرت امام محمد باقر (ع) پنجمین 
پیشوای شیعیان و مسلمانان جهان در مدینه ولادت 


¢ 


8 


گت ے 


است. آن حضرت امت اسلام رابه توجه به خدای متعال ۲ 
و مبانی توحید توصیه می کردند. دربارہ عظمت علمی A‏ 
امام باقر(ع) مورخان روایت کرده‌اند. هر عالمی که نزد 
امام محمدباقر(ع) می رفت» بی تر دید احساس کوچکی و ناچیزی می کرد و محو عظمت علمی امام باقر می شد. 
ایجاد و گسترش مدارس بز رگ فقه و تشکیل حلقه‌های درس و بحث و تعلیم و تعلم در زمان آن حضرت به مثابه 
دمیدن روح تازه‌ای به کالبد اسلام و تشیع. ومحافظت از تعالیم الهی پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) بود. بی 
شک تلاشهای مستمر و طاقت فرسای امام محمدباقر(ع) و تعلیم یافتگان مکتب ایشان, فقه اسلامی. و معارف 
واحادیث اهل بیت(ع) را حفظ کرد و به آیند گان رساند. 
فتح بز رگ خر مشهر 

درسوم خرداد سال ۱ هجری شمسی, خر مشهر شهر شهیدان و 
| عاشقان آزاده‌به دست رزمند گان دلیر اسلام ازاشغال‌متجاوزان بعٹی 
۴ عراق آزاد شد.این شهر مدت ۰ ۲ ماه‌در اشغال ۳۰ هزار تن از نیروهای 
۰ بعثی بود.قوای دش من باایجاد استحکامات مجهز در این منطقه. نفوذ 
۱ به درون شهر راامری ناممکن جلوه‌داده‌بودند. اما رزمند گان اسلا با 
محاصره کامل شهر و سپس حمله‌ای برق اساوسریع. در عملیات جاودانه بیت المقدس به فتحی نمایان نائل 
آمدند.فتح خرمشهر از بز ر گترین عملیات ظفر مندانه نظامی جمهوری اسلامی ای ر آن در دوران جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران و نشانه قدرت جمهوری اسلامی به شمار می رود و این روز را که روز فتح نامیده‌می شود با یادی 
از همه شهدا به همه ایثار گران. رزمند گان و همه هم میهنان گرامی تبریک می گوییم. 


ارتحال‌علامه شوشتری 
علامه ایت‌الله شیخ محمد تقی شوشتری‌مشهور به شیخ شوشتر از 
افتخارات عالم تشیع و جهان اسلام در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ هجری 
شمسی بدرود حیات گفت. «نهج الصباغه فی شرح نهجالبلاغه» از | ثار مهم 
شیخ شوشتر به شمار می‌رود. 


و ھا گا ۰ 
عملیات شوش امام علی(ع) و حضرت مهدی(عج) 
در ۲۱ اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۶۰ هجری شمسی, سه عملیات شوش.امام علی(ع) و حضر ت مهد ی (عج) 
به طور همز مان در محورهای شوش,غر ب سوسنگر د و ار تفاعات الله اکبر آغاز شد.این عملیات بارشادتهای 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای نامنظم تحت فر ماندهی شهید چمران انجام 
گرفت. در مجموع سه عملیات. قوای ظفر مند اسلام بیش از ۲ ۲ کیلومتر پیشروی کرد وبیش از ۷۰دستگاه تانک 
و نفربر دشمن منهدم شد. همچنین بسیاری از ار تفاعات منطقه سوسنگرد از لوث وجود بعثی‌ها پاک شد. 


تحر یم اقتصادی 
کرد. دولت امریکا با پیر وزی انقلاب اسلامی ضربه های سیاسی شدیدی متحمل شده بود.به همین منظور برای 
فشار وارد آوردن به مسلمانان ومبارز ایران. محاصره‌اقتصادی کش ورمان را آغاز کر د. گفتنی است که بازار 


شهادت محمد بروجردی 

دراول خرداد ۱۳۶۲ هجری شمسیی, محمد بر وجر دی فر مانده‌قرار گاه‌حمزه 
سیدالشهدابر اثر انفجار مین به شهادت رسید.بر وجر دی در جوانی برای آموزش 
نظامی و فراگیری فنون چریکی عازم سوریه و لبنان شد و بعد از آن به نیروهای تحت 
فر ماندهی شهید چمران پیوست. شهید بر وجر دی بعد از فر مان امام خمینی(ره) برای 
نس رکوہی ضر انقلا پیون عازم کر د سسکا ن شد ودر آنجا به یاسداری انقلا انبلامی 
پر داخت. گفتنی است که همه ساله کنگر هسر داران شھیداستان تھران( ۶۰۰۰ ۲شهید 
سپاه تهران) به پاس قدردانی از مقام والای این عزیزان بر گزار می شود. 
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توزیع پول یا... 


مدتی است که سرپرستان خانوار در کارت 
بانکی خود که هر ماهه یارانه‌ها به آن واریز می شود 
رقمی را مشاهده می کردند که در حساب آنها 
وجود داشت اما قابل برداشت نبود. دولت برای 
هر نفر ۲۸ هزار تومان به این حساب واریز کرده 
سهم یارانه‌ها تصویب کند تا آن گاه این مقدار پول 
به مردم داده شود در آن صورت این مبلغ که در 
حساب‌ها واریز شده بود قابل بر داشت بود. برای 


اینکه این هدف محقق شود دولت در قانون بودجه 
۵ هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از اجرای 
مرحله دوم طرح را پیشنهاد داد که نمایند گان 
مجلس به شدت با ان مخالفت کردند و سرانجام 


سخت‌ترین چیزها 
سه تن از حکیمان در مجلس انوشیروان نشسته 
بودند. فیلسوفی رومی» حکیمی هندی و بز ر گمهر. 
وزیر حکیم ایرانی... سخن به آنجارسید که 
سخت‌ترین چیزها چیست؟ 
رومی گفت: پیری و سستی,با ناداری و 
تنگ‌دستی.هندی گفت«تن بیمار با ان دوه 
بسیاربزرگمهر گفت«نزدیکی اجل با دوری از 
حسن عمل»... همه سخن بزر گمهر را پذیر فتند 
مریم پارسا -کوهبنان 
بهانه‌ای برای انحراف 
آدمی ھمیشە در پی بهانه ای‌ست تابرای تبره 
خود گناه رابه گردن دیگری بیندازد. عوامل فراوانی 
باعث آنحر اف یک نفر می شوند از ان جمله تسلط 
بیگانگان بر کشورواشاعه فره نگ بی‌بند وباری 
توسط رسانه‌های‌جمعی آن کشور که دیگر مرز 
نمی‌شناسند. یا با ترفندهای گوناگون اقدام به خروج 
اندیش مندان و متفکرین می کنند تا کشور تھی از 
نخبگان و فرهیختگان گردند. 
گر یز از مذهب. راحت طلبی و بی قانونی هم مزید 
۳۳ 9 9 عاد 
ماموریت خود راپایان‌یافته تلقی می کندادراین 
شرایط خاص متولیان امور وظیفه سنگینی بر عهده 
دارند.وقتی خانواده‌ای النگوهای محدودخودرا 
می فروشد تا گره‌ای‌از بندهای مسستحکم زند گی را 


۴ 


قرار شد که درآمد حاصل از اجرای قانون ۶۶هزار 
میلیارد تومان محا به شود :حال ممکن است این 
تصور برای عده‌ای پیش بیاید که دولت قصد دارد 
یارانه بیشتری به مردم بدهد اما این مجلسی‌ها و 
نمایند گان هستند که جلوی این کار رامی گیرند 
و چون قاعدتا همه مایا بهتر است بگویم اکثر ما 
دوست داریم که پول بیشتری به حساب ما واریز 
شود قاعد تا طرف دولت رامی گیریم و شاید هم از 
نمایند گان گلایه کنیم که چرا مانع امر خیر می‌شوند 
و نمی گذارند پول بیشتری به حساب مردم واریز 
شود... اما اصل ماجراچیست؟ 

اص ل شا جر یه ات که دول بر انساس قانون 
نمی تواند از هیچ محلی غیر از درا مدهای حاصله از 
خود اجرای قانون در طرح هدفمندی هزینه کند. 
یعنی خودش که پولی ندارد تا به حساب مردم بریزد. 
باید از محل اجرای قانون در مدی پیدا کند تا بتواند 
آن رابه خانواده‌ها بدهد. حال اگر قرار باشد که دولت 
پول پرداختی به مردم رادو برابر کند بايد به چه 
کارهایی دست بزند؟ 

راه‌اول آن است که با افزای_ش قیمت حامل‌های 
انرژی آنقدر پول گیرش بیاید که بتواند این میزان 
پرداخت داشته باشد. در این صورت چاره‌ای ندارد جز 
آنکه قیمت بنزین و گازوئیل راحداقل دو برابر کند وبه 


باز کند. بر مسؤؤولین واجب می شود تادر رفع این 
:1757٤‏ ہہپہ رفاه 


نسبی برسانند. عباس عابد -انديشه 


بدقولی مسوولان مسکن مھر 

وزیر محترم راہ وشھرسازی چندبار اعلام 
کرده‌اند کے خانه‌های مسکن مهر را تاشهر یور 
٩ ۱‏ تحویل می دھند:من از مھر ۹ در مسکن مھر 
NI ET‏ 
کرده‌ام. قرار بود تااول شسهریور ۱ ۹ واحدھاراتحویل 
دهند ولی حال می گویند به علت مشکلات مالی و 
گرانی مصالح و تورم موجود امکان تحویل واحدها در 
شهریور ماه‌نیست و این واحدهادر نیمه دوم سال که 
ام مشکل این است که ما مستاًجریم واین مبلغ رااز 
پول پیش اجاره‌خانه دریافت وپرداخت نموده‌ایم وبه 
خاطر آن کلی در ماهاجاره خانه می‌دهیم. بر اساس قول 
کنون با توجه به این مشکلات تکلیف ما مستأجران با 
٤ ١۰۵۳‏ ۰)۶" 

بیاییم؟ امیدواریم مسؤولان فکری به حال ما بکنند. 
پرویز رییسی -رانندہ تاکسی از اسلام شھر 

دردبیکاری 

من یک لیسانس شیمی هستم که بعد از چند سال 
کار در آ زمایشگاههای کار خانه جات صنعتی در حال 
حاضر حدود ۵سال‌است که به کار تدریس در مدارس 
غیرانتفاعی مشغولم.در ابت‌دای کار در این مدارس 
دوره‌های | موزشی ضمن خدمت در شهر ستان و مر کز 


همین میزان هم قیمت گاز را افزایش دهد و قیمت آب 
وبرق رانیز ۰ ۵ درصد گران کند تابتواند آنقدر در آمد 
کسب کند که ۲۸ هزار تومان به پارانه‌ها اضافه کند. 
قاعد تا چنین افزایشی قیمت بنزین رابه هزار تومان و 
گازوئیل را تا ۴۰۰تومان بالا خواهد برد و همین طور 
قیمت سایر فر آورده‌ها و حامل‌ها را... مجلس معتقد 
است که چنین افزایش قیمت‌هایی می تواند خطرناک 
باشد و تورم را بیش از این بالا ببرد. 

اما راه حل دوم این است که دولت بخواهد بدون 
افزایش قيمت‌های قابل توجه حامل‌های انرژی منابع 
مورد نیاز رااز محل‌های دیگری تأمین کند. مثلا از 
بانک مر کزی قرض بگیرد. یا دلار را در بازار آزاد 
بفروشد و صرف هزینه جاری کند و یا پول بدون 
پشتوانه چاپ کند که در همه این موارد افزایش 
نقدینگی به وجود می آید و تورم افزایش پیدا می کند 
که این افزایش تورم اثراتش بر اقتصاد خانوار به 
مراتب بیش از ۲۸ هزار تومانی خواهد بود که به 
حساب سرپرستان خانوارها واریز می گر دد. 

حال سوال این است که آیا نباید قیمت حامل‌های 
انرژی افزایش پیدا کند؟ 

آیا نبای د قانون هدفمن دی یارانه‌ها که هدفش 
حذف تدریجی یارانهانرڑی است. مر حله به مرحله 
به پیش برود؟ 


اسستان بر گزارشد که درتمام آنهاشر کت کر ده ودر 
امتحانات نیز قبول شدہ و با این مقدمات کار راشروع 
کردہام.بندەوھمکارانم موظفیم در تمام جلسات 
شورای دبیران, جلسات گروه‌های آموزشی و کلیه 
جلسات و آزمون‌های مربوطه به دبیران دیگر شر کت 


تاسال‌قبل برای شر کت در این دوره‌هابرای ما 
تبرق لف کے ار دول ارال ی 
نیروی آزاد به حساب می آییم و کد پرسنلی نداریم 
۰ھ ۶ ۹۹۹۹۹ ماصادر 
نمی شود. حقوق ما از یک سوم حقوق یک معلم رسمی 
هم کمتر است.مابرای‌هر ز نگ فقط ۰ تومان 
دستمزد می گیریم.اگر کل هفته راهم مشغول به کار 
باشیم حداکثر حقوق مامی شود ۵۰ ۱هزار تومان (البته 
اگر کار باشد. چون خود من فقط به اندازه ۲ ساعت 
توانسته‌ام کار پیدا کنم.) 

وقتی به عنوان بیکار به اداره کار مراجعه کردم تا 
شاید کار بهت ری گیرم بیاید.رییس فر مودند. شمابیکار 
نیستید و مراباوزیر کار مقایسے کردند وفر مودند: 
وزیر نیز فقط هفته‌ای دو ساعت کار می کند. نمی‌دانم 
می‌خواسته‌اند که بامن مزاح کنند یا با آقای وزیر؟! 

خلاصه‌این کەماپیش ازمعلم ھای رسسعی کار 
می کنیم ویک چھارم آنھاحقوق می گیریم. شمارابه 
اکر ی دحل ماک 


احترام به قرآن 
۳ ار کی کو 
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۷ 
اطلاعات کل سارہ ۵1۴ 


ز.پ -مراغه 


آیامی‌توان در میانه راه اج رای هدفمندی را 
متوقف کرد و همچنان به بیماری مزمن اقتصاد که 
یک بیماری ریشهدار ناشی از اتکا به درآمد نفتی 
است دامن زد؟ 

قطعاً پاسخ به همه این سوالات و سوالاتی از این 
دست منفی است. همه حرف این است که دولت 
وقتی در اجرای قانون به موفقیت می رسید که قانون 
هد فمندی رابه درستی اجرامی کرد. در این قانون 
پیش بینی شده بود که دولت حق ندارد از هیچ محلی 
غیر از اجرای خود طرح برای این طرح هزینه کند 
و در این قانون پیش‌بینی شده بود که ۲۰درصد از 
درآمدهای طرح برای کمک به بخش‌های تولیدی 
در نظر گرفته شود. اما در عمل دیدیم که دولت گویی 
فقط و فقط وظیفه داشت که یارانه نقدی بیر دازد و 
انگار هیچ قولی در سایر موارد به کسی و به مرجعی 
نداده‌بود. همه می‌دانیم که اگر بخواهیم تورم را از 
بین ببریم واگر بخواهیم بیسکاری را کم کنیم و اگر 
می‌خواهیم تروت ملسی را افزایش ده چاره‌ای جز 
تولید نداریم. یعنی در حال حاضر خانواده‌های ما 
حاضرند حتی یک ریال یارانه نگیر ند اما فرزندان 
بیکار آنان سر کار بروند. قطعا وقتی یک نیروی کار 
در یک خانواده به سر کار برود در امد عزت‌مندی 
خواهد داشت که رقم آن از کل رقم یارانه یک خانوار 


منزلمان به صورت د کور نگھداری می کنیم و آن رافقط 
چند سالی یک بار برای مر اسمی‌مانند عزاو عروسی 
مورد استفاده قرار می‌دهیم. 
حال و حوصله‌ای که در هفته وماه‌یکی دوبارلای آن 
راباز وسوره‌ای برای اموات خود و رضای خود قرائت 
بز رگ می شویم یادی از قر آن نمی کنیم ولی به هنگام 
مر گ عزیزی به یاد قر آن می‌افتیم و آن رادر کنار قاب 
عکس از دنیا رفته و چند شمع روشن و دسته گلی قرار 
می‌دهیم.ا گر مداحی‌هم قر آن به همراه‌نداشته باشد آن 
رادراختیارش می گذاریم ودر مراسم عروسیها که‌ده‌ها 
زن بدحجاب بالباس‌های رنگارنگ, موهای‌رنگ کرده 
وابروه ای عجیب وغریب.بوی گیج ومشمئز کننده 
پنکک ورژهای خارجی اطراف رافرامی گیرد. قر آن 
رابو سیده با افتخار تمام در کنار آیینه. شمعدان و 
نقل ونبات و کله‌قند روبروی عروس نیمه عریان قرار 
خلاصه اینکه دعا کنیم خدااین عده از 
ایرانیان رابه‌راه‌راست واسلام‌هدایت 
وقرآن رافقط به خاطر عزاو عروسی و 
د کور خانه قرار ند هد. 
علی اکبر حیدری -گچساران 
بی بناه و در مانده 
زنی هستم بی‌پناه صاحب پنج فرزند 
دختر.۲ ۱ سال پیش شوهرم رااز دست 
دادم‌وبه هر سختی بود تابه حال جور آنان 
را کشیده‌وبز ر گشان کرده‌ام. انسانی به 


۷ست ٩۱‏ طلومات تن 


بیشستر خواهد بود. اگر شمایک خانوادہ ۵ نفره را 
در نظر بگیرید. شامل پدر و مادر و ٣‏ فرزند... این 
خانواده‌در ماه‌نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان یارانه 
دریافت می کند. اما اگر یکی از فر زندان خانواده‌به سر 
کار برود و فرصت اشتغال پیدا کند و حداقل حقوق 
وزارت کار را نیز به او بدهند تقریبا دو برابر این میزان 
به اقتصاد خانوار کمک خواهد شد. 

نکتے دیگر این که اگر تولید افزایش پیدا کند 
عرضه محصول زیاد می شود و در یک بازار رقابتی 
تورم کاهش می‌یابد و قيمت‌ها بالا نمی‌روند و در 
این صورت باز هم به اقتصاد خانواده کمک خواهد 
شد. همچنان بخش تولید در صورت رونق می تواند 
آن مالیات بگیرد. در هر حال می بینیم که مهمتر از 
پرداخت نقدی به خانوارها حل مشکل تورم و بیکاری 
است. یعنی اگر بیکاری را کم کنیم اگر تولید رارونق 
دهیم و به بخش تولید کمک کنیم. به مراتب فایده‌ای 
بیش از این خواهد داشت که پول بین انان توزیع 
و کٹ 75ا 
کوته سخن آن که دولت و مجلس باید در یک نکته 
هم نظر وهم رای بشوند و آن چگونگی نجات‌بخشی 
تولید کشور است. 0 


بی پناھی خودم ندیده‌ام. نه خانه گرمی در زمستان ونه 
اتاق خنکی در تابسستان نداریم.ھر وقت به دخترهایم 
نگاه‌می کنم. آتش می گیرم. تحمل زجر و درد آنهارا 
ندارم. در خانه‌ای مستآجری می کنم که تنها اسمش 
خانه است.زمستان‌ها وقتی باران می ید ازهر طرف 
آب از آن چکه می کند. ۱۰ سال است که در این خانه 
مستأجریم حتی سقف آن رانتوانسته‌ام تعمیر کنم. 
قبلاروزی‌ده‌ن ان برای خورد وخوراک می گرفتم 
وحال به سختی ۵عدد نان می توانم بگیرم. قدرت 
خریدلباس مناسب برای انهاراندارم. شاید باور 
نکنید که در این گر مای خوزستان یخچال هم نداریم. 
به اندازه صد سال پیر شده‌ام. نمی دانم چه کنم ؟! چند 
ماهی است که اجاره خانه را هم تنوانسته‌ام بدهم و این 
موضوع هم بیشتر مرادر فشار قرار داده است. لطفا 
دست مرابگیرید. 


خواهر درمانده شمااز مسجد سلیمان 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
عرض پوزش به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه های ارجمند شما گرامیان. 

ee 

٭ قنبر یوسفی - آمل 

ازشمانویسندہوھمکار خ وب و خوش ذوق 
نامه‌ها و نمابرهایی به دستم می رسد که حتی‌المقدور 
در مجله منعکس می‌شود. بر خی از آنها می‌توانند در 
"۷ 7 ٭"“ 
مطلب «قای ناظم» که آن رابه بخش تحریریه 
دادم که مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. 

٭ محمد احمدوند -ملایر 

مقاله جدید شمافرهنگی محتر م به دستم رسید. 
آن‌رابه بخش تحریریه خواهم داد تادر جای مناسب 
از ان استفاده کنند. تا انجا که به من مر بوط است از 
مقالات قابل استفاده‌ای نظیر مقالات شما استقبال 
می کنم. موفق باشید. 

# محسن ذوالفقاری-ساوه 

برای شسماهمراه‌دیرپ ای مجله آرزوی توفیق 
دارم دو مطلب جدید از شما به دستم رسید که آن 
رابه دوستان دادم تا مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا 
تذ کر شمارابه خانم گر دان منتقل کردم. دفتر مجله 
وهمین طور درب اتاق بنده به روی همه خوانند گان 
٣۰‏ ون ۰" 
می‌شوم. پیروز باشید. 

٭ شهرام حیدری ۔اھواز 

بندەھمخوشحال شدم کەبرخی شر کت‌هاوادارات 
ودفاتر دفت مر کزی خود رابه محل پروژه منتقل 
کر ده‌اند تاپر وژه‌هازودتر به سر و سامان بر سد از جمله 
شر کت عمران شهر جدید رامین اھواز:امیدواریم که 
این سنت حسنه توسط همه مراعات شود. 

٭ داود دهقان دهنوی -تهران 

سا ان را رارسا را 
اا ا کات سای 
اسکندر باشد و احتمال می‌دهم نویسند گان یونانی 
ان سا کات راز سک ای ا ران کر ف ۹رر 
آنکه عظمت اسکند ر وحکمت اوراتبلیغ کتند 
داستان‌سرایی کرده‌اند. چون کسی که چنین حکیم 
وداناووارسته‌باشد. ان همه خونریزی و جنایت 
نمی کند. آن‌هسم در حق ایرانیان که داستانش را 
می دانید. به‌هر حال به تحر یر یه سپر ده‌ام تااز مطالب 
ارسالی انتفاده شود موفق باشید. 

# ذکریا آقابابایی - گر گان 

در رابطه باب رخورد پلیس عربستان با زوار 
محترم ایرانی از خود شما مطلبی در مجله چاپ شد. 
همانطور که می دانید بنده‌هم در این رابطه توضیحی 
داده‌ام. کوتاهی وزارت خارجه در این قضیه حقیقتی 
است که باید به ان توجه کرد. از همکاری خوب 
شما با مجله سپاسگزارم. 


هر کس دودار روی سنگی بل د» 


تحق است که داش دشکند 


@ حور تاع (ع 


ازجہان‌سباست _( 0 رضاکان 
ز ہکرام دوزی به نام تاهج 


٭ اولویت اصلی موفاز در سیاست خارجی تشکیل یک دولت فلسطینی و در سیاست داخلی تمرکز 
بر روی مسائل اجتماعی و اقتصادی است 


٣۳‏ میلیون نخست وزير 

گلدامایر(۱۹۷۸-۱۹۸۹), نخست وزیر اسبق 
رژیم اشغالگر قدس,درجایی به شوخی گفته 
بود:«اسرائیل کشوری است با ۳ میلیون نفر نخست 
وزیر.»... علیرغم خوی سلطه جوی دولتهای اسرائیل 
تا به امروز و توسعه طلبی ارضی این کشور. می‌توان 
اسرائیل را یکی از نظامهای سیاسی خاورمیانه با 
دمکراسی خاص خود به حساب آورد. تعداد زیادی 
احزاب سیاسی در این کشور فعالیت می کنند که 
بسیاری از آنها احزابی کوچک هستند که تنها دو یا 
سه کرسی پارلمان این کشور. موسوم به کنست. را 
در اختیار دارند اما همین دو و سه کرسی هم می تواند 
در بازی قدرت تأثیر گذار باشد چرا که احزاب بز رگ 
این کشور عموما از رسیدن به اکثریت پارلمانی 
ناتوان هستند و ناجارند که برای تشکیل دولت دست 
یاری به سوی همین احزاب کوچک دراز کنند. بده 
بستانهایی که در طی این ائتلافهای موقت صورت 
می گیرد سبب شده تا احزاب کوچک. که تنها بخش 
کوچکی از مردم اسرائیل را نمایندگی می کنند. در 
سیاست این کشور نفوذ زیادی بدست اورند. 

در انتخابات سال ۲۰۰۹ حزب کادیما ۲۸ کرسی 
و حزب لیکود ۲۷ کرسی کنست را به دست آوردند. 
لیکود. به رهبری بنيامین نتانیاهو با چند حزب دیگر. 
مانند حزب شاس و حزب اسرائیل خانه ماء دست به 
ائتلاف زد و دولت کنونی اسرائیل را تشکیل داد. 

واقع گرایی با فرصت طلبی 

در روز ۱۹ اردیبهشت امسال نتانياهو نخست 
وزیر اسرائیل, جامعه ی سیاسی این کشور رادر 
بهت وحیرت فرو برد. در حالیکه هنوز یک سال 
تا پایان دوره نخست وزیری نتانیاهو و دولت فعلی 
باقی مانده است وی خواهان انتخابات زودهنگام 
در تابستان امسال شد تا دولت ائتلافی جدیدی را 
رهبری کند. وی در سخنرانی خود در جلسه حزب 
لیکود گفت:« من مطمئنم که شهروندان اسرائیل 
به ما اختیار خواهند داد تا به رهبری کشور ادامه 
دهیم. با کمک خداوند تا آنجا که ممکن است دولتی 
با طیف وسیعی از احزاب تشکیل خواهیم داد...من 
یک سال و نیم دیگر بی ثباتی سیاسی همراه با رشوه 
و عوامگرایی نمی‌خواهم.» 

نتانیاه و هدف خود را از این تصمیم ایجاد یک 
دولت ائتلافی که طیف وسیعی از احزاب کوچک در 
آن شرکت کرده باشند اعلام کرد.نتنیاهو می‌گوید 


۶ 


که برای رسیدت به ثبات سیاسی و مقابله با مشکلات 
لازم است تا بیشترین تعداد احزاب در تشکیل دولت 
شر کات داشته باشند. 

ظاهسرأنتانیاھو گمان می کرد که در صورت 
بر گزاری انتخابات زودرس شانس بیشتری در جلب 
ارای مردم دارد و می تواند با شانس بیشتری دولت 
جدید خود را تشکیل دھد. 

ضربه نابهنکام 

در حالیکه مردم اسرائیل و آگاهان سیاسی هنوز 
از شوک ضربه اول نتانیاهو خارج نشده بودند وی 
ضربه‌ای جدید و غافلگیر کننده تر وارد کرد. 

تنها چند روز پس از صحبت‌های نتانیاهو درباره 
بر گزاری انتخابات زودهنگام. او خبر ائتلاف با حزب 
کادیماء به رهبری شائول موفاز رابرای رسیدن به 
کابینه وحدت اعلام کرد. با تصویب این ائتلاف در 
کنست برنامه ی انتخایات زودرس خود به خود به 
فراموشی سپرده شد و تتنیاهو این امکان را یافت 
تاباخیالی راحت تر بر نامه‌هایش راتا انتهای دوره 
نخست وزیری اش ادامه دهد. با این ائتلاف ۲۸ 
کرسی حزب کادیما به کرسی‌های طرفدار کابینه 
افزوده شده و اکنون نتانیاهو یسک اکثریت مطلق 
۵ درصدی را در کنست در اختیار دارد. 

شسائول موفاز بلافاصله باقید سوگند به عنوان 
معاون نخست وزير به کابینه نتانیاهو پیوست. این 
سیاستمدار ۶۳ ساله ایرانی الاصل سابقه ریاست 
ستاد مشتر ک نیروهای مسلح را داشته و مدتی هم 
به عنوان وزیر دفاع اسرائیل خدمت کردہ است. 

به گزارش فارس, حزب کادیما همچنین متعهد 
شده است که تا پایان دوره فعالیت کنست کنونی 
از ائتلاف دولتی خارج نشود. به علاوه هر دو حزب 
توافق کر دند که برای ازسر گیری مذاکرات سازش با 
فلسطینیان و نیز دستیابی به تفاهم‌هایی در خصوص 
مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی تلاش کنند. 

اثتلاف احزاب لیکود و کادیما تهدید حزب چپ 
میانه یش آتید را برای هر دو حزب از میان برد چرا 
که اقبال این حزب در حال افزایش بود و احتمال داده 
می‌شد که در صورت بر گزاری انتخابات زودهنگام 
حزب یش آتید کرسی‌های بیشتری از کنست را 
نصیب خود سازد. 

تغییر روش اسرائیل در برابر ایران 

ملحق شدن یک نظامی پر سابقه به کابینه نتانیاهو 

وزن طر فداران حمله نظامی‌به ایبران را چندان 


سنگین تر نخواهد کرد. با اینکه موفاز حتی با انرژی 
صلح امیز هست‌ای برای ایران مخالف است و در 
مصاحبه‌ای گفته بود اگر مشاهده کند که ایران به 
بمب هسته‌ای نزدیک شود اولین کسی خواهد بود که 
از اقدام نظامی‌اسرائیل بر عليه ایران حمایت خواهد 
کرد اما حقیقت این انشت که موفاز در مامت ا 
کسانی مانند نتانیاهو و وزیر جنگ او ایھود باراک: 
سیاستمداری میانه رو به حساب می آید و گزینه 
نظامی را همواره به عنوان آخرین راہ چاره برای حفظ 
امنیت اسرائیل گوشزد می کند. موفاز در مصاحبه‌ای 
با روزنامه جوراسلم پست گفته است که خنجر ایران 
هنوز بر روی گلوی اسرائیل نیست. 

بر خلاف نتانیاهو و باراک. که در برابر ايران 
همواره بر طبل جنگ می کوبند. موفاز اعتقاد دارد که 
ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل نیست و بهتر 
است که این کشور در درجه اول به حل مشکلات 
خود با فلسطینی‌ها بپردازد. اولویت اصلی موفاز در 
سیاست خارجی تشکیل یک دولت فلسطینی و در 
سیاست داخلی تمر کز بر روی مسائل اجتماعی و 
اقتصادی است. 

هشدارها 

بعضے از آگاهان سیاسے اعتقاد دارند که این 
ائتسلاف غافلگیر کنن ده در حقیقت بر نامه‌ای برای 
نتانیاه وب وده‌است تابتواند با خی ال راحت تری 
حملے نظامی خ ود به ایران را انجام دهد. نتانیاهو 
وباراک بارها گفتەاند که ایران به نقطه غیر قابل 
بازگشت رسیده‌است وهر چند که از فعالیتهای 
دیپلماتیسک ومذاکرات ۵+۱ حمایت کردەاند اما 
همواره تا کید کرده‌اند که بای د در برابر ایران از 
گزینه نظامی‌استفاده کرد. 

اما اظهارات جنگ طلبانه نخست وزیر اسرائیل 
ووزیر جنگ وی در جامعه اسرائیل بی‌مخالفت 
نیست. رهبر حزب کارگر: خانم شلی یاخیمووچ, 
در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد:«تبدیل کردن 
تهدید ایران به مشکل اصلی و مر کزی اسرائیل یک 
اشتباه است.» رهبر حزب کار گر ترجیح می‌دهد که 
به تلاشهای دیپلماتیک غرب فرصت داده شود تا 
پرونده هسته‌ای ایران را به سزاتجام پرسادشد: 

نتانیاهو دوست دارد که خود را با چرچیل مقایسه 
کند و همانطور که چرچیل خطر قدرت گرفتن هیتلر 
را گوشزد کرده بود نتانیاهو اخطار می دھد که قدرت 
گرفتن ایران به نابودی قوم يهود منجر خواهد شد. 
اما رئیس جمهور این کشور, شیمون پرز, در مخالفت 
با اظهارات نتنياهو مقایسه ایران را با رژیم هیتلر 
بی‌مورد دانسته است. 

اعتراض به گفته‌های جنگ طلبانه نتانیاهو به 
مخالفان سیاسی او محدود نمی‌شود. در دی ماه 
سال ۸۹رئیس سابق سرویس جاسوسی اسرائیل. 
موساد. در باره حمله نظامی‌به تاسیسات هسته‌ای 
ایران هشدار دادہبود: «اقدام نظامی‌اسرائیل عليه 
ایران می‌تواند باعث شود که ایران از معاهده منع 
گسترش سلاح‌های اتمی‌خارج شود و فعالیت‌هایش 
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را فارغ از نظارت بازرسان سازمان ملل متخد ادامه 
دهد. » 

مثیر داگان در خرداد سال گذشته حمله نظامی به 
تاسیسات اتمی‌ایران برای مهار برنامه‌های هسته‌ای 
این کشور را بی فایده دانسته و تکرار کرده بود که 
چنین اقدامی‌باعث بروز جنگ در منطقه خواهد شد. 
داگان سخنرانی خود را اینچنین ادامه داده بود: 
«طرف اسرائیل در چنین جتگی تنھا ایران نخواهد 
بود. چرا که اگر اسراییل مجبور باشد به مواضع 
حزب الله در خاک سوریه حمله کند, پای سوریه 
هم به این جنگ کشیده خواهد شد.» 

رئیس سابق موساد در اواسط اسفند ماه گذشته 
دربارہ ایران به شبکه سی بی اس گفته است:« رژیم 
ایران رژیمی‌است که عموما عقلانی رفتار می کند و 
حتی ربیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد 
که قبلا گفته بود اسراییل بایسد از صفحه روز گار 
محو شود هم وقتی موضوع به پرونده هسته‌ای این 
کشور مربوط باشد. رویکردی 
نسبتا منطقی دارد.» 

علاوه بر مثیر داگان. رئیس 
سابق سرویس امنیت داخلی 
اس راثیل شین بت نیز مخالف 


حمله نظامی بے ایران است. یووال دیسسکین, که 
یکسال قبل از ریاست شین بت کنار رفته است. 
هشدار می دھد که حمله نظامی‌به مراکز اتمی ایران 
می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و مسئولان ایران 
رابه این نتیجه برساند که برای دفاع از خود به 
سمت تولید بمب هسته‌ای بروند. دیسکین می گوید؛ 
رهبران سیاسی اسرائیل مردم را در مورد ثمربخشی 
یک حمله نظامی احتمالی به برنامه اتمی ایران گمراه 
مذاکرات هسته‌ای و راہ آیندہ 

سران اسرائیل برای اجرای یک حمله نظامی‌به 
ایران باید چندین معادله را به صورت همزمان حل 
کنند که به نتیجه رسیدن تمامی آنها محل تردید 
است. اولین مشکل, رویاروی آنها مسأأله انتخابات 
ریاست جمهوری آینده آمریکا است. اسرائیل ناچار 
است تامعلوم شدن نهایی نتیجه انتخابات آمریکا 
صبر کند تا ببیند که چه کسی برای چهار سال اینده 
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ساکن کاخ سفید می شود و آیا رئیس جمهور آیندہ 
این کشور به روند گفتگو با ایران اعتقاد خواهد داشت 
یا خیر. واضح است که درصورت برنده شدن باراک 
وباماوی پش پر گزینه دیبلماتیک, همراه باتحریم, 
تکیه خواهد داشت و مخالف اقدام نظامی‌یک جانبه 
اسرائیل ہر عليه ایران خواهد بود. 

از طرفی دیگر دولت اسرائیل با مشکلات داخلی 
بسیاری روبرواست که در حال حاضر عمدہ ترین آن 
قانون خدمت سربازی برای یهودیان مذهبی است. 
بر اساس قانون فعلی بهودیان مذهبی به جای رفتن به 
خدمت سربازی می‌توانند به مدارس مذهبی بروند 
و تحصیلات مذهبی خود را کامل کنند. این قانون 
با مخالفت بسیاری از احزاب سکولار اسرائیل مواجه 
شده و تلاش برای تغییر آن آغازشده است. با اتحاد 
احزاب لیکود و کادیما احتمال تغییر این قانون بیشتر 
می‌شود چرا که لیکود دیگر نیاز چندانی به ائتلاف 
با احزاب مذھبی احساس نمی کند. 

مشسکل دیگر سیاستمداران 
اسرائیل نامعلوم بودن وضعیت 
سیاسی منطقه است. تغییر دولتها 
درعضر اسی وبين ده هیر 
قدرت گرفتن گروه‌های اسلام 
گرا و ناآرامی‌های جاری در 
بحرین و سوریه سبب شده 
تا اوضاع سیاسی کشووها در 
قبال اسرائیل نامشخص باشد. 
اکنون اسرائیل نمی داند در 
صورت حمله نظامی به ایران 
از جانب مصر يا سوریه چه 
واکنشی را باید انتظار داشته 
باشد. از همین رو احتمال حمله 
نظامی‌به ایران در این وضعیت 
کمتر و کمتر می‌شود. _ 

علاوه بر همه اینها, انچه 
مسلم است این است که 
پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ 
(اعضای دائم شورای امنیت و آلمان) و رسیدن به 
یک توافق دیپلماتیک پایدار می‌تواند هر چه بیشتر 
سیاستمداران جنگ طلب این کشور را در جامعه 
جهانی منزوی کند و صدای مخالفتهای افرادی چون 
پرز یاخیمووچ. داگان, دیسکین را بیشتر به گوش 
برساند. اظھارات این افراد برای جنگ طلبانی چون 
ایهود باراک خوش آیند نبودہ است و وزیر جنگ 
اسرائیل گفته‌های روسای سابق موساد وشین بت 
را خدمت به ایران خوانده است. توافق هسته‌ای 
ایران با گروه ۱ سبب می‌شود که سیاستمداران 
رژیم اشسغالگر فلسطین دیگر فرصت پیدانکنند که 
ناکار امدی‌های خود را در عر صه داخلی پشت بر نامه 
هسته‌ای ایران پنهان کنند و ناچارند که به مردم 
کشورشان درباره سیاستهای غلط خود. به ویژہ 
درباره سیاست شهر کسازی که اعتراض همه حتی 
جامعه اروپا را در پی داشته پاسخگو باشند. 


٭ آیست الله مهدوی کنی:امام خمینی(رہ)منشاء 
بیداری اسلامی بود 

٭ عمر وموسی: روابط قاهره-تهران رو به بهبود 
است 

مجلس با اجر ای‌فاز دوم قانون هد فمندی یارانەھا 
موافقت کرد 

د کت جلیلی:زمان فشار علیه ایران پایان یافته 
است 

ایران قهر مان جام حهای کسی اراد شد 
سقف معافیت مالیاتی کارمندان ۵۵۰هزار 
تومان تعیین شد 

دکتر توکلی: با افزایش بی‌رویه نرخ حامل‌های 
انرژی شاهد تورم ۰ ۴درصدی خواهیم بود 
#ارتش یمن تهاجم خود رابرای با یس گیری 
شهر«زنگبار» از القاعده آغاز کرد 

٭ عضو بلند پایه سنا و شورای عالی صلح افغانستان 
ترور شد 

٭ تظاهراتی گسترده‌و ضد دولتی در تلآ ویوبر گزار 


شد 


هوک و اور در نظر مس یرای ادارا 
ریاست‌جمهوری ماه اکتبر پیشتاز است 
٭ تظاهرات بز رگ جنبش تسخیر لندن سر کوب 


٭در گیری‌های شمال لبنان چهار کشته بر جای 
گذاشت 

۶ مذاکرات ژنرال‌های ناتو و یا کستان شکست 
خورد 

رییس جمهور ی | کوادور:در بر ابر هجمه رسانه‌ای 
تسلیم نمی شویم 

دالاہی لامااز توطئه دولت چین برای کشتن خود 
خبر داد 

3% حداد عادل وارد بازار رقابت برای کسب کر سی 
ریاست مجلس شد 

در آمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل 
هدفمندی پارانه‌ها تصویب شد 

6 مصباحی مقدم: نمی گذاریم صند وق توسعه ملی 
خالی شود 

٭ چشم انتظاری بی سرانجام مستاً جران: از کنترل 
بازار مسکن خبری نیست 

#* با اجرای طرح تفصیلی د ست واسطه‌های ساخت 
و ساز در تهران کوتاه می شود 

#* نرخ جدید کرایه‌های تا کسی و اتوبوس در تهران 
اعلام شد 

3% شسهردار تهران: مهمتر ین جالش اقتصاد کشور 
سوءمدیریت است 

٭ متهم ردیف اول پرونده فساد بز رگ مالی وقتی 
صبح پشت میزش می‌نشست تمام بازار فولاد 
آن روز تعیین می کند 

٭ تالاب انزلی در آستانه بحران قرار گرفت 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 


درهای زندان اوین باز می‌شود» 
برای تفریح و تاریخ 


۶* تجربه جدید «بوستان موزه اوین» 
اگر به انجام برسد تجربه‌ای تازه بر ای 
زنده کردن دوباره موزه‌های پایتخت 
خواهد بود 


از میان زندانهای ایران. زندان «اوین» شاید 
مشهورترین باشد. شهرتی که علاقه و توجه ایرانیان 
به مسایل سیاسی در ایجاد این شهرت. بی‌اثر نبوده 
است. شهرداری تهران اما خبر می‌دهد توافقات 
اولیه انجام شده تا این مشهورترین زندان ایران که 
در یکی از بهترین مناطق آب و هوایی تهران قرار 
گرفته به یک بوستان عمومی تبدیل شود و زندان 
به محل دیگری کوچ کند. اينکه یک بوستان جدید 
به فضاهای سبز عمومی و تفریحی تهران اضافه شود 
البته خبر خوشایندی است اما به گفته یکی از اعضای 


ماجرای مهر یه 


داماد هادیگر به دلیل نپر داختن مهر یه 
همسرانشان به زندان نخواهند رفت. 
این قاعده الیتے در مورد مهرده‌های 
کمتراز ۱۱۰سکه بهار آزادی کاملاً 
متفاوت خواهد بود 


با تأیید نهایی قانون خانواده اتفاقی جدید درباره 
ماجرای مھریه در ایران افتاد. اینکه از این پس سقف 
مالی معینی برای مقدار مهریه در ایران قرار داده شد. 
ایق سقف را مجلس شزرای اعلامی هار۴ 
بهار آزادی تعیین کرد با این توضیح که زوجھا مثل 


سه نکته از صدها 


#در ميان مذاکرات نمایند کان مجلس 
قانون بودجه‌سال ۱٩.نکات‏ قابل‌تامل 
فراوانی به کوش می رسد 


بودجه سال ۱ در مجلس مورد بررسی قرار 
گرفت که نکات قابل تأملی درباره‌اش در ميان 
مذاکرات بین نمایند گان شنیده می‌شد. یکی از 
نمایند گان از قول نماینده دیوان محاسبات مجلس 
گفت که این بودجه به گونه‌ای نوشته شده که امکان 
هیچ نوع نظارتی بر آن وجود ندارد! این گفته البته 


شورای شهر تهران, زندان 
اوین با سابقه طولانی خود 
یک هویت و جایگاه تاریخی 
غیرقابل انکار هم دارد که 
با تبدیل آن به یک بوستان 
عمومی و احیاناً تخریب 
ساختمانهای آن از دست 
خواهد رفت. در حالی که اگر 
دست کم بخشی از آن برای 
بازدید عمومی به عنوان موزه 
تاریخ طراحی شود بی تر دید 
از جمله پرمخاطب‌ترین 
موزه‌های ایران خواهد شد و 
تجربه‌ای جدید برای احیای موزه‌های فراموش شده 
ایران و به ویژه تهران. چرا که در کنار یک موزه 
محیطی تفریحی و طبیعی مھیا خواهد بود که انگیزہ 
مراجعان را برای آمدن به ان دو برابر خواهد کرد. 
بیست و نهم اردیبھشت ماه هر سال روز جھانی 
موزه‌ها است و در ایران, بزرگترین اتفاقی که در این 
روز می‌افتد آن است که بلیتهای ارزان قیمت موزه‌ها 
در این روز به رایگان در اختیار مردم قرار می گیرند 
بی‌انکه تقریب ا هیچ اثری در جذب بازدید کننده 


گذشته می‌توانند هر مبلغی را برای 
مقدار مهریه با یکدیگر توافق کنند 
و در سند ازدواج نیز درج کنند اما 
اینکه مانند گذشته اگر مرد مهریه 
همسر خویش را پرداخت نکند به 
زندان محکوم شود دیگر جمله‌ای 
نیست که بتوان بدون محدودیت 
آن را به کار گرفت. بر اساس قانون 
جدید در صورتی که مقدار مهریه 
بیش از ارزش یکصد و ده سکه 
تعیین گردد و مرد بتواند معادل 
یکصد و ده سک از آن را ببردازد. گرفتار زندان 
نخواهد شد هر چند هنوز برای پرداخت بقیه مهریه 


از سوی برخی دیگر از نمایند گان 
تکذیب شد و آنها مدعی بودند اگر 
چنین نکتهای نیز گفته ش ده قبل 
از اصلاحات بودجه‌ای بوده است. 
هر چند این جمله چنان تلخ ھست 
که حتی اگر تنها بخشی از واقعیت 
باشد نیز خبر از خطراتی در آینده 
دهد. رییس مرکز پژوهش‌های 
مجلس شورای اسلامی هم برای 
سنجش مقدار «اشتغال» تولید شده 
در سال گذشته و عددی که دولت 
قصد ایجاد آن رابا این بودجه و 
بودجه سال قبل راداشت. به عدد 


داشته باشد. در طول سالیان گذشته یکی از معدود 
کالاهایی که از غافله گرانی دور بوده همین بلیتهای 
موزه‌ها است که هیچگاه مانعی برای آمدن ایرانیان 
به موزه‌ها نبوده که با برداشته شدنش راه مردم به 
موزه‌ها بازتر شود ولی ظاهر آ موانع دیگری بر سر 
راه است که به ویژه در تهران چند میلیون نفری با 
دهها موزه ارزشمند یکی از خلوت‌ترین مکانهای این 
شهر شلوغ موزه‌های تهرانند. در حالی که موزه‌های 
تهران آثاری را در خود محافظت می کنند که در 


به همسرش بدهکار باشد. البته این بدهی از بین 


تاریخ ایران جزو مشهورترین بازمانده‌ها و میراث 
ایران به حساب می آید. 

رفتن وسر گرم شدن در موزه‌ها علاوه بر اينکه 
تفریحی تازه در این روزهای دیجیتال و رایانه‌ای 
است بلکه می‌تواند هویت‌بخش جوانانی باشد در 
جهان کوچک شده امروز که کشورهای مختلف 
محصولات فر هنگی خود را به ساده‌ترین ابزار بر 
سفره‌های خانواده‌های یکدیگر می‌برند. در روزهایی 
که اگر از جوانان ایران بخواهید ایران را تعریف کنند. 
تصاویر روشن و در دسترسی از شکوه تاریخ و تمدن 
اپراتی در اخقیار ندازند وتاریخ ننوده ونداشته آمریکا 
واروپادر قاب زیبا و جادویی تصاویر تلویزیونی و 
ماهواره‌ای در پیش رویشان» پرشکوه و ماند گار جلوه 
می کند. موزه‌ه ای زیبای تهراناگر یک بار دیگر 
تعریف شوند و پایتخت شلوغ و پر ترافیک تهران 
بتوانند علاوه بر نمایشگاهی برای تاریخ محصولات 
و کاربردهای دیگری هم پیدا کنند. می‌توانند بیشتر 
به تهرانیها یاد آوری شوند و خاطرات و فرهنگ و 
تمدن ایران رادر یادها زنده و پایدار دارند. تجر به 
«بوستان موزه اوین» اگر ایجاد و تکرار شود. نمونه‌ای 
موفق از احیای موزه‌هایی خواهد بود که مد تھا است 
به حال تأسف‌انگیز «کما» رفته‌اند. ۰ 


آورد. در طول زمان, موظف به پرداخت بقيه مبلغ 
خواهد بود. اما اینکه مانند امروز مردانی که نتوانند 
تمام مهریه را پرداخت کنند مجبورند جهان را از 
پشت میله‌های زندان تماشا کنند اند ک اند ک به 
تاریخ خواهد پیوست. هر چند همچنان مردانی که 
نتوانند مقدار ۱۱۰ سکه از مهریه همسرشان را 
پرداخت کنند میهمان زندان خواهند شد تا روز 
پرداخت. این تغییر ضمن اینکه تعداد زندانیان مهر یه 
را کاهش خواهد داد به جوانان در آستانه ازدواج هم 
هشدار می‌دهد که پیش از ازدواج آخرین تغییرات 
قانون در این باره را مرور کنند تا با آگاهی کامل به 
قراردادی وارد شوند که می‌تواند تعهدات سنگینی 
بر دوش جوان آنها بیندازد. ۰ 


بیمه‌شد گان جدید سال گذشته اشاره کرد با این 
استدلال که‌اگر کسی در محل جدیدی مشغول به 
کار شده‌باشد باید قراردادهای بیمه جدید بسته 
شده باشد و الا یا شغلی نبوده یا شغل پایداری نبوده 
است و سرانجام اضافه کرد که در سال گذشته تنها 
۹ هزار قرارداد جدید بیمه بسته شده در حالی 
که دولت از ایجاد ۲/۵ میلیون شغل گفته بود! و 
دست آخر اینکه همچنان در بودجه سال ۱۳۹۱ نیز 
تکیه و محل در آمد بخش بزرگی از بود جه نفت و 
فروش نفت خام است و به گفته برخی نمایند گان هر 
سال بر خلاف شعارها که هدف را کاهش وابستگی 
ایران به نفت می‌دانند. در عمل باز هم تکیه ایران 
به در امد نفت. بیشتر و بیشتر شده است. ۳ 


۷ ا رست ٩۱‏ اطلامات ی 


زبانشناسی واسه خودم و خودت و خودش 

واسه خودش در زبان فارسی ماجراهایی دارد که 
برای قطرەی این هفته واسه خود م می خواهم درباره‌اش 
قلمی بفرسایم. تقریباً کسی نیست که تا کنون از یکی از 
صیغه‌های واسه خودش استفاده نکر ده باشد. 

مثال:در خانه‌ای همه گر فتارند. بچه‌ها دار ند مشق 
CS‏ تال نکاس کند. انم هم اک 
دستش بادمجان پوست می کند وبادست دیگرش 
به بچه شیر می‌دهد. کتری جوش می آید و توی سر 
خودش می زند. 

این کتری دیگه واسه خودش چی میگه؟ 

اینجا «واسه خودش» بیان کننده گر فتاری و بند 


بودن دست خانم است ضمناً یعنی خدایا چقدر کار 


ريخته‌سرم!تواین شلوغی و گرفتاری. کتری‌هم جوش 
اومد. کسی هم نیس که یه ریزه کمک کنه. 

می‌بینید که ان خانم با دو کلمه‌ی واسه خودش 
توانسته مقدار زیادی حرف بز ند و عواطف و اعتراض 
خود رانشان بدهد.ماواسه خودش همه جابه یک معنی 
نیست.بهتر است این طور بگویم که واسه خود ش. فقط 
یکی دوجامعنی حقیقی خودش رامی‌ دهد وبیش‌تر 
وقت‌ها در معنی‌های مجازی و کنایی به کار می‌رود. 

مشال برای معنی حقیقی :«از حقوقی که گر فتم. 
واسه خودمم یه جفت کفش خریدم.» 

مثال‌هایی برای معنی‌های غیر حقیقی: پدر دارد 
پسرش رانصیحت می کند. وسط پند و اندرزهاناگهان 
پسر کهنیم‌نگاهی هم به تلویزیون دارد. می گوید: 
«دمش گرم! همه رو کشت. پدر می گوید: پس من 
دارم واسه خودم حرف می زنم...» 

اینجابیان کنندہ اعتراض است و دارد می گوید 
اصلاً به حر ف‌هایم توجه نمی کنی و حواست جایی دیگر 
است». لحن چنین اعتراضی شدت آن رانیز نشان 
می‌د هد. 
اگر با خشم و خط ونشان به زبان بياید. ممکن است 
به پس گردنی و کشیدن گوش بینجامد. اگر بالبخند و 
لحن ملایم باشد. خطری در پیش نیست. 

مثالی دیگر:مادر می گوید: «نکنه بری واسه 
خودت گلدون ارو آب‌بدی!» اینج ایعنی بی‌اجازه‌و 
بی‌نظارت من به گلدان‌ها آب نده! یا شاید هم قبلاً! 
بی‌اجازه رفته و اب داده و مشکلی ایجاد کر ده حالا 
مادر می گوید واسه خودت گلدون آب ندی. این واسه 


خودت معنی دیگری هم دارد و وقتی به زبان می آید 
کاس ام ترفن کر را 
بکنی,دراینجا آب دادن گلدان, هدفت بازیگوشی 
است وواسه خودت داری گلدون آب میدی و 
6 ا کے 

مشال بعدی :خانم به‌شوهرش می گوید:«من 
داشتم واسه خودم شام می پختم که يه هو دید م 
طوطی تو از قفس اومدہ بیرون.» اینجا یعنی سرم به 
کار خودم گرم بود و حواسم به طوطی تو نبود چرا 
گناہ این ماجرارو مین دازی گردن من؟ در همین 
مثال اگر جای زن و مرد عوض شود معنی واسه 
وو ی 
می‌پختم. ممکن است در معنی حقیقی به کار رفته 
باشد وچنین معنی بدهد:اوداشته برای خودش شام 
می‌پخته نه برای کسی دیگر. 

مشال آخر :مادرمی گوید:این همه سفارش 
کردم که زود بیای خونه اونوقت بازم واسه خودت 
پاشدی رفتی سینما؟ اینجاء هم به معنی کاری را 
بی‌اجازه انجام دادن است. هم به معنی پیمان شکنی 
ات 

کلمه‌ی‌بازم.نشان‌می‌دهد که قبلاً هم سینما 
می‌رفته و دیر به خانه می آمده قول داده بوده دیگر 
این کار رانکند ولی پیمانش را شکسته. اینها از 
ویژگی‌های زبان فارسی است که آن راغنی تر و 
زبان مردم را کنایی و زیبا کرده است. 

پاسخ به دوست 

نمی دانم این قطره‌هنوز جا دارد که پاسخی نیز 
به دوست بدهم یانه. تیری است در تاریکی. پاسخ 
بهروزمباشر به روزرامی‌دهم وامیدوارم برایش 
جا داشته باشیم. 

این دوست نازنین که در زمینە ار تباط بامجله 
مایشتکاری مثال زدنی دارد. در نامه‌اش پر سیده 
بود:اگر بنویسیم شب بود وهوا تاریک بود. گویاتر 
نیست؟ 

پاسخ:اگر نویسنده‌ای بخواهد از تاریکی شب 
سود بجوید و عاطفه قصه‌اش رابهتر انتقال دهد. 
نباید از پهنهپه استفاده کند زیراوقتی که می نویسد 
شب بود.معلوم وواضح ومبرهن است که‌هوا تاریک 
است. او می‌تواند بنویسد شب بود سپس تاریکی را 
وصف کند. 

مثشال: شب بود.سایه درخت‌هازیر جادر 
سیاه شب به تندیس هیولاهایی می مانست که... 
یا اگر بنویسیم: زمستان بود و هوا سرد بود باز 
هم از صنعت په نه په پیروی کرده‌ایم زیر اوقتی که 
زمستان است. هواهم سرد است. نویسنده می تواند 
سرمارا توصیف کند. 

مثلا: زمستان بود. بادی که می‌وزید. تکه‌های 
یخ و برف رابه سر و صورتم می کوفت و سر ما مانند 
خنجری تیز تامغز استخوانم نفوذ کر ده بود... 

ادامه دارد 


ححانام دم چون نمی ر سند. هلا ک می شو ند 


ھ حطر ت امام حعف صادق(ع) 


گزارش خارجی 6 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


بسیار کمرنگ شده بود. 


نکرشی بر گذشته نه چندان دور 

۵ -گناه‌تیل این نوجوان ۴ | ساله این بود 
که‌دریک سوپر بایک زن کهنس ال اما سفید پوست 
صحبت کرده بود. این نوجوان سیاهپوست را پس از 
شکنجه به قتل رسانده و جسد او رابه رودخانه‌ای 
انداخته بودند. قاتلین این نوجوان رانه تنها در داد گاه 
تبره کردند. بلکه آنهادرهر کجاوباهر کسی که به 
صحبت می نشستند در بار هعمل خود به یاوه‌سرایی و 
لاف‌زنی می‌پرداختند. 

۳ہی ک بان داز اعضای ا لیانقابداران 
سفید با کمکی که از نیروی پلیس در می سی سی پی 
دریافت کرده بودند سه تن از فعالیت کنند گان بر ضد 
تبعیض نژادی را(یک سفید پوست. یک سیاھیوست 
ویک دور گه) پس از ضرب وشستم باشلیک گلوله به 
به قتل می رسانند و سپس آنھارادر گل ولای مدفون 
می‌کنند. اماهیچ کدام از قاتلین که شناخته شده‌هم 
بودند. بیشتر از شش سال به زندان محکوم نشد ند و 
قبل از پایان دوران محکومیت خود هم همگی آزاد 
شدند. د کتر مار تین لوتر کینگ, بنیانگذار گروه‌های 
فعالیت کنند گان بر ضد تبعیض نژادی درباره پرونده 
این سه نفر در همه جا سخن گفت. 
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با زگشت به دوران تنفر 
دوران خوش اقتصادی در دهه‌های هشتاد و نود میلادی, طبیعتاباعث شدہ بود 
که بسیاری از معضلات ومشکلات اجتماعی به دلیل پنهان شدن د ر پس شکوفایی 
اقتصادی در آمر یکا کمرنگ تر و حتی بی رنگ جلوه کنند. از جمله این مشکلات 
پد يده تبعیض نژادی و عدم رعایت مساوات در قبال جمعیت سیاهپوست بود که 


واین ماجرازمانی به اوج خود ر سید که‌اوباماهم به عنوان نخستین 
رییس‌جمهور سیاهپوست در تاریخ آمریکاانتخاب شد که البته در اصل تنها 
یک حر کت سیاسی / تبلیغاتی بود اما رفته رفته با پایان گرفتن دوران شکوفایی 


گزارشی واقعی از یک قتل بی رحمانه که یک جامعه راتکان داد 


و آنگاه‌سال ۲۰۱۱فرا رسید 
و حالا نباید تصور کرد که نسبت به پنجاه یا شصت 
سال پیش تر که مصادیق و فجایع نژاد پرستانه آن 
در بالاذ کر شده.به صرف اینکه یک رییس‌جمهور 


سیاهپوست در کاخ سفید نشسته.همه چیز تغییر 
کرده و یا متحول شده است. بلکه در ادامه و سال 
۱ به پرونده‌ای موسوم به «شیطان در دریل 
ددمون)می رسیم که دست کمی از سایر جنایات ناشی 
از نژادیرستی ندارد. 

البته مثل گذشته دیگر اعضای باند61-10) 
بانقابها ویوشش‌های سے تا یاس فیدر نگ خود گرد 
هم جمع نمی‌شوند تا خانه یا کلبه یک سیاهپوست 
نگونبخت را هدف قرار داده‌و آنهارابه آتش بکشانند. 
بلکه اکنون با پیشرفت‌های تکنولوژی هم که به وجود 
آمدہ ماجرا خیلی ساده‌تر شکل می گیرد و جنین بود 
ماجرای دریل ددمون. 

جشن تولد در پا رکینک 

دریل ددمون جوانی بیست ساله و با اندامی نه 
چندان درشت بوداما آنچه که در چهره‌او توجه همه 
راجلب می کرد چش مان آبی وبسیار سردی بود که 
گاهی‌اوقات تنهان_گاه به آنها تااعماق وجود آدمی را 
hai) 05: >‏ 


اقتصادی وعریي(ان شدن 
دوبارهمعضل‌هایاجتماعی, 
تبعیض نژادی هم بار دیگر 
از پس پرده بیرون افتاد و 
انواع و اقسام مصادیق آن 
در گوشه و کنار پدیدارشد 

و آن گاه در یک واقعه فجیع و تکان‌دهنده 
یک انسان سیاهپوست وبیگناه بدون هیچ دلیلی تنها به جر م سیاهپوست 
بودن به قتل رسید و جامعه راغرق حیرت کرد. 


دچار بهت زد گی عجیبی می کرد. 

دریل و دوستان او تصمیم می گیر ند تاجشن بیست 
و سومین سال تولد دوست مشتر ک خود یعنی تاد را 
بر طبق عادت وعرفی که در میان جوان‌ها و نوجوان‌ها 
وجود داشت در پار کینگ وسیعی که به طور مشتر ک و 
متعلق به چند فروشگاه‌بز رگ بود.در شهر جکسن واقع 
درایالات می سی سے پی بر گزار کنند. البته مقصود از 
ب رگزار کردن جشن این نبود که همه چیز در میهمانی, 
وظیفه آنها برای انجام است. بلکه دریل و دوستانش 
در کالج ودبیر ستان و فروشگاه‌های اطراف, بر گه‌هایی 
راپخش کردند که در ان خبر پارتی. ساعت و مکان 
انجام آن درج شده‌بوده و آن گا شر کت کنند گان 
پارتی یک به یک در اتومبیل‌ه ای خود به پار کینگ 
رسیدند و سپس با همان اتومبیل‌ها یک دایره وسیع را 
تشکیل داده و باروشن کردن چراغ جلوی اتومبیل‌ها 
آن محوطه دایره شکل را کاملا روشن کردند. 

ضمن آنکه‌هر کدام از شر کت کنند گان هم بر 
طبق آنچه که مرسوم می‌باشد. آغذیه و نوشابه به 
همراه آوردہ بودند تامیهمانی به بهترین شکل ممکن 
انجام گیرد. آنگاه باوصل کردن چند بلند گوی اضافی 
به رادیو ضبط اتومبیلها؛ موسیقی با بلند ترین صدای 


۹۹ ممکن هم برای پارتی تأمین 


شد و سرانجام در نیمه‌های 
دوستان دريل تادرا که 
درواقع جشن تولدش در 
حال انجام بوده اما خودش 
آورد. 

تادهم پا خوشحالی 
شمع‌ها را فوت کرده و ورود 
خود رابه ۲۳۲ سالگی جشن 
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گرفت و پس از انجام این مقدمات بود که تازہ پارتی با 
جدیت وسر و صدای تمام آغاز شد. 
مستی از خود بیخودی 

شر کت کنند گان در میهمانی مست و لایعقل. 
مجلس راتر ک کرده‌و به خانه‌های خود می‌رفتند. تا 
اینکه‌ساعت‌نز دیک بەچھاربامدادرانشان می دادوتنها 
دریل وجمع دوستان صمیمیاوهنوز در مجلس حضور 
داشتند و آنگاہ صحبت‌های معمول که در زمان مستی 
واز خود بی خودی‌شکل می گرفت میان آنها آغاز شد. 
به ویژه سیاهپوستان. در اکثر موارد آنها ساعتی راهم 
با چنین گفتگوهایی می گذرانند و بعد یا همانجا از حال 
رفته وبه خواب کشیده‌می‌شد ند ویااگر کنترلی‌در آنها 
باقی مانده بود به خانه‌های خود باز می گشتند. اما در 
برخی از اوقات مستی و خرابی در آنها به قدری بود که 
به فکر انجام شیطنت‌هایی می‌افتادند.بر ای مثال یک 
بار به دنبال یک خانه‌بدوش سیاهپوست که پیرمردی 
بیشتر نبود و مشغول جمع آوری قوطی‌ها و بطری‌های 
خالی از زباله‌دانی‌ها بود.به‌راه 
افتادند و پس از آنکه‌متلک‌ها 
و دشنام‌های نژادپرستانه‌ای 
نثار او کر دند او رابه باد کتک 
گرفته و پس از خونین کردن 
چهره‌اش او رارها کرده و 
از معر که گریختند. یک بار 
هم آنهادر حالی که یک زن 
میانسال و سیاهپوست از 
فروشگاهی خارج می‌شد در 
مقابل اوسبز شده ویک سطل 
پرازلجن راروی‌صورت و 
تمامی بدن او ريخته واز آنجا گريختند. 
افتاد که جوانان سیاهپوست در کمین آنها در انتظار 
بودندودریل وجمع دوستان‌اورابه‌باد کتک‌می گر فتند. 
امااین بار دریل قدری عصبی تر از گذشته نشان‌می‌داد 
و او ناگهان در حالی که به سوی اتومبیل خود می د وید. 
فریاد بر آورد:«بچه‌ها بيایید چند سیاهپوست رابه 
سزای اعمالشان بر سانیم» و همراه‌او تاد ودودوست 
دیگر هم سوار بر اتومبیل شدند وحرکت زیگزاگی 
خودرا که نش ان از مستی در رانند گی دریل می دادبا 
اتومبیل خود آغاز کر دند. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته 
بود که یک مرد سیاه پوست رااز دور مشاهده کردند 
که اتومبیل خود راپارک کرده و مشغول قفل کردن 
آن بود. او یک کارمند کلیساو مردی ۴۷ ساله بود 
پس ازقفل کردن‌درب اتومبیل خود به سوی‌یکی 
از فر وشگاه‌های ۲۴ ساعته به راه افتاد تالوازمی را 
برای کلیس‌اخریداری کند.دریل ودودوست دیگر 
بااتومبیل خود رابه اورس‌اندند وابتدابرای ترساندن 
او چند بار به سوی او رفته وناگهان در فاصله کوتاهی 

ك2 کت 

۷ ہت ۱ الاعات سل 


می افتاد که دریل در پشت فرمان نشسته بود و تاد هم 
در صندلی کناری او مر تب او راتشویق می کرد و به او 
خط می‌داد. اما دو دوست آنها در صندلی عقب کمی 
از رفتار رفیقان مست خود مضطرب شده و گاه و بیگاه 
هم به آنهاتذ کر می دادند که دیگر بس است وبه‌اندازه 
کافی‌مزاحم مرد سیاهپوست شده‌اند واورابه سزای 
رنگ پوستش رسانده‌اند. 

اما خونسردی اندرسن وعدم ترس و وحشت در او 
از اعمال جوان‌های سفید پو ست در اتومبیل, به شدت 
دریل و تاد راخشمگین ساخته بود تا آنجا که باتشویق 
تادوھمچنین خشم وعصبانیست زیاددر دریل, آنها 
بااتومبیل به آن مرد سیاهپوست نگونبخت بر خورد 
کردند وشدت بر خورد تا آنجا بود که اندرسون بر 
زمین سقوط کرد. اماهمین سقوط دریل و تاد راجری تر 
کردوتصمیم گر فتند تاجنایت خود را کامل کنند دریل 
درحالی کےەتادبافریادبە او آفریسن می گفت واورا 
تشویق می کرد چند بار بااتومبیل از روی پیکر بر زمین 
افتادہ اندرسن, عبور کرد تااینکه ناله‌های گوشخراش 


دودوست دیگرشان در صندلی عقب باعث شد تا 
دریل‌ادامه‌ندهد وراه‌فر اراز آن‌پار کینگ بز رگ را 
در پیش گیرد. حال غافل از اینکه دوربین‌های ویدئویی 
و خود کار که در سرتاسر پار کینگ آن هم در تمامی 
۴ساعت در شبانه روز در حال تصویر بر داری بودند. 
از ثانیه به ثانیه ماجرا و باوضوح کامل فیلمبرداری 
کرده بودند. 
بازداشت و محا کمه 

نتیجه اینکه فردای آن روز پلیس جنایی از شسهر 
سو وابد ھی تور کال فاد مار 
اتومبیل دریل رابه دست آورده و تاقبل از ظهر آن 
روز دریل و تاد و دو دوست آنها را بازداشت کرده 
وبه زن دان‌افکندن د.درواقع این جنایست که به‌یاد 
آورنده برخی از فجیع‌ترین جنایت‌های ناشی از تنفر و 
تبعیض نژادی به ویژه در می سی سے پی بود. جامعه را 
تکان داده بود و رفته رفته تظاهرات مختلف در گوشه 
و کار شهر جکسن به راهافتاد. 

برخی از تظاهر کنند گان خواهان عدالت و محاکمه 
ومجازات جوان‌های سفیدپوست بودن د وبعضی 
دیگر که‌به وضوح شکل گر فته توسط جمعیت های 
ضدسیاهپوستان بود. خواهان آزادی جوان‌های 
سفیدپوست شده‌بودند. در محا کمه هم وکیل مدافع 


دریل وتاد آنهاراتحت تأثير الكل و در نتیجه تعمد 
نداشتن در جنایت انجام شده نشان می‌داد.امادو | 
مورد شرایط محا کمه رابرای دریل و تاد بسیار ضعیف 
ساخته بود. یکی گواهی دو دوست وحشت زده آنها در ۱ 
صندلی عقب که از اصرار خودشان مبنی بر متوقف 
ساختن جنایت وافکار دریل و تاد و اصرار آنها مبنی بر 
ادامه کار خبر می داد محسوب می‌شد و دیگری هم 
زمانی بود که‌دادستانی در داد گاه‌با بستن پرده‌های 
آويخته شده بر پنجره‌ها و خام وش کردن چراغ‌ها: 
سالن داد گاه‌را کاملاً تاریک کردند و آنگاه درمیان 
حیرت ووحشت حاضرین در داد گاه نوار وید ئویی 
مربوط به کوبیده شدن اتومبیل دریسل به بدن مرد 
نگونبخت و آنگاه عبور چند باره‌اتومبیل از روی پیکر 
اوبه نمایش گذاشته شد. پس از تماشای این مستند ده 
دقیقه‌ای. حتی اعضای هیأت منصفه هم از شدت تأثر 
اشک می ریختند.در هر حال دیگر هیچ شکی بر گناهکار 
بودن دریل وهمدست او یعنی تاد باقی نمانده‌بودو 
ادعای‌مست بودن آنها هم باتوجه به کنترلی که دريل 
۰ روی اتومبیسل نشان داده 

بود و چند بار باهدف گیری 
دقیق از روی پیکر جیمز 
اندرسن عبور کرد و هر بار 
هم بخش متفاوتی از بدن او 
را نشانه گرفته بود مردود 
اعلام شد. پس از رای هیأت 
منصفه مبنی بر گناهکار 
بودن دریل و تاد. قاضی 
دادگاه در ھنگام قرات 
تصمیم خود درباره‌میزان 
مجازات جنایتکاران در 
حالی که صدایش از شدت خشم می‌لر زید گفت:«یک 
باردیگزمی سی سی پی نشان داد که ازنظر ارتکاب 
به جنایت‌های تنفروتحریک شدہبراثر تفکرات 
نژادپرستانه, درمیان بدترین سرزمین‌ها است. این 
جنایست آن قتل‌های چهل, پنجاەسسال پیش رابه یاد 
انسان می آورد ومراهم به وحشت انداخته و هم متأثر 
و متأسف می کند که در می سی سی پی زند گی می کنم. 
مکانی که مردم هنوز نسبت بے حقایق و واقعیت‌ها, 
جاهل نشان می‌دهند...» آنگاه قاضی دریل را به دوبار 
حبس ابد و تاد رابه یک بار حبس ابد (در می سی سی پی 
اعدام انجام نمی گیرد) محکوم کرد. 

اما تًثیری که این جنایت بر جامعه گذاشت وحتی 
تنفرها و خاطرات ناشی از نژاد پر ستی و تبعیض نزادی 
رادوباره‌زنده کرد قابل کتمان نیست ودر سر تاسر 
آمریکانشانگر این واقعیت است که باسیاست کاری و 
سیاست بازی وانتخاب یک رییس‌جمهور سیاهپوست 
نمی‌توان فر هنگ عقب‌افتاده را پوشش داد. 

بسیاری از جامعه‌شناسان اکنون معتقدند که پس 
از جنایست دریل ددمون بای د در انتظار وا کنش‌های 
متضاد در جامعه بود که پس از این دوباره اختلافھاو 
جهالت‌ها را زنده خواهد کرد. 


۱ 


اک خود تان عو ض شود همه اه صاع و شر ادط عو ص خو اهند شد 
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خاطرات‌روان پزشک ۳ دکتر بهمن بھروزی 


جدابی 


مارتا در کلینیک 

مارتاگراه ام‌باپای خودش به‌ن زدما آمده‌بود. 
چراکه کسی رانداشت تادر موارد بحرانی یار و یاور 
او باشد. اوو شوهرش جیم. در حدود یک ماهی بود که 
دیگر با یکدیگر زند گی نمی کردند. درواقع برای مار تا 
این دوری وزند گی تنهاء بسیار مشکل ساز شده بود و به 
همین خاطر هم زمانی که دیگر تحملش طاق شده بود. 
به نزد ما آمد ماهم طبق معمول از او خواستیم زندگی 
و سر گذشت خود رابرای ما شرح دهد. 

زند گی مارتا 

مارتا ۲۷ سال پیش تر دریک شهر کوچک ودر 
خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده‌بود. پدر مار تادائم الخمر 
بود وبیکار و همین وضعیت او رابه مر دی بسیار عصبی 
وخشن تبدیل کرده بود والبته اوهم عصبانیت‌های 
خودرادر برابر مادر و دودخترش تلافی ودائم آنها 
زاب بازانی از مشت ولگد مراعەمی کرد در این بین 
مارتاخواھری داشت که دو سال از او کوچکتر بود و 
مارتاعلاقه خاصی به او داشت چرا که او رادختری 
بسیار مظلوم و آرام می‌دید. در نتیجه ودر هنگام کتک 
زدن‌های پدر.مارتاسعی وافر می کرد تاسپر بلایی 
برای خواهرش باشد و همیشه خود را حائل می کرد تا 
ضربات پدر به جای خواھرش:مری:اوراهدف قرار 
دهند و تاحدودی هم دراین کار موفق می‌شد وآنگاه 
که مدر سه آغاز می‌شد. این مار تابود که کنترل وادارہ 
مری راب ر عهده‌می گرفت.حتی اگر به خودش به خاطر 
شرطلق رک لقمه هم نمی رسد اما ارتا من 
می‌شد که مری صبحانه‌ای قبل از رفتن به مدرسه 
داشته‌باشدودرمدرسههم دائماوضعیت درسی 
اووحتیلباس‌های مری رامر تب می کرد و خلاصه 
کاری می کرد کەاز این فقر وبدبختی کمترین تأثیر 
ممکن گریبان مری رابگیرد. سرانجام پدر آنھابر اثر 
خونریزی شدید معده که البته مصرف بی رویه الکل 
آن هم از گونه غیرقانونی وارزان اورامبتلاکردەبود 
جان خود رااز دست داد. مادر انهاهم که البته‌از همان 
ابتدادچار مش کلات استخوانی شدید وافسرد گی 
مزمن شد ه بود دوام چندانی نیاورد ویک سال ونیم 
پس از فوت پدر مادر آنها هم از جهان رفت. 

این در حالی بود که مارتاچهارده‌ومری دوازده 
ساله شده‌بودند. حال با توجه به آنکه آنهابه سن 
قانونی نر سیده‌بودند و خویشاوندی‌هم برای نگھداری 
از آنهاوجود نداشت يا بای د خانواده آنها رابه داغل 


۲ 


پایان یافتن یک زندگی زناشویی در | کثر مواقع یک بار 


اضافی روحی وروانی برای طرفین است 


پایان یک دورہ 
هیچ پدیده‌ای در زند گی انسان مانند ازدواج و پایان پذیرفتن آن آدمی را در دو سوی حس و عاطفه قرار 
نمی دھد. آغاز زند گی زناشویی‌همواره باجشن وشادی و شعف همراه است و بر عکس پایان آن با تلخی و 


افسرد گی. حال چنین نوسان عاطفی و روحی, حتی افراد پرقدرت از نظر مقاومت روحی را تحت تأثیر قرار 
می دهد و در نتیجه جدایی به یکی از مخرب تر ین تصمیم‌های انسانی تبد یل می شود. برای بررسی بهتر و بیشتر 
به سر گذشت مارتا گراهام می پردازیم. 


خود می‌پذ یرفت وی اینکه آنهابه موسسات دولتی 
فرستاده‌می‌شدند.امااز آنجایی که خانواده‌هامعمولاً 
به دنبال پذیرفتن کود کان در سنین بسیار پایین تری 
هستند تا خودشان ه ر گونه که صلاح می‌دانند آنهارا 
بزرگ کنند وبه‌بار آورند.بنابراین خانواده‌ای‌برای 
مارتاومری‌پای پیش نگذاشت وبه ناچار آ نها رابه یک 
مدرسه شبانه‌روزی ویژه نوجوانان بدون سرپرست 
اعزام کر دند. تنها نکته مثبت این بود. 

ام ادر مر کزهم‌همه روزه‌زند گی آنهابادعواو 
کتک کاری همراه بود. جرا که گروهی از نوجوانان 
شرور تنها به دنبال اذیت وارعاب سایرین بودند و 
مسؤولین هم تنهارفع تکلیسف می کر دند چرا که از 
برقراری آرامش خبری نبود. و سرانجام پس از آنکه 
مارتابه سن قانونی یعنی ۱۸ سالگی رسید هم خودش 
توانست تااز آن مر کز دولتی خارج شود وهم اینکه 
با پذیرفتن مسوولیت مری او راهم به نزد خود آورد. 
مارک ادریک مر کز تولیدنان کاری پیدا کردتابتواند 
خرج خودش وهزینه‌های تحصیل مری راتأمین کندو 
آنگاەفصل تازه‌ای در زند گی آنها آغاز شد. دراین‌میان 
نکته مهم برای مارتااین بود که‌مری دختری ھوشمند و 
مستعداز اب در آمدہبود.اودر مدرسەدانش آموزی 
ممتاز شد و سپس با استفاده از بور سیه تحصیلی وارد 
دانشگاه‌شد تادر رشته بیوشیمی تحصیل کند.اما 
درواقع اوهمه‌این فرصت‌های‌به‌دست آمده‌رامدیون 
مارتابود که به خاطر خواهرش از همه چیز گذشته 
بود.حتی فر صت‌های از دواج راردمی کر د. تااینکه یک 
روزناگهان مری بدون آنکه مارتاخبر داشته باشد. 
چم دان خود رابست و خیلی خلاصه به مارتاگفت 
که‌یک فرصت شغلی مهم به‌دست آورده:امااز این 
به بعد باید زند گی خود راتنهاپیگیری کند تابتواند 
پیشرفت کند و آن گاه‌با یک خداحافظی ساده‌مارتارا 
که بهت زده‌مانده‌بود گذاشت و رفت و دیگر مارتااز 

۱ تنیبایی بی‌سابقه 

از آن‌زمان کهمری‌به‌ناگهان‌مارتاراترک کرد 
تنهایی که گریبان مار تارا گرفته بودبرای اوبی سابقه 
بود. اواز زمانی که کودک ۴ساله‌ای بیشتر نبود.عادت 
به آن داشت که مری رادر کنار خود داشته باشد و 
او راتر و خشک کند. درواقع او تمامی زند گی خود را 
بر مبنای آینده‌مری برنامەریزی کر ده بود و حالا به 
ناگهان مری باقدرنشناسی کامل اورات رک کرده بود 


آن هم پس از آنکه به همه موفقیت‌هایش رسیده و 
دیگر نیازی به مار تانداشت. مار تا باور نمی کرد که یک 
خواهر تااین حد سرد وبدون‌عاطفه‌عمل کند.امادر هر 
حال دیگر چاره‌ای نبود و مار تاباید برای زند گی خود 
بدون مری برنامه‌ریزی‌می کرد. درواقع این خلاء 
عاطفی شدیدی که برای مار تاپیش | مده‌بودسبب 
شد که حضور جیم برایش موهبتی باشد. ۱ 

بنابراین شش ماه‌پس از | شنایی با جیم بود که انها 
برای آینده بر نامه‌ریزی کردند. جیم راننده شر کتی 
بود که آرد ومواد خام دیگر برای تهیه نان پخش 
می کرد و تقریباً هر روز ملاقاتی میان جیم و مارتا 
صورت می گرفت و همین ملاقات‌ها سرانجام به 
نامزدی وسپس از دواج منتهی شد. جيم و مار تا به دلیل 
تفاهم دوجانبه‌ای که نسبت به یکدیگر داشتند.درابتدا 
زند گی خوشی رادنبال می کر دند.جیم که با رابطه‌میان 
مارتا و خواهرش مری اشنا بود و می‌دانست که رفتار 
مری پس از آن همه گذشت از جانب مار تاتاچه‌اندازه 
برایش شوک آور بود. سعی می کرد تاروی همین تقاط 
حساس در ذهن مار تا کار کند واز همه مهمتر خود را 
بسیار وفادار ویار ویاورهمسرش نشان دهد.اماهمه 
این تفاهم هاو در ک‌های متقابل تنها یک سال به طول 
انجامید و سپس شکایت‌های‌جیم آغاز شد.درواقع 
نخستین شکوه‌ای که جيم داشت این بود که مار تارا 
بسیار رییس‌مدار و اداره کننده یافته بود و زمانی که 
مشاجره‌ها آغاز شد جیم مرتباً به مارتامی گفت که او 
خواهرش مری نیست که اوراتر وخشک کند و برای 
ساده‌ترین کارهابه او آموزش دهد. از سوی دیگر مار تا 
جيم رابسیار تن‌پرور و بدون توجه به پیشرفت و ترقی 
یافته بود. او جیم رامتهم به این می کرد که می خواهد 
تاپایان عمر یک راننده‌باقی بماند ونمی‌خواهد تااز 
فرصت‌ها استفاده کند و در زند گی راه ترقی رادرپیش 
گیرد. خلاصه اختلاف‌های پیش پاافتاده از چنین اتهام 
زدن‌هایی شروع شد تا اینکه بر ای ساده‌ترین امور هم 
انها به مشاجره‌دست می‌زدند. سرانجام این وضعیت 
برای ھردوی آنهایک‌سال‌دیگ ادامه‌پیدا کرد تا 
آنکه هر دوبا جدایی موافقت کر دند و در انتظار تشکیل 
داد گاه طلاق بودند که‌مارتابه نزدما آمدومشکل 
خود را مطرح کرد. 

۱ غم واقعی در مارتا 

انچه که برای ما وضوح کامل داشت این بود که 
اختلافات میان مار تاو جیم. چندان اساسی و در واقع 


اعلاعاست لی پا رو ۱۳۴ 


خودجوش نبوده وزائیده‌ذهن 
آنهابود. در این میسان متوجه 
شدیم که افسرد گی ریشه‌دار در 
ذهن مارتا که ازدواج با جیم تٹھا 
در ظاهر توانسته بود آن راپوشش 
دهد ناشی از مورد دیگری بود که 
به جیم ار تباط نداشت. درواقع در 
ذهن مارتااین خواهرش مری بود 
که هم در او نگرانی بسیاری ایجاد 
می کرد چرا که‌ازسرنوشت او آگاه 
نمی‌شد و هم اینکه به 
خاطر رفتاری سرد 
مارتارادلخور کرده 
بود.واین هنوز به 
عنوان یک مورد 
تأثیر گذار, ذهن مارتا 
را اداره می کرد. به 
همین دلیل هم ما 
بتدا با جیم تماسی 
برقرار کرده و تحلیل خود رابرای او فاش کنیم تابرای 

۱ سخنی با جيم 

آنچه که در جيم مشهود بود. علاقه‌ای بود که هنوز 
بود او نمی‌توانست به خاطر آن غرور خود رازیر پا 
غروررابه بهای گزافی به دست آورده بود و زمانی 
که مار تابر آن شد تا این پرده غرور را کنار بزند. جيم 
حالت تدافعی به خود گرفته ودر حقیقت در برابر مارتا 
گارد گرفتن را آغاز کرده‌بود. زمانی که ما تحلیل خود 
وبیش به‌این شرایط ذهنی در مارتااعتقاد داشت اما 
خودش هم تلاش می کرد ونباید یک مورد رافدای 
مورد دیگر می کرد. جیم داوطلبانه به یک بر نامه‌ریزی 
اقدام کرد که جالب بود ومااقدام او راپذیرفتیم.درواقع 
جیم اعلام کرد که حاضر است برای یافتن مری به 
جستجو بپر داز د و البته در این مورد به کمک ماهم 
نیاز داشت. 

در جستجوی مری 

ماپس از برقراری ار تباط با دانشگاه‌های مختلفی 
برخوردیم که حتی باسن کم خود (۲۵ سال) به عنوان 
ریس آزمایشگاه‌در دانشگاهی معتبر به خدمت 

آنگاه‌ماجیم راب ه اتفاق‌نماینده‌ای از خودمان به 
نزد وی فر ستادیم ودراین میان پاسخ‌های مری هم 
برای ما جالب توجه بود ونشان از سوءتفاهمی عمیق 
می داد مری به چیم نایدا کته بود کهاحساس 


۷ ارت ٩۱‏ اطلامات مى 


کرده که مارتازند گی خود رابیش 
از حد فدای او کرده‌واصولاً نسبت به 
خواسته‌های خودش بی تفاوت شده 
بود.در نتیجه مری‌هم تصمیم گرفته 
بود تابه گونه‌ای عمل کند که مار تا 
حتی‌بادلخورشدنازاوبه‌فکر خودش 
باشد. مری گفت که ارزشمندترین 
شخصیت در زند گی برایش همانا 
خواه رش مارقامی باش که هه 
زند گی خود رامدیون اواست وهر 
چه دارد به خاطر 
فداکاری‌های 
مارتا می‌باشد. اما 
احساس کرده بود 
راب دون اعتباری 
برای شسخصیت 
خودش عادت 
میداد و این 
می‌توانست برای 
زندگی مارتایک 
تخریب کننده کامل‌باشد بنابراین مری تصمیم گرفته 
بود تا برای چند سالی خود را از سر راه‌مار تا کنار بکشد 


تاحداقل اواز نظر زند گی و زناشویی وداشتن فر زندو ( 


یک دیدار سه جانبه 

البته جیم هم همه مشکلات خودرابر ای مری شرح 
داد امانماینده مابه‌مری گفت که بدون‌اومارتایک 
شخصیت کامل نیست. جرا که از همان ابتدای دوران 
کود کی مار تابامری در کنارش مفهوم پیدا کردەو 

نماین ده‌ما آنگاه به‌مری گفت که آری اختلاف‌ها 
حتی ميان دو خواهر و میان زن و شوهر هم وجود دارد. 
امااین اختلاف‌ها درواقع تعیین کنندەمسیر است و هر 
از گاهی‌برای توجیه‌در مسیر زند گی لازم‌می‌باشند.اما 
دلیل های واقعی نیستند که برهم زننده روابط باشند. 

در این میان ما تصمیم گر فتیم تا دو سه روزی مار تا 
رابه حال خود بگذاریم تااورابیش از حد بامطالب 
مختلف بمباران نکنیم. و مار تا هم که افسردگی آن هم 
به خاطر جدایی از دوط رف روچ جسم او رااش_فال 
کر ده بود باچش مانی بد ون حالت به نقاطی نامعلوم 
خیره‌می‌شد. گویی که هنوز در انتظار بود ویک روز که 
اوروی صندلی در کلینیک نشسته بود و مطابق معمول 
به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده بود. ناگهان جیم ومری 
تواماً وارد اتاق شد ند.ابتدابرقی از نگاه مار تابر خاست و 
سپس هنگامی که جیم ومری در دو سوی مار تانشسته 
بودند این مار تابود که نگاهی به هر دوانداخت وبعد 
درحالی که دوباره‌حالت قهر امابسیار دوستانه‌تر 
به خود گر فته بود گفت:«شمادو نفر بی معرفت ترین 
آدم‌هایی هستید که تا کنون من شناخته‌ام...» آن گاه 
جیم و مری هر دو خنده بلندی سر دادند. آنهابالحن 
مارتا کاملاً آشنا بودند. ۳ 


تچ شکوفه های‌زندگی 
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خدار ادشال کند. خودواصایح کر ده است 


۵ اه الفضل بھی 


داستان‌زند € 


اشاره 

حد ود پنج‌ماه‌قبل,د روسط ز مستان وزیربرف»ساعت 
۲ نیمه شب ماشینم بنزین تما مکر د.|تومبیل‌هام یآمدند 
و می‌رفتند وظاهراقیافه من خیلی شبیه«نبهکاران »بود 
که هیچ کس جرأت نم یکرد ترم زکند و به دادم برسد... 
تاا ینکه یک ماشین شاسی بلند صد میلیون تومانی داشت 
ا زکنارم ردمی‌ش د که بااستیصا لگفتم:«جون‌مادرت 
وایسا»راننده کوبید روی‌ترمز وکمی‌نگاه مکرد وسپس 
پیاده‌شد و... موقع ی که بنز ین را به من داد وریختم 
داخل‌ماشین وقب ل از خداحافظی پ رسیدم:«چی شد که 
تا قسم جون مادرت راخوردم زدی روی ترمز؟»مرد 
که‌اسمش فر یب رز بود و ۳۵سال سن داشت وخوش 
قیافه بود.وقتی فهمید شغلم چیست,رازش رابرایم 
گفتم.«آقافریبرز موافقی که این قصه روچند ماه دیگه 
وبه مناسبت روز مادر چا پکنم؟ فکری کرد ولبخندی 
زد وگفت:«عالیه... عجب پیشنهادی...اين بهتر ین هد یه 
برای روز مادره...» واینک پس از حد ود پنج ماه قصه‌ای 
را که د رآن نیمه شب برفی ودر خیابان شنیدم,برایتان 
روایت می‌کنم.. 


ےاج ےاج ےاج 


عهدیه خانم که از تاکسی پیادەشد وپاداخل 
کوچه‌شان گذاشت. در کمتر از چند ثانیه تمام در و 
پنجره‌های خانه‌ها باز و سر و کله همسایه‌ها پیداشد 
که زن پنجاه‌و یک ساله راباادست به همد یگر نشان 
می‌دادند و جیزی در گوش همدیگر زمز مه می کر دند و 
بابهت و حیرت و تعجب و-والبته بانفر ت -بیشتری به 
زن خیره‌می‌شد ند! ما همین که «عهد یه خانم» نزدیک 
هر کدام از خانەھامی رسید وهمین که باصدای خسته 
وچروک خورده‌اش می‌گفت:«سلام»... همسایه‌ها که 
اکث راهم زن‌بودند.باچنان شد تی در وپنجره‌رابه 
هم می کوبیدند و بدون «جواب سلام» از نظر پنهان 
می‌شدند. که انگار می خواهند تمام نفر تشان رابه زن 
نشان بدهند. عهدیه خانم اماء اگر چه با هر کدام از این 
برخوردهای تلخ و تحقیر آمیز همسایه‌هایش, احساس 
می کرد یک چروک دیگر بر پیشانی اش افتادەوچند تار 
موی دیگرش نیز سفید شده‌است. اما گویی اقیانوسی 
از صبردررگهای ش جاری بود که نه پاسخی به آن 
برخوردھامی داد و نه از سلام کردنش پشیمان می‌شد. 
هرچند قدمی که‌برمی‌داشت وبه دریک خانه یا 
پنجره‌ای می‌رسید و یکی از همسایه‌ها را می‌دید.لختی 
تأمل می کرد می ایسستاد سر بالا می‌برد. لبخند به لب 
می‌نشاند وبا همان آرامش مرتبه اول می گفت:«سلام 
اکرم خانم...پسرت از سربازی بر گشت...» که اکرم 
خانم مثل کسی که بیمار طاعون زده نزدیکش شده 
است. سر راپس می کشید ودر رابانفرت به هم 
می کوبید!اعھدیه خانم جلوتر می رفت و به پنجره بعدی 
که می رسید:«سلام خانم توکلی... شنیدم نوه‌دار شدی 
و...» که خانم تو کلی گردنش راعقب می کشسید وپرده 
اتاق رامی‌انداخت و پنجره رامی‌بست. عهدیه خانم 
همچنان جلومی رفت وسلام می کر دو تحقیر می‌شد و... 
و در این میان بعضی از همسایه‌ها برای اینکه جگر شان 


و 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 
خنک تر هم بشود. جملاتی‌رانیز آلوده‌به‎ 
خشم از میان دندان‌هایشان به سوی زن‎ 
پرتاپ می کردند!‎ 

-زنیکه بی حیا خجالت نمی کشه سلام 
می کنه.../ چطور روش شہہ ودوبارہ بە این 
محل ب رگشسته؟... ببین چه گر گی بود و ما توی 
لباس «میش» نشناخته بودیمش.../ حالا هم لابد 
آمدہ این پسره رو از راه به در کنه..» 

همسایه‌هااین حرفهارابه تلخی‌هر چەتمامتر 
می گفتند و عهد یه خانم فقط لبخند می‌زد و می گذشت 
و...ب ی آن که متوجه یک جفت چشم «اشکبار» باشد 
که از پشت بام یکی از خانه‌ها خیره او بود و... تابالاخره 
زن به خانه پلاک ۲۳ رسید. خانه‌ای که نمای آن از 
سیمان بود ومعلوم می شد دست کم سی. چهل سال 
از بنا شدنش می گذرد و... عهدیه خانم کلیدی را که 
گوشه چارقدش به یک «سنجاق‌قفلی» بند بود. آزاد 
کردوهنوز کلید رنگ ورورفته رابه دهانه قفل نر سانده 
بود که دو تاپیرمرد که زنهایشان چند انیه قبل 
عهد یه‌خانم را «بی‌حیا» و گرگ نامیده بود ند از پشت 
سر به زن نزدیک شد ند وصد ای خشن‌شان را یکی بعد 
از دیگری بر سر «همسایه»‌شان سر دادند: 
امااز همین حالایادت باشه | گه فکر کردی می تونی‌مثل 
گذشته اینجا زند گی کنی و بچه‌های ما رو دور خودت 
جمع کنی و بهت بگن «خاله»... سخت در اشتباهی, 
همین آمشب باید جل و پلاس ات رو جمع کنی و از این 
محل پزنی به چاک... 

عهدیه خانم که رنگش از سیمان کهنه دیوار هم 
کبودتر شده بود. همان طور که پر چادرش رابه دندان 
گرفته بود گفت -نالید - که: 

پیرمرد دوم که «کاظم اقا»نام داشت 
حرف«همسایه قدیمی‌اش»را تکمیل کر د:«زن اگر 
دلت به حال ما نمی‌سوزه... لااقل به حال بچه خودت 
دل بسوزون.... حالا که پسرت واسه خود ش داره کسی 
می‌شه و... 

هنوز جمله« کاظم | قا» تکمیل نشده‌بود که صاحب 
«چشمان اشکبار» دیگر نتوانست آنچه رامی‌بیند و 
وچشمان آبی خوش رنگ و موهای خر مایی‌اش او را 
جذابتر کر ده بود با پشت دست اشکهایش راپاک 
کردواز پشت بام خارج شد و پله‌ها را «چهار تایکی» 
طی کرد و خود رابه حياط رساند و در خانه راباز کرد 
ومٹل زلزله وارد کوچه شد وفریاد بغض آلودش را 
سرداد:«آقای مش کاظم... عمو جواد... شما که پینه 
یک عمر سجده‌روی پیشونیتون نشسته, چطوری به 
خود تون اجازه‌می‌دین برای کسی که خطایی نکر ده 
حکم صادر کنین و...«و پیر مرد چشمش به دهان پسر 
جوان خیره مانده بود که عهدیه خانم فریادی که هیچ 
کس مانندش رااز اوبه یاد نداشت بر سر پسرش کشید 
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و گفت:«دهنتو ببند فریبرز...» 

عربده‌های لحظه قبل پسر وفریاد ماد باعث شد 
تمام همسایه‌ها در یک لحظه از خانه‌ها بیرون بریزند 
و کوچه پر شد از آدم, پیر و جوان وزن و مرد ودختر و 
پسر و کود ک و نوجوان و... انگار همه این آدم‌هاهفت 
سال انتظار این روز و چنین لحظه‌ای رامی کشیدند و 
حالا که همه «پرسوناژهای این نمایش واقعی» جمع 
شده بودند. گویی هیچ کس دلش نمی خواست ثانیه‌ای 
از آن رااز دست بدهد.از دیوار صدا در می آمد که از 
همسایه‌ها نه!هنوز پژواک صدای‌مادر در گوش مردم 
بود که«دهنتو ببند فریبر ز» رافریاد زده‌بود. که پسر رو 
به عهدیه‌خانم کرد و گفت, نالید و به حرف آمد:«دیگه 
دهنمونمی‌بندم مادر...هفت ساله که دهنموبستم و 
دارم توی آتش دست وپا می‌زنم... ولی دیگه دهنمو 
نمی‌بندم...» فریبر ز اینها راباناله گفت وروبه دوپیر مرد 
کرد و ادامه داد:«مگه خودت «عمو جواد» نمی گفتی 
غیر از امام زمان«عح» نباید هیچ «شنیده‌ای» رادیده 
فرض کرد؟ شماچی مش کاظم...؟ مگه توی مسجد 
محل به بچه‌ها یاد نمی‌دادی که«امام علی(ع)دیده 
رونادیدہ کرد.وای به حال کسی که ناد يده رو دیده 
کند...؟ مگه... عهدبه خانم که حالا زانوانش می‌لرزید. 
خیز برداشت طرف پسرش ودر حالی که صدایش موج 
برداشته‌بود گفت:«شیرم رو حرومت می کنم فریبرز 
اگر لب باز کنی...» فریبرز اما انگار با خودش بیعت 
کرده‌بود که هیچ کس وهیچ چیز نباید مانع حرف 
زدنش شود. پس روبه عهدیه خانم کرد و پاسخ داد 
:«عیبی نداره مادر... اگه حتی منو«عاق» بکنی... باز هم 
باید این حرفھاروبگم... یک مر تبه (هفت سال قبل) پای 
این قسم‌ات وایسادم و مثلاً راهی بهشت شد م» اما فقط 
خدامی‌دونه از جهنمی که برای تو درست کردم.داخل 
بهشتی که تو برام فراهم کردی.دارم عذاب بیشتری 
می کشم -و بعد سر بالا کرد و رو به جماعتی که سراسر 
کوچه راپر کر ده‌بودند ادامه داد:«آ های همسایه‌های 
گرامی که امروز مادر منوننگ محل می‌دونین... خوب 
گوش‌هاتون رو باز کنین... 

ا 


اطاعات :مگ لی پا رو ۵1۴ 


فریبرز لحظه‌ای نفس تازه کرد عهدیه‌خانم به 
دیوار تکیه داد و ارام ارام به پایین خزید.مادر که ارام 
گرفت. پسر شروع به گفتن کرد و از هفت سال قبل 
گفت... از روزهایی که عھدیه خانم شد ننگ محل...! 


عهدیه خانم قدیس محله بود واگر بگوییم پسرهاو 
دختر های جوان او رااز مادرشان کمتر دوست نداشتند 
دروغ نگفته‌ایم!او که تنها فرزندش رااز پنج سالگی 
بایتیمی بز رگ کرده‌بود.از آن‌جایی که از شوهر 
مرحوم ش فقط یک خانه ۶۷ متری[آن هم با کلی 
قسظ یانکی ایرایش به آرت مانده بود دراوم جواتی که 
فقط ۲۵ سال سن داشت. با این که خواستگاران زیادی 
داشت ومی‌توانست یک زند گی راحت رابرای خودش 
فراهم کند.امافقط برای اینکه پسرش زیر دست 
ناپسدری بز رگ نشود. تصمیم گرفت خودش چرخ 
زند گی رابگذراند. از دوختن لباس برای همسایه‌ها 
بایک چرخ خیاطی فکسنی گرفته تا کار در منزل این 
و آن ونظافت کردن راهروهای چند آپارتمان و.. 
عهد یه خانم همه اینها را باتمام سختی‌هایش پذیرفت, 
فقط بااین امید که هر جامی‌نشیند بگوید:«یس فر دا که 
«فریبرزم» د کتر بشه... خستگی از تنم در میاد...»اتفاقاً 
فریبرز هم که بچه باهوشی بود. خوب درس می‌خواند 
وهر سال شاگرد اول بود و نزد همسایه‌ها عزیز بود. 
اصولآ همه اهل محل برای این مادر و پسر احترام 
فوق‌العاده‌ای قائل بودند. مخصوصا برای عهدیه 
خانم که سنگ صبور تک تک جوان‌های محل بود. هر 
دختری که خطامی رفت عهد یه خانم اورابه راه‌راست 
بر می گر داند وهر پسری که از راه‌به در می‌شد.این 
عهدیه خانم بود که گوشش رامی گرفت و...اینطوری 
بود که تمام همسایه‌ها بر ای عهد یه خانم همچون یک 
«قدیس» حرمت قائل بودند. روزهااز پی هم گذشت 
و فریبرز دیپلم را گرفت ودر کنکور هم قبول شد. هم 
در دانشگاه دولتی و هم در دانشگاه آزاد بااین تفاوت 
که اگر می‌خواست به آرزویش که «د کتر شدن» بود 
برسد.«آزاد» راانتخاب می کرد و این یعنی پرداخت 


۷ رتست ٩۱‏ اطلاعات سی 


شهریه هنگفت ثبت‌نام 
درهرشش‌ماه‌یک بار! 
البتے فریبرز تلاش زیادی 
می کرد تامادرش راقانع کند 
که«مادرجون‌حالاداروسازشدن 


ا ٭>سیسے 4 هم اشکالی نداره؟» اما عهدیه 


1 خانم که مانند هر مادری, 
از تعداد تنفس فرزندش 
می‌دانست ته دل او چیست: 
نظر دیگری داشت. مگه تو نگران 
شهریه‌ات نیستی؟ اون به گردن من... 
اگر قرار باشه شب تاصبح سوزن بزنم و 
صبح تاشب هم خونه مردم رو تمیز کنم. آنقدر 
ادامه می دم تا تو د کتر بشی!اما این فدا کاری مادر. 
آن چیزی نبود که پسر می‌خواست. فریبرز بدجوری 
دجار عذاب وجدان شده‌بود و دنب ال راه‌حلی برای 
پولدار شدن می گشت که آن سفر ناخود آگاه برای 
مادروپسر پیش آمد. پدربز رگ فریبرز (یعنی پدر 
شوهر عهدیه) که در کر مان زند گی می کرد فوت نمود 
ومادر وپسر برای حضور در مراسم ختم وهفتم اوراهی 
آنجا شدند و فاجعه از همین جا آغاز شد در لحظاتی که 
عهدیه خانم در کرمان بر سر مزار پدرشوهرش اشک 
می ریخت یا با خواهران شسوهر مر حومش گپ می‌زد. 
یکی از پسر عمه‌های فر یبر ز که مشکل او رامی‌دانست. 
رفته بود روی مخ پسر جوان. کافیه یک کیلو تریاک با 
خودت ببری تهران تا مخارج دو سال دانشگاهت در 
بیاد و تا آن موقع هم حتماً رفتی سر کار و...» وقتی هم 
فریبرز می گفت:«خطر نا که» پسرعمه او را از نگرانی 
بیرون ا ورد:«اولا قیافه تو تابلو نیست... ثانیا مادرت 
هم همراهته وهیچ کس بهتون شک نمی کنه... فقط به 
شر طاینکه به «زن‌دایی» نگی داخل کیسه‌ای که براتون 
پسته گذاشتیم.یک کیلو تریاک هم جاسازی کردیم... 
قول بهت می‌دم آب از آب تکون نخوره! 
شدم.یعنی دلم به حال مادرم می‌سوخت که بخواد 
برای د کتر شدن من از جونش مايه بگذاره و..» 

هر چه بود فریبرز نقشه پسر عمه اش راپذیرفت 
وهمراه‌مادرش داخل اتوبوس نشسست و۔ اماازھمان 
لحظه اول:عھدیے خانم که متوجه نگرانی پسرش 
شده بود هر ساعت یک بار می پر سید:«حالت خوبه 
پسرم...؟ مشکلی پیش آمده فریبرز؟» و پسر هر بار 
همان دروغ اول را تکرار کرد:«نه مادر...من هر وقت 
بااتوبوس سفر می کنم حالم بد می‌شه...» تااینکه چند 
ساعت گذشت واتوبوس داشت به تهران نزدیک 
می‌شد و حال فریبرز هم خوب شده بود و... 

که در یکی از «ایست_-بازرسی‌ها» مأموران نیروی 
انتظامی با سگ تر بیت شده به سراغ اتوبوس رفتند و... 
لحظه‌ای بعد یکی از ماموران در حالی که اسلحه‌ای در 
دست داشت داخل اتوبوس شد و پرسید:«این کیسه 
سفید رنگ که روش نوشته«زن‌دایی»مال کیه؟» 
عهدیه خانم که تا آن لحظه حتی از وجود آن کیسه 
مطلع نبود. نگاهی به پسرش انداخت که رنگش مانند 


گچ سفید شده بود و... عهدیه خانم که حالا ۴۳ سال 
سن داشت و کلی هم تجربه.. در یک لحظه متوجه 
همه چیز شد. پچ پچ کردن‌های «عیسی» خواهر زاده 
شوهر مرحومش بافریبرز در لحظات آخر قبل از 
راه افتادن اتوبوس و... نگرانی پس رش در طول سفر 
و... وحالا هم رنگ پریدگی فریب رز و... عهد یه خانم 
دریک لحظه تصمیم گرفت ودوراز چشم مأموران 
به پسرش گفت:«مبادا کاری کنی که جفتمون بیفتیم 
پشت میله‌های زندان» 

فریبرز لحظه‌ای متوجه منظورش شد که عهد یه 
خانم از صندلی خارج شد وایستاد و گفت:«مال‌منه... 
زن‌دایی عهدیه منم...» و موقعی که مأمور برای بدرقه 
او آمد. مادر بایک نگاه به فریبرز گفت:«هیس!» 

وطوری باپسرش رفتار کرد که به اوبفهماند:«اصلاً 
آشنایی نده..» 

بزر گترین دلیلی که باعث شد مأموران به فریبرز 
شک نکنند این بود که از همان اول مادر و پسر روی دو 
صندلی جداگانه (پشت سر هم) نشسته بودند و... 

فر یبرز مثل مات زده‌هاسکوت کرد وفقط موقعی 
فهمید چه کردهاست. که اتوبوس در ترمینال تهران 
متوقف شد و پسر جوان کوبید روی پیشانی اش و 
گفت:«چیکار کردی بی‌غیرت...؟» 

وهمان لحظه اول, تصمیم آخر را گرفت:«می‌رم 
به مأمورهامی گم قضیه چی بوده؟» ولی هر گز موفق 
به ین کار تشد البتهفریبرز همان اعت خود رایه 
پاسگاه وسط راه ر ساند و باهر کلکی بود. توانست برای 
۳دقیقه اجازه صحبت با مادرش را بگیرد. امادر آن ۳ 
دقیقه فقط مادر حرف زد ویسر گوش کر د:«اینکه‌ازت 
بپرسم چرااین کار رو کردی؟الان وقتش نیست.. یا 
بهت بگم من نان حلال توی دهان تو گذاشتم و چطوری 
بعدآبهت بگم...اماالان فقط اینوبهت می گم که.اگه 
می‌خوای خطایی رو که کردی‌جبران کنی.درست رو 
تموم کن ود کتر بشو... تا وقتی من-حتی بعد از بیست 
سال از زندان آزادشدم,لااقل با خودم بگم ارزش 
سختی که کشیدم را داشت!... 

فریبرز ھقھق کرد و گفت:«نه مادر... من می رم 
اعتراف می کنم و...» اما عهدیه خانم با صدایی خفه 
فریاد زد:«شیرم رو حرامت می کنم اگر حرف بزنی» 

واین طوری بود که پسر رفت پشت میز و نیمکت 
دانشگاه, ومادرش رفت پشت میله‌های زندانالبته 
که‌هردوخوش‌شانس بودند.از خود باز یرس پرونده 
تاقاضی و دادستان و همه و همه. وقتی با عهدیه خانم 
حرف می زدند ورفتارمتین آورامی دیدند ودرموردش 
تحقیق می کر دند و می‌فهمید ند هیچ سابقه‌ای‌نداردو 
همه مردم هم در موردش خوب می گویند. هر کدام 
تاحدی که توانست سعی کر د[به خاطر اینکه عهدیه 
سابقه نداشت] کمکش کند.اول به ۲۰ سال زندان 
محکوم شد در داد گاه تجدید نظر شد ۱۴ سال دو 
سال بعد تخفیف گرفت و شد ٩‏ سال و در سال هفتم به 
خاطر رفتار خوبش در زندان وراه انداختن کلاس‌های 
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لو کوئلیه 


باریکت‌رازمو ھچ 


بشای بهشت 

هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد. 
درساحل می‌نشست وبه آب نگاه می کرد. پاکی و 
ص۶۷ ار 
همانجا می‌نشست و مثل بچه‌ها گل بازی می کرد. 
آن روز هم داشت با گل‌های کنار رودخانه, خانه 
می‌ساخت. جلوی خانه باغچه ایی درست کرد و توی 
جه جعد اف وا 
صدای پایی شنید بر گشست ونگاه کر د. زبیده‌خاتون 
(همسر خلیفه) بایکی از خدمتکارانش به طرف او آمد. 
به کارش ادامه داد. همسر خلیفه بالای سر ش ایستاد 
و گفت: -بهلول, چه می‌سازی؟ بهلول با لحنی جدی 
گفت: - بهشت می‌سازم.همسرهارون که می‌دانست 
بهلول شوخی می کند. گفت:-آن رامی‌ فر وشی؟!بهلول 
گفت:-می‌فروشم.-قیمت آن چند دینار است؟-صد 
دینار.زبی ده خاتون گفت:-من آن رامی‌خرم. بهلول 
صددیناررا گر فت و گفت:-این بهشت مال تو,قباله آن 
رابعد می نویسم و به تو می‌دهم. زبیده خاتون لبخندی 
زدورفت.بهلول»سکه‌هار | گرفت وبه طر ف شهررفت. 
بین راه به هر فقیری رسید یک سک به او داد. وقتی تمام 
۶۶۷۷٥‏ راعت به حانه کے 


زبیده خاتون همان شب در خواب. وارد باغ بز رگ و 
هفت رنگ تزئین شده‌بود. گلهای باغ عطر عجیبی 
داشتند. زیر هر درخت چند کنیز زیباء آماده‌به خدمت 
ایستاده بودند. یکی از کنیزها ورقی طلایی رنگ به 
زبیده خاتون داد و گفت:-اين قباله همان بهشتی است 
که از بهلول خریده‌ای.وقتی زبیده از خواب بیدار شد 
از خوشحالی ماجرای بهشت خریدن و خوابی را که 
دیده بود برای‌ه ارون تعریف کرد.صبح زود.هارون 
ار ااا را هر اه ی 
بهلول به قصر آمد.هارون به اوخوش آمد گفت وبا 
مہ ۱ص 9۷۶ "۷ ۶×“ 
به زبیدہ فروختی به من هم بفروش.بهلول, سکه‌ها را 
به‌هارون پس داد و گفت:-به تونمی‌فروشم.هارون 
گفت:-اگر مبلغ بیشستری می‌خواهی, حاضرم بدهم. 
بهلول گفت:- اگر هزار دینار هم بدهی, نمی‌فروشم. 
هارون ناراحت شد و پر سید:-چرا؟ بهلول گفت:- 
زبیده خاتون, آن بهشت راندیده خرید. اما تومی‌دانی 
و می‌خواهی بخری, من به تو نمی‌فروشم! 
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سمیه داوودبیگی 


مواقب جضمام بای 

: دختری بود نابینا 

که از خودش تنفر داشت 

که از تمام دنیا تنفر داشت 

و فقط یکنفر را دوست داشت 
دلداده‌اش را 
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| وبااوچنین گفته بود 

اگر روزی قادر به دیدن باشم 
حتی اگر فقط برای یک لحظه 
بتوانم دنیا راببینم 
عروس حجله گاه تو خواهم شد 

و چنین شد که امد ان روزی 
ات 
"۷۷۷۹۹۰۰ 5× 
ودختر آسمان رادید و زمین را 

رودخانه‌ها و درختھارا 

آدمیان و پرنده‌هارا 

و نفرت از روانش رخت بر بست 

دلداده به دیدنش آمد 

ویاد آورد وعده دیرینش شد 

بیاوبا من عروسی کن 

ببین که سالهای سال منتظرت مانده‌ام 

دختر برخود بلرزید 

و به زمزمه با خود گفت: 

«اين چه بخت شومی‌است که مرا رها نمی کند ؟» 
دلداده‌اش هم نابینا بود 

و دختر قاطعانه جواب داد: 

قادر به همسری با او نیست 

دلداده رو به دیگر سو کرد 

که دختر اشکهایش رانبیند 

و در حالی که از او دور می‌شد گفت 

«پس به من قول بده که مواظب چشمانم باشی» 


به کرم اسبز بیند بش 

این موجود بیشتر عمر 
خود راروی زمین می گذراند 
می خورد و از سرنوشت و ظاهر 
۳ خود آزرده است. او با خود 
می ‌اندیشد: من مطرودترین 
موجود دنیاهستم.زشت وبد تر کیب ومحکوم به 
خزیدن روی خاک. اما یک روز «مادر طبیعت» از کرم 
خواست یک پیله بسازد. کرم سبز وحشت زده‌شد. 
زیراهر گز قبلا پیه نساخته بود. او با خود اندیشید که 
حتماباید گورش را آماده کند. ہیں آماده مر گ شد. 

کرم سبز آزرده خاطر از زند گی که تا آن زمان 
داشته,زبان گله به خداوند گشود:«درست‌همان 
موقعی که به اوضاع عادت کرده‌بودم. همین راهم 
از من گرفتی» 


... دراوج ناامی‌دی خود رادر پیله مدفون کرد و 
به انتظار مرگ نشست. چند روز بعد دریافت که به 
پروانه‌ای زیبا مبدل شده است. او دیگر می‌توانست به 
آسمان پر واز کند وهمه تحسین‌اش کنند.ا کنون اواز 
معنای زندگی و تدبیر خداوند در شگفت است. 

استاد می گویسد:از همه نعمت‌هایی که خداوند 
امروز به‌توداده‌استفاده کن زیر | که دوباره‌بهدست 
نمی آید. هیچ بانکی برای ذخیره نعمت ها واستفاده 
بعدی وجودندارد.اگر از آ نها استفاده‌نکنی ازدست 
می‌روند و هر گز به دست نخواهند آمد. 

خداون د می‌داند ماهنرمندان خلاقی هستیم.از 
اینرویک روز گل را برای مجسمه سازی به ما می‌د هد 
وروز دیگر قلم موو کرباس ویایک قلم را.اماهر گز 
نمی توانیسم گل رابا کرباس وقلم رابا مجسمه به کار 
ببریم. هر روز معجزات خود رادارد. پذیرای موهبتها 
باشید. کار کنید و آثارهنری‌ولی کوچک خود راخلق 
کنید. فر دا وسایل دیگر می‌رسند. 


صدای ر عد 


آسمان برقی زد و صدای رعدوبرق زمین و آسمان 
راپر کرد. آن‌پایین روی زمین هر کس به طرفی می دوید 
وباعجله جایش راتر ک می کرد. کم کم خیابانها خالی 
می‌شد ورعد دوباره‌صدا کرد واینب ار به خدانالید و 
گفت:خدای ااینهمه صدای زیباجر اصدای من همه را 
می تر ساند چ ر اهمه از صدای من وازھیبتم فرار می کنند. 
صدایی زیباتر و دل انگیزتر نبود و دوبارہ غرید. 

از میان ابرها صدایی آمد:عزیزمای غرش عرشم 
.ای برق زیبایم,توبهانه‌ای,بهانه‌ی‌من.رعد دوباره 
غرید و با فروتنی گفت: چه بهانه‌ای خدایا. 

خدا گفت:عزیزم نگاه کن‌اينها که آن پایین هستند 
۵۳ که فرار "سی ||" 
پشت نقابشان پنهان شده‌اند ترس از تو آنھارانراندہ 
ترس از ندانستن آنها را می‌راند آنها پناه از ساخته 
هایشان می گیر ند در صورتی که پناه پیش من اسست 
من‌باصدای‌تومی‌خواهم صدایشان کنم ویاد آوریشان 
کنم که من هستم. اینجام نزدیک شماء امروز به یاد م 
بیافتید دوستتان دارم. 

همه اینها یک روی قضیه است نگاه کن باصدای 
توپشت آن پنجره‌جوانی ایستاده ونجوامیکند. به من 
سلام می کند با صدای تو او می گوید دوستتدارم و من 
روزها به خاطر وجود او دلخوش خواهم بود. 

رعد اینبار باصدایی بلند غرید تا بیشتر صدایش 
7۲ ۸ ارس و 
زمین‌تر شد از اشک او۔ 

اطلانات مک سر ۳۵۱۴ 


0 
سا 


یادی از قہرمان گذشته بوکس ایران 


باای‌برهن حریفراقش رزەن کردم 


کیلوو رقیب فر شید انتقامی, وکیل‌منفرد وکاسبار سینا پیان بود چندین‌بار نیز قهرمان 


داود غرا 


ازور زشکاران قد یمی وا زخانواده بوک س اس تکه هم کنون‌هم در فد راسیون‌در 


مصد رکار قرار دارد. عباس ملک محمدی که خود یک زمانی قھرمان اوزان ۶۳ و ۶۷/۵ مسابقات ار تش‌هایایران شد. او هم | کنون دبی رکمیته داوران فد راسیون ب وکس است. 


محله سلسبیل 

متولد سال ۱۳۲۲ بخش ۹ تهران -سرچشمه 
و بز رگ شده خیابان سلسبیل هستم. این منطقه 
ورزشکاران معرفی چون حاجی فیلی. عزیز کیانی 
وعبداله حاج احمدی رابه عرصه ورزش ایران 
معرفی کرده است. 

درسال ۱۳۵۳ در اوج قهرمانی و آمادگی 
جس مانی و زمانی که دوره‌چتر بازی را می‌دیدم. 
پسر به نام علیرضاهست که او مهندس کامپیوتر 
و ۲۸ ساله است. ازدواج کرده و یک نوه پسری ۲ 
ساله به نام هویار از وی دارم که بسیار هم شیرین 
زبان است. 

تحصیلات ابتدایی و متوسطه رادر دبستان 
مرحوم حمید شیر زاد گان فوتبالیست سر طلایی 
دبیرستان حکیم نظامی تدریس می کرد. 

شروع ورزش من ابتدا از دبیرستان بود و 
عضو تیم‌های والیبال و دو بودم اما بعدها ایرج 
رزمیار یک بچه محل خوب مرا به سوی رشته ب وکس 


٭ مچ پایم آسیب دید و سفر 
تیم ملی به ارمنستان را از 


سال ۱۳۴۸ -عباس ملک محمدی در مسابقه انتخابی 
برای تیم ملیء دستش به عنوان بو کسور پیروز در برابر 


قهرمان ار تش‌های ایران 

درسلال‌های ۱۳۴۸۱۱۳۴۴ جندین ہار در 
مسابقات انتخابی برای تیم ملی با حریفان یاد شده 
مبارزه کردم. حتی سال ۱۳۴۴ که به سربازی 
رفتم. تمرینات من ادامه داشت و در سال‌های 
۵ ۶ ۴ قهر مان‌ارتش‌های‌ایران در اوزان ۶۰ 
و ۶۳/۵ کیلو شدم. 

خاطره تلخ 

یک خاطره تلخ دارم و آن اینکه در سال‌هایی 
که دراوج بودم به همراه ۱نفر به اردوی تیم 
ملی دعوت شدیم که پورافتخاری در آن دوره 
مسابقات دروزن من شر کت داشت. شب دوم 
یاسسوم به علت آسیب‌دید گی مچ پایم قادر به 
رفتن به آردونشدم, چون حین تمرین مچ پایم 
اآسیب دید. بنابراین مجددا آقای پورافتخاری 
به شهر ستان رفته بود به اردودعوت وعازم 
ارمنستان شد و من در تهران ماندم. 

ورزش چتربازی 

من ورزش چتر بازی رادر سال ۱۳۴۵ زیر نظر 
استاد قاسم زادهب پریدن از هواپیماهای‌د کوتا 
۲ سناو آی‌لیندر را آموختم و گواهینامه اش 
راهم گرفتم. پر ش‌های من از درون هواپیما بیشتر در 


دوستان را کجا کنی محر وم 


تو که باد شمنان نظ داری 


9 سعدی 


فراخوان د و گفت تواز نظر بدنی قوی هستی چر ابه تبار حسینی بالا رفته است محوطه‌های کهریز ک و جاجرود بود. 

ورزش‌های ہو کس و وزنه برداری نمی‌پردازی تا شاید بودم و حتی به اردوی تیم ملی بو کس ایران هم دعوت مسابقه در با کو 

قهرمان ایران شوی شدم وبا حریفانی چون فرشید انتقامی, فرزین چگینی: سال ۱۳۷۵ باعن وان مسوّل ب وکس منطقه 
EG‏ سهراب و کیل‌منفرد. سیروس صباحی‌پور. گاسپار و شمیرانات یک تیم ب وکس رابه تورنمنت بین‌المللی 


سال ۱۳۴۲ به‌اتفاق رزمیار به باشگاه‌ورزشی زرھی 
سوار پاد گان جی رفتیم. در آن باشگاه 
71 ال ا 
۰س انکر واا 
دیدبهسوی‌رینگ دعوتم کردومن 
هم باپای برهنه و دستکش به دست 
روبروی یک حریف قرار گرفتم و با 
ضربه چپ چنان به صورت او نواختم 
که نقش زمین شد. تمرینات من بعد ا 
در آن باشگاه ادامه یافت. 

دہ سال 

سال ۴ توسط دوست عزیزم 
غلامحسین توتونچی جذب باشگاه 
دارایی شدم و مربی ما نیز استاد 
محمد نادری قهرمان سابق بوکس 


تبار حسینی مبارزه کر دم. 


٦‏ آذربایجان‌بردم که‌تيم مامتشکل ا زکامران 
7+ 
مهدی ذهبی. ارش عدالت‌جو ساسان 
آبتین و محمد حاجی نایب قھر مان آن 
ب وکس ایران 

ب وکس ایران طی سال ‌های گذشته 
پیشرفت‌های خوبی داشته و در حال 
حاضر ۴سهمیه‌برای‌شر کت در المپیک 
۲ الندن کسب کرده‌است.البته 
اگر وزارت ورزش بودجه و اعتبار این 
فدراسیون رااضافه کند.بو کس بیشتر از 
این در کشور پیشرفت می کند. 

نکتهاینکه بايد فدراسیون از 


۱ ۳۳ 1 - پیشکسوتان این رشته استفاده کافی 
یران ود ده سای عضواین باش گاه ا : 


۷ رتست ٩۱‏ رطلارات کی 


۱۷ 


ماجراهای‌خواستگاری 0" 


فکر وخیالش ولم نمی کرد... یگانه. چهار کلمه گفته 
بود و رفته بود و من پاک در گیرش شده بودم. 

امااز دست یگان ه!او هم از آن دسته خواهرها 
بود که آدم نمی‌داند باید دوستش داشته باشد یااز او 
متنفر باشد!انمی‌دانم از سر بدجنسی آن حرف رازد 
ویاخواست به من هشدار بدهد که کار از کار دارد 
می گذرد و باید بجنبم... 

حرفهای ش مثل زهر کامم را تلخ کرد و تاچند روز 
نمی‌توانستم روز و شبم را دريابم... 

توی‌دلم بهیگانه غرمی‌زدم. آخه‌این حرفی‌بود 
که به من زدا؟ اصلا درا الا این حرف راد حالا که 
می‌توانستم از همه جا بی خبر به زند گی ام ادامه بدهم 
و شاید هم به راحتی در خلوتم می مردم... 

اماحالا که درسن ۴۱سالگی پاک عشق وعاشقی‌ها 
ازیادم رفته بود. یگانه مثل هميشه سر زده آمد خانه‌ام 
ونگاهی به سر و وضع زند گی ام کرد و گفت: این همه 
کاغذ و کتاب بالاخره تو راخواهد کشست...عوض 
اینکه به فکر آینده‌ات باشی همه‌اش مشغول نوشتن و 
خواندنی ». غاقل از انتکه یل هار اداری امت کی 
وحتی عاشق‌ترین دخترها راهم ناامید کرده‌ای... 


گفتم: منظورت کیست؟ 


پدرم گفت هر جور شده تحمل کن و توی این 
زند گی‌بمان. گفتم آخه چه طوری؟ گفت نمی‌دانم 
راهی پیدا کن دیگر نمی توانی بر گر دی خانه... گفتم کار 
سختی است و پدرم سری تکان داد ورفت... 

این آخرین باری بود که با اوراجع به طلاق حرف 
زدم. دیگه نخواست حرف مرا بشنود. به مادرم گفته 
بوداگر این دفعه هم طلاق بگیری دیگر برای ھمیشےە 
بدبخت می‌مانی... نمی‌دانم بدبختی چه بود! 

در آن زند گی ماندن بدبختی بود یا طلاق مجدد 
و دوباره بیوه شدن! 

قسم خورده بودم هر چه پدر می گوید قبول کنم و 
این دفعه آن طور که او صلاح می داند زند گی کنم ولی 
نشد. صلاح دید او هم غلط از آب در آمد.. 

وقتی ۱٩‏ سالم شد یک دل نه صد دل عاشق 
ولی من هیچ کس راجز ناصر نمی‌خواستم... پدرم گفت 
این پسر نه کار دارد نه اهل کار است... من اما اهمیتی 
به‌این حر فه اندادم وبه‌عقدش در آمدم. ناصر هنوز 
سرباز بود وقراررشد بعد از پایان سربازی عروسی 
کنیم. دایی قول داده بود یک کاری برایش دست و 
پا کند اماسر قولش نایستاد و سه ماہ بعد از عقدمان 
گفت که‌هیچ کمکی نمی تواند به ما بکند. من وناصر 
هم برخلاف آن‌عشق آتشین که قبل از عقد داشت. 
بدخلق بود وحوصله حرفهای مرانداشت. می گفت من 


۸ 


کورش کاشانی 


مزایای داشتن یک همسر ٹر هیخنه 


خندید و گفت: فکر کرده‌ای یک لیست عاشق 
پیشهداری ؟انه اقافکر نکنم کسی جز معصومه 
نقدر عقلش رااز دست بدهد که به پای چنین مردی 
حس کردم لاله‌های گوشم داغ شدهاند. حال 
روز فکر می کردم کسی از دلبستگی من به معصومه 
خبر ندارد. چه برسد به دلبستگی معصومه به من!! 

خواهرزن برادرم بود.. از وقتی برادرم ازدواج کرد 
اوهم شد یکی از اعضای خانواده... از همان روزهای اول 
ومراسم‌هاو پاگشاهاء حس کردم این دختر از جنس 
دیگری است... ساد گی و در عین حال سر زند گی اش 
توجه‌ام راجلب کرد... چند بار هم فرصتی شد و راجع 
به کتاب و فیلم باهم حرف زدیم. حتی یکی دو بار 
برایش کتاب‌بردم.یک شب هم در خانه برادرم با 
هم فیلم دیدیم... 

برخلاف بقیه دخترها,ء اهل این حرفها و حدیث‌ها 


راشین مختاری 


سرمین طلای < 


غرغرو شده‌ام. من هم می خواستم تکلیفم روشن شود. 
بعد از دو سال عقد که ماندم دست خر ناصر نتوانست 
حتی یک اتاق اجار ه کند.حتی کاری‌پیدانکر د که بتواند 
شکم من وخودش راسیر کند. آنقدر اختلاف بین ما 
وجود داشت که دیگر هیچ اثری از عشق و علاقه نبود 
و تصمیم گرفت مرا طلاق بد هد... 

۱ ۲ساله بودم که مهر طلاق روی پیشانی‌ام 
خورد... 

E NS 
سن داشت و کارمند بانک بود.‎ 

همه چیز خوب به نظر می رسید.پسدرم بارای 
ا ار لارا امام در آوردوتصميم 
گرفتیسم موضوع ازدواج قبلی ام رامخفی کنیم. البته 
این پیشنھادمادرم بود وپدرم سخت مخالفت کرد 
ولی من ومادرم فکر می کردیم این تنها راه خوشبختی 
من است. پدرم می گفت بار کج به مقصد نمی رسد 
ونر سید.به عقد امیر در آمدم. پس بدی‌نبود.بهش 
اصرار کردم جشن عروسی نگیریم. می‌ترسیدم دهان 
یک نفر باز شود و... 

اوهم قبول کرد.رفتیم مشهد وب رگشتیم و 


بود... در دانشگاه فلس فه می خواند و به نظرم سرش 
می توانستم از عهده مخارج خودم بربیایم. معصومه از 
ان جنس دخترهایی بود که می‌توانست شوھر بھتری 
داشته باشد برای همین دم نزدم وحرفی به ميان 
نیامد... دیدارهای مادر جمع خانواد گی بود. بیشتر 
از قبل سعی می کردم در جمع‌هاشر کت کنم بلکه 
اوراببینم...هر وقت اورامی‌دیدم.به یک بهانه‌ای 
می‌بردم... تااینکه کم کم جس کردم معصومه دیگر 
در جمع‌های خانوادگی شر کت نمی کند. 

درس ودانشگاه رابهانه کرده بود. من‌هم دیگر 
همین سرم رافرو بردم تو کتاب و کاغذهایم تا اورااز 


ر کلید خورد 


زند گی مان ‌راشروع کردیم. سےماہبعد از ازدواجم 
بود که بر حسب تصادف امیر عکسهای نامز دی من و 
ناصر رادید... قشقرقی به پا کرد. 

گفتم فقط نامز د بودیم ولی شک کردہ بود. بعد 
از کلی پرس و جو فهمید ۲ سال عقد کرده او بودم! مرا 
فرستاد خانه پدرم و گفت زن دروغگو نمی‌خواهد... 

باوساطت بزر گتر ها بعد از سه. چهار ماه بر گشتم 
سر خانے وزند گی ام اما زند گی مان هیچ وقت مثل 
سابق نشد. کج خلق بود. خانواده‌اش مدام زخم زبان 
بهم می‌زدند وزند گی خیلی سخت شده‌بود.امامن 
تحمل کردم.امید داشتم با گذشت زمان همه چیز 
حل شود. باید بهش ثابت می کردم که من می توانم 
همسر خوبی باشم... 

هر چه کردم بی فایدہ بود. کار به جایی رسیده بود 
که امیر به من هیچ اطمینانی نداشت. حتی اگر یک 
نفر تلفن خانه را به اشتباه می گر فت. امیر غوغایی به پا 
دوستانم رفت و آمد کنم.خیلی اذیتم کرد بااین وجوداو 
بود که بعد از مدتی گفت بهتر است از هم جداشویم. 

درسن ۴ ۲سالگی‌دوباره‌طلاق گرفته‌بودم.احساس 


د 
اطاعات تسش مارم ۳۵۱۴ 


وکفت با از خواستگارهایش 
جواب بله داد... 

قلبم فرو ریخت.. لا خره اتفاقی که منتظرش 
بودم. افتاد و قلبم رافشرد... اما وقتی یگانه از عشق 
وعلاقهاوبه من گفت. حال بدی پیدا کردم.اين 
علاقه دو طرفه بسوده و من از آن غافل بودم.یگانه 
تلویحاً بهم گفت که شایداند ک شانسی برای بدست 
آوردن معصومه برایم باقی مانده باشد. معصومه همه 
خواستگارهایش رار د می کر ده وانتظار مرامی کشیده. 
من که در کتابهايم غرق بودم و غافل از انتظار او... 

شب تاصبح. صبح تاشب به این فکر بودم چه 


باید بکنم!دلواپس شده‌بودم. حر فھای یگانه هزار بار 
در گوشم تکرار شد... معصومه خواستگارهایش رابه 
خاطر من رد می کر ده... 

دست آخر رفتم سراغ برادرم وبهش گفتم اگر دیر 
نشده می‌خواهم از معصومه خواستگاری کنم. 

برادرم خوشحال شد و گفت: چرادیر شده باشد. 
همین امروز به پدرزنم زنگ می‌زنم... 

گفتم: اگر نامزد کر دہ: نمی خواهم... 

برادرم گفت: نامزدی در کار نیست. معصومه 
به همه می گوید قصد از د واج ندارد. حالا شانسمان را 
امتحان می‌کنیم. 


بدبختی می کردم. دیگر از خانه بیرون نمی‌زدم. 

در هیچ کدام از مراسم‌ها شر کت نمی کر دم. نه 
عروسی نه عزا... دنیا برایم به آخر رسیده بود. پنج 
سال خانه نشینی بالاخره یک نفر پیداشد و امد 
خواستگاری‌ام. شهریار پسریکی از دوستان قدیمی 
پدرم بود. قبلا ازدواج کر ده بود و یک بچه داشت. از 
همسر سابقش جداشده‌بود.بر حسب تصادف بعد 
از سالها پدرم دوست قدیمی‌اش راپیدا کر ده بود و 
درددل‌هر دوبازشده‌بود. پدرم داستان زند گی مرا 
گفت واوهم داستان زند گی پسرش را...دست آخر 
به‌اين نتیجه رسیدند که مادو تااز قضا به درد هم 
می‌خوريم... 

| مد ند خواستگاری...این دفعه خواستم بی چون و 
چرابه حرف‌های پدرم گوش بدهم. وقتی او گفت این 
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کهنه ودود گرفته...فکر کردم باید زند گی راخودم‎ 
بسازم. افتادم به شستشو و تمیز کردن... با پول خرجی‎ 
محدودی که شهر یار بهم می داد به سر ووضع زند گی‎ 
رسیدم.برای بچه‌اش چند دست لباس خوب خریدم.‎ 
زند گی رنگ ورخی پیدا کرد. شسهریار کم حرف بود و‎ 
منزوی.آما من قصد نداشتم به نکات منفی او نگاه کنم.‎ 
شاید آخرین شانس من و شهریار بود! اما بعد از مدتی‎ 
متوجه شدم شھریار مواد مصرف می کند. دنیا روی‎ 
سرم خراب شد. به پدرم گفتم... آهی کشید. سری‎ 
تکان داد. دستی به ریش‌هایش برد و بعد گفت:‎ 
سسعی کن کمکش کنی تر ک کند.نمی‌توانی‎ 


شاید این بار قصد ازدواج داشته باشد... 

برادرم تلفن کرد و قرار خواستگاری را گذاشت. از 
قضا معصومه جواب بله داد و 

در همین حین فهمیدم. معصومه به هیچ کس 
جواب بله نداده بود و یگانه این داستان را بافته بود که 
شاید مرا وادار به انجام کاری بکند که کرد... 

مراسم عقد و عروسی به میل من و معصومه بسیار 
ساده‌بر گزار شد. وروداوبه خانه من همه جیز رامتحول 
کرد. یک کاغذ کم وزیادنشد. یک کتاب دور ريخته 
نشد. اما همه چیز مرتب و به نظم زنانه‌ای چیده شده و 
خانه‌ام بوی زند گی گرفت... 

معصومه پا به پای من در این زندگی کار کرد.. من 
به اصراراو تحصیلاتم رادر مقطع د کتر اادامه دادم 
وحالااستاد دانشگاه هستم.اوهم در یک پژوهشکده 
رادارم از دست می‌دهم ومن دستپاچه شدم واورا 
برای همیشه به خانه خودم آوردم... 

حالا من یک مرد خانواده‌هستم. از آن آدم ژولیده 
و پولیده تبدیل به یک استاد محترم و خانه‌ام تبدیل به 
یک جای مر تب و تمیز و امن ودر عین حال سر شار از 
عشق شده همه رامدیون یک همسر خوب و فر هيخته 
و مهربان هستم... 


دوباره طلاق بگیری... 

-هر چه جلوتر می رفتیم متوجه می شدم وضع 
وخیم‌تراز آن است که بتواند ترک کند. همسر 
اولش به ‌همین خاطر از او جدا شدهبود. روز به روز 
وضع جسمی اش تحلیل می‌رفت. بعضی وقتها آدم 
خطرناکی می شد.حتی جرات نمی کردم او رابابچه اش 
تنها بگذارم. 

تااینکه یک شب توی خواب حس کردم سایه‌ای 
روی سینه‌ام سنگینی می کند. چشمم راباز کردم و 
دیدم شسهریار داردسعی می کند گر دنبند رااز گردنم 
در بیاورد. 

جیغ کشیدم ولی فایده‌ای نداشت. او می‌خواست 
گردنبند رااز من بگیرد... 

دفعه بعد با تهدید چاقوانگشترم را گرفت...دفعات 
بعد مجبورم کرد از پدرم پول قرض بگیرم... هر دفعه 
به پدرم می گفتم در جواب می گفت. سعی کن راهی 
پیدا کنی. دیگر نمی توانی به خانه من ب رگردی... 

اما | خرین بار که مرد غریبه‌ای را |ورد خانه و چند 
دست مبل مرابه او فر وخت ودر مقابل نگاه‌نایاک مرد 
روی بر گرداند. دیدم دیگه جای ماندن نیست. دست 
دخترش را گرفتم و به خانه پدرشوهرم رفتم. 

گفتم باید طلاق بگیرم. این بچه هم در آن خانه 
دیگه جایش امن نیست. پیر مر د بیچاره چشم‌هایش پر 
از اشک شد. دختر ک رابه اوسپردم و دوباره بر گشتم 
خانه پدرم... 

حالا آمده‌ام برای سومین بار طلاق بگیرم... 


٢۹ 


رومن رولان 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۸ “ء۲ 


دست سارق فطع نمی شود؟ 
هفت.هشت ماه پیش سارقی با تخر یب قفل 


صندوق عقب ماشینم کیف دستی مرابه سر قت برد. 
دراین کیف دستی حدود ۲ میلیون تومان پول نقد و 
چند عابر بانک واسناد حسابداری وجود داشت. 

پس از مدتھا پیگیری موضوع در اداره آگاهی و 
دادسرا کار آگاهان‌متوجه‌شدند که یکی ازعابر بانکها 
مورداستفاده قرار گر فته است. با تلاش‌های بعدی و 
مستمرماًمورین سارق که فر دی‌سابقه‌داربوددستگیر 
شدہودر نزد قاضی اعزام شد.اما با سپر دن وثیقه به 
بازپرسی آزاد گر دید. سپس تحقیقات قاضی ادامه 
پیدا کر ده و جرم متهم کاملاًاثبات گردید. 

اینک داد گاه حکم داده که وی بايد اموال‌مسروقه 
راباز گر دانیده ومدت دوسال هم در زندان باشد.هیچ 
مالی از او یافت نشده و می گوید که حتی هزار تومان 
نیز نمی تواند به من باز گرداند.با کمال وقاحت از من 
رضایت می‌خواهد و بیشتر اعصابم را خراب می کند. 
این موضوع باعث شده در حالت ور شکستگی قرار 
گیرم. آیااین حکم درست وقانونی است؟ مگر نباید 
طبق قانون اسلام دست دزدان قطع شود ؟ تکلیف من 


محمدیان -تهران 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ا١‏ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


وم 7 5 ؟ 
نفقه‌ام کم است جه کنم؟ 
خلاصه سوال :زنی هستم که به مدت ۲سال 
است باهمسرم زند گی می کنم همسرم به علت بیکاری 
وفقدان‌امکانات کافی برای گر دانی دن زند گیمان 
حاضر به پرداخت هیچ گونه نفقه‌ایی به اینجانب نبوده 
فلذااقدام به اقامه‌ی دعوی به منظور مطالبه نفقه 
نمودم.امامتأسفانه داد گاه‌مقرری کمی رابرای‌امرار 
معاش من در نظر گرفت. حال از شماسوالم این است 
جانب اینجانب میسر است؟ 
جواب:اولاً شمامدت زمان بسیار کمی است 
کهازدواج کرده‌اید وزمانی که‌ازدواج کر دید باید با 
شرایط فعلی همسرتان آشنا بودید مگر اینکه ایشان 
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«مستلزم وجود شرایط قانونی است» 
جواب:سرقت که طبق تعری ف قانون ربودن 
مخفیانه مال دیگر ی است در یک تقسیم‌بندی کلی 
واولیه به دونوع تقسیم می‌شود.یکی سرقتی که کلیه 
شرایط لازم برای اجرای حد رادارد و مجازاتش قطع 
دست است.دیگری سرقتی که این شرایط راندارد و 
مجازاتش حبس است وخود به انواع دیگری از جمله 
سرقت مقر ون‌به ازاد وسر قت مسلحانه و...قابل 
تقسیم است. سرقتی که واجد شرایط حد است به 
موجب ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی مشخص 
گردیدهاست. این ماده مقر ر داشته:«سرقت در 
صور تی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و 
خصوصیات زیر باشد: 
۱-سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. 
٢-سارق‏ در حال سرقت عاقل باشد. 
۳-سارق با تھدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. 
۴-سارق قاصد باشد. 
۵-سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. 
۶-سارق بداند وملتفت باشد که ربودن آن‌حرام 
است. 
۷ ضاحبپ ال قال رادرحرزقرار داد باشة 
۸-سارقبه تنهایی یابا کمک دیگری‌هتک حرز 
کرده باشد. 
٩-به‏ اندازه نصاب یعنی ۵/ ۴ نخود طلای مسکو ک که 
به صورت پول معامله می شود یاارزش آن به مقدار آن 
باشد در هر بار سرقت شود. 
۰-سارق مضطر نباشد. 
١‏ ارق بدر صاخ ب فالفاق 
۲ -سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 
اجر رونل نهد از مال ازس ارق عسب غد 
۴ سارق مال را به عنوان دزدی بر داشته باشد. 


بیکار بودن خود رااز شماپنهان کرده‌باشد که در این 
صورت اعتراضات وار ده به زند گی تان کاملا موجه 
جلوه می کند.در انی از آنجا که طبق رأی وحدت 
دیوان‌عالی کشور احکام راجع بے نفقه و حضانت و 
تمکین و... قابل تجدید نظر نمی باشد وشمازمانی که 
باهمسرتان ازدواج کر دید می‌بایست دقت کافی را 
مبذول می کردید که با چه کسی و با چه موقعیتی در 
حال ازد واج‌اید وبعد از ازدواج. آن‌هم پس از مدت تنها 
دو سال ای اعد راغات ار وای +ء+ء؟ "" 


چطور حق الارث رامطالبه کنم؟ 

خلاصه سوال:زنی هستم که ٢سر‏ ۲۳و 
۵ ساله دارم واز آنجا که همسرم تکالیف پدرانه و 
همسرانه خود رابه درستی ایفاء نمی کند می خواستم 
بدانم آیا این امکان وجود دارد که حق‌الارث پسرانم 
رامطالبه کنم؟ 

جسواب:به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی: 
مادامی که همسر شمادر قید حیات است همان گونه 
که از اسم سهم‌الارث مشخص است امکان مطالبه آن 


۵ -مال مسر وق در حرز متناسب نگهداری شده باشد. 
۶ ۱-مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که 
مالک شخصی ندارد نباشد. 
یره ۱ سخررعبازت اسک ازمل نگهدآری مانب 
منظور حفظ از دستبرد. 
تبصره ۲-بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یاطفل 
تبصره۲_هر گاه‌سارق قبل از بیر ون | وردن مال از حرز 
دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود 
تبصره ۴-هر گاه سارق پس از سر قت. مال را تحت ید 
مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود. 

به موجب مقرره مزبور جهت اجرای حد سرقت 
نسبت به متهم باید کلیه شرایط ذ کر شده وجود داشته 
باشد. در غیر این صورت حد سرقت که قطع ید باشد 
نسبت به سارق اجرا نخواهد شد. بلکه مفاد ماده ۲۰۳ 
قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد که‌برای 
سارقحبس تعزیری از یک تپنج سال رادر نظر گرفته 
است, تطبیق موضوع حقوقی با قانون وتصمیم گیری 
در خصوص متهم صرفاً بر عهده قاضی است. اوست 
که با توجه به قانون نسبت به وجود یا فقدان شرایط 
اجرای حد می ‌اندیشد و رای خود راصادر می کند. به 
نظر می رسد از دید گاه قاضی شر ایط اجرای حد وجود 
نداشته واو متهم رام ر تکب حبس تعزیری موضوع 
ماده ۰۲ ۲ دانسته است. بنابر این به نظر می رسد رای 
صادرهصحیح بو ده و کاری از د ست شماساخته نیست. 
مگر اعتراض به حکم صادره که با توجه به محکومیت 
متهم به احتمال قوی به نتیجه‌ای نخواهد رسید. 

تکلیف شماروشن است.لازم به انجام کاری 
نیست.طرف محکوم شده وباید اموال شمارا که در 
حکم ذ کر شده یا بهای انهارامسترد سازد. تا ان زمان 
یا تاوقتی که رضایت شماراجلب کند در زندان خواهد 
ماند. حتی اگر مدت حبس وی تمام شود. 


نیست. زیر مطالبه حق‌الارث تنها بعد از فوت متوفی 
امکان با بر اس 


مشکل بر داخت خسارت 

خلاصه سوال: مردی هستم که دارای فرزندی 11۳ 
ساله.متً سفانه فرزندم از قوای‌عقلانی کافی بر خوردار 
نبوده و ۲ماه پیش اقدام به تخریب ماشین پسرعموی 
خود کرد که ایشان هم متعاقب آن اقدام به شکایت کرد. 
می خواستم بدانم از آنجایی که پسرم از قوای عقلانی کافی 
برخوردار نیست آیا باید خسارت پر داخت کرد؟ 

پاسخ:بااستناد به ماده‌ی ۳۲۸قانون مدنی که‌اذعان 
می کند«هر کس مال غیر راتلف کند ضامن آن است و 
>٦‏ + ازاینکه‌مل راازروی 
عمد تلف کرده باشد یابدون عمد واعم از اینکه عین باشد 
٥٣‏ بصت کک , 
+٥ 577‏ ۶" 
او ی فا سر اا 
چون تلف من باب قاعده‌ی تقسیر نیست. پاسخ سوال 


هھ 
اطلاعات ی مارہ ۰۴ 
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خانم شادی جلالی 
کرای زک ر کے 
دوشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


با سلام و تشکر حضور روانشناس محترم مجلهء 
مادری هستم ۵ سلله. و دارای یک فر زند که ۹ 
ساله است. با نزدیک شدن به امتحانات پایان سال. 
احساس می کنم که فرزندم انگیزه درس خواندن را 
ندارد و کمتر به مطالعه کتابهایش می‌پردازد. لطفا 
کود ک را در مورد مدرسه باانگیزه‌نگه می دارد در گیر 
بودن والدین در مدرسه است. منظور از در گیری. 
جنجال و کشمکش با معلمان و کودک نیست بلکه 
و درس‌هایش و همچنین رابطه والدین با مدرسه 
است. زمانی که والدین در کارها و گروه‌های مدرسه 
و به طور کلی با سیستم مدرسه دخیل باشند. اغلب 
کودک انگیزه بیشتری در مورد مدرسه دارد. 
و اما پاسخ های شما: 
والدین چه کارهایی می توانند در مورد انگیزه 
آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


مهمترین جراهای کنکور بها 


هفته گذشته به همست معاون آموزش وپرورش 
بندر ماهشهر جناب آقای درویشی و همکاری مدیر 
دبیرستان دولتی تربیت خانم حسن‌زاده که از مدارس 
برتر منطقه محسوب می شود سلسله همایش‌های 
مشاوره‌ای بر گزارشد که چند پرسش وپاسخ زیر 
بر گزیده دغدغه‌های داوطلبین در این جلسات بود. 

سوال 

۱)پیشنهاد عموم مشاورین دراین روزها تست زنی 
زیاد است.اماهر چه تست می زنم ناامید تر می شوم 


خواستن آفریدن است پس تنها کار شماء آموختن 
فن آفریدن است...! 

عدم نتیجه گیری از فر ایند تست‌زنی به دلیل عدم 
مطالعه و یاد گیری کامل است. 

البتهابهام در اطلاعات و آموزه‌های قبلی باعث 
عدم تسلط به مباحث می‌شود. پس | گر نمی توانی تست 
بزنی د پیشنهاد من مطالعه مجر د مباحثی است که 
نسبت به آنها آمادگی ذهنی دارید. ولی تسلط کامل 


۷ اروصت ٩۱‏ رطل مات ہلگ 


والدین جه کار هایی برای ابجاد انگیزه‌می نوانند انجام دهند 


کود کشان در خانه انجام دهند؟ 

۱ - اجازه دهید کود کتان بداند شما به مدرسه 
و کار او علاقه‌مند هستید. 

۲- موقعیت مطالعه‌ای را برای فرزندتان فراهم 
کنید که امکان حواس‌پرتی او را کاهش دهد. 

۳- زمان درس خواندن کودک باید بخشی از 
برنامه روزانه او باشد و نه تمام ان 

۴ - تکالیف کود کتان را مرور کنید تا ببینید چه 
میزان زمان برای کامل کردن آنها نیاز دارد 

۵- کود کتان را تشویق کنید تاانگیزه بیشتری 
برای انجام کارهای مدرسه داشته باشد.این کار 
می‌تواند قابئل اهام رک بر یامه تلویزیوش با نجام 
یک بازی با والدین باشد. 

۶- کود کان مطالب رابه مرور زمان بهتر یاد 
خوبی برای یاد گیری او نیست. 

۷-زمان خوبی رابرای انجام تکالیف در نظر 
بگیرید برخی از کود کان وقتی که از مدرسه به خانه 
می آیند تکالیف خود را بهتر انجام می‌دهند و برخی 
دیگر نیاز به کمی استراحت دارند. 

۸-تماشای تلویزیون در خانه را کنترل کنید. 
به کود کان اجازه ندهید تا جلوی تلویزیون تکالیف 
خود راانجام دهند. این کار موجب می شود که 
کودک زمان بیشتری را صرف انجام تکالیفش کند 


نداری, پس بدانید تست زنی در زمان عدم تسلط آفت 
زحمات شما در مهمترین لحظات تحصیلیتان هست. 

سوال :با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا کنکور. 
مباحث خوانده نشده را حذف کنیم؟ یا نه؟ 

پاسسخ:بارها گفتەام اگ ندانیم که چه هدفی را 
دنبال می کنیم نمی توانیم منشااثر باشیم. پس باید 
e‏ 
کر میانش ان آنهایی را 
انتخاب کنیم که امید بیشتری به امکان انجامش داریم 
بنابراین بهتر است ابتداسری به تقویم بزنید! چند روز 
تاامتحانات ترم باقی مانسدہ؟این روزهارابه مطالعه 
و دوره‌مباحشی اختصاص دهید که می توانید به ۱۰۰ 
بر سانیدشان,دوم در ایام امتحانات ۰۰ ادرصد تلاش 
خودرابرای‌اتمام پیش‌دانشگاهی بکنید با تمر کز 
کامل, سوم بلافاصله بعد از امتحانات شر وع به جمع 
بندی کنید تامباحث فراموش شده‌رابه خاطر آورید. 
پس یقین بدانید که حذف مباحث مجاز نیست! 

سوال: 

قبولی در رشته‌های خاص به صورت یک رویای 
دست نیافتی است.من در آزمون‌های سنجش رتبه 
زیر ** | می‌آورم.اماخود رادر گروه‌موفق‌های کنکور 
نمی‌بینم چه کنم؟ 

پاسخ: 

تنهابه چیزی دست می‌یابید که دید گان و توجه 
خود رابه آن دوخته باشید. پس با بررسی کارنامه 


و یاد گیری کمتری به دست آورد و انگیزه‌اش کمتر 
سود. 

٩‏ پس از اینکه کود کتان تکالیفش را انجام داد 
آنها را چک کنید. 


راہ حل هایی برای حفظ انگیزه کود کان 

۱ به کودکتان نشان دهید به روزی که او در 
مدرسه گذرانده است علاقه دارید و می‌خواهید 
بیشتر در مورد آن بدانید. 

۲ نام همکلاسی‌های فرزندتان را یاد بگیرید. 

۳-به داستان‌های کود کتان در مورد مدرسه 
گوش کنید و شسنونده فعالی باشسید نه اینکه تنها سر 
تکان دهید. 

۴-از کودکتان در مورد دوستانش بیرسید. 

۵-کود کتان را تشویق کنید تا در یک گروه 
هنری یا تیم ورزشی در مدرسه عضو شود. 

۶ -اگر پرسشی در موردسلامت اجتماعی 
کود کتان داشتید در تماس با معلم کود کتان تردید 

۷-در مورد موضوع‌ه ای مختلف با کود کتان 
حرف بزنید. 

در نهایت با پیروی از این دستورالعمل‌ها: شما 
گام بزرگی در راستای ایجاد انگیزه برای کود ک 
خود برداشته‌اید. 5 


7×۲ ها 
آنه در می‌یابیم که ۰ ۰ نفر اول کنکور سر اسری 
درصدهایی در میانگین ۶۰تا ۰ ۷داشته‌اند وصر فا ۴ 
دانشگاه خاص را بر گزیدند. 

* نیازنیست به ۰ ۰ در صد سوال پاسخ صحیح 
بدهید. 
٭ نیاز نیست الزاماً تمام کتاب‌هارا ۰۰ ۱درصد 

٭ تنھانیازاست که هدف مشخصی رابر گزینید 
وبرای آن بکوشید.انتخاب ۴ دانشگاہ توسط 
بر ترها نشان دهنده هد فمند بودن آنهاست.اگر 
می‌خواهید در این گروه قرار بگیرید فقط لازم 
است به توانایی‌های خود متکی باشید وبا تمر کز 
روی هد فتان پافشاری کنید تابه نتیجه‌ات برسی و 
من ایمان دارم که خواهید رسید. پس شما هم شک 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸الی ٩‏ 
1 | باشماره تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


2 
ر 
3 
9 


آدد.د ای ادنکه 


0 


دکار عاشق شدم و مادر مر ار 


اموش کردم 


9 مار کت تو این 


هان ای دل عبرت بین 


سلسله گزارشہای زندان ۲ 


این هفته: ندامتگاه رجابی شہر 


۱ : 4 کی 


۱ 


زمان زیادی بود که منتظر از راه رسیدن مددجو 
بودم. اما علیرغم گذشت زمان طولانی هنوز خبری 
از مددجو نبود. پس به ناچار از مسوول بند خواستم 
تا در صورت امکان و موافقت یکی از مددجویانی 
را که در دفتر مشغول خدمت است. برای مصاحبه 
بیاورند. او رفت و پس از دقایقی با جوانی خنده‌رو 

-اين هم سوژه مورد نظر شما! فقط مراقب باشید 
تیم مل رجاقای س٤‏ الہ باز کرش و سره 

پسر جوان قاه‌قاه خندیدا صورت چاق و سفیدش 
وقتی می خندید سرخ و صورتی می‌شد! خط عمیقی 
مابین بینی و ابروانش به چشم می‌خورد. خطی بر جا 
مانده از یک زخم عمیق. 

پر سیدم: 

این خط هم علامت بازیگوشی است؟! 

دستی به جای زخم کشید و گفت: 

#نه آقا! این مال تصادفه! یک بارهم که‌ما 
خواستیم عاقل باشیم, ماشین چموش بازی در آورد 
و کار به اینجا کشید! 

_حالا چه شد که سر از زندان در آوردی؟ 

پسر ک سرش را خاراند و با خنده گفت: 

٭ از بس شرارت کردم پدر و مادرم عاصی 
شدند و بعد هم انداختنم اینجا! و باز می خندد! انگار 
خنده جزیی از رفتار ناخود آ گاه‌اش شده به خاطر 


۳۳ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


با تشکر ا زهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 


تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) تلفن:۳۸۲ ۲۹۹۹۳ حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


سیر انعرافی 


آنکه گفتگویمان کمی جدی‌تر شود. گفتم: 

از خودت بگو. جند سال داری؟ اهل کجایی؟ و 
شرایط خانوادگیات به چه شکلی بوده! 

جوان کمی به فکر فرورفت. احساس کردم در 
ذهنش‌اش در حال مرتب کردن آنچه که می‌خواهد 
بگوید. است. پس از دقایقی گفت: 

-سی سال قبل در یک خانواده پر جمعیت و ناآرام 
به دنیا آمدم. من فرزند سوم خانواده‌ام. پنج برادر و 
یک خواهر هم دارم. 

خانواده شلوغ و متشنجی داشتیم. کنترل هفت 
بچه پشت سر هم برای پدر ومادرم واقعاً مسخت 
بود. به سختی می‌توانستند ما را کنترل کنند. خب در 
این میان من که از بقیه بازیگوش تر بودم به مراتب 
غیرقابل کنترل‌تر هم بودم! مدرسه‌ای که شدم 
لتت هاب ره شدا شارا که پلدبودم 
وهر آتشی را که می توانستم می سوزاندم, هر کاری 
راهم که بلد نبودم ونمی توانستم با همکلاسی‌ها 
هماهنگ می‌شدم و... خب دیگر خودتان حدس بزنید 
که چه کارها که نمی کردم. 

تمام معلمان و مدير و ناظم مدرسه از دست من 
ودارودستەام در عذاب بودند!هفته‌ای نبود که پدر 
یامادرم را مدرسه نخواهد! روزی نبود که پای من به 
دفتر کشیده نشود! 

این بدبختی تازمان دیپلم ادامه داشت. سال 
آخر دبیرستان شیطنت‌هایم به نهایت رسید. آنقدر 
گستاخ شده‌بودیم که خیلی از کارهایی که در بیرون 
مدرسے انجام می دادیم راهم داخل مدرسه عملی 
می کردیم. یکی از آن شیطنت‌ها کشیدن سیگار بود. 
چند مر تبه داخل توالت مدرسه دور از چشم مدیر و 
ناظم سیگار کشیده بودیم و خوشحال بودیم که کسی 
متوجه نشده. خودمان را زرنگ حساب می کر دیم. 

زک بای بلک ذو ار سی ماع ٹر 
به دستی ملخک! 

بالاخره‌یک بار که داخل توالت مشغول دود 
کردن سیگار بودم. خبر به مدیر مدرسه رسید. دیگر 
خودتان حدس بزنید چه بلوایی به پا شد. 


سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها یاریمان می دهند. 


شاید اگر من رودرروی مدير مدرسه نمی‌ایستادم 
وبه او بی‌احترامی و بدزبانی نمی کردم حداقل دیپلمم 
رامی گر فتم.اما با رفتار زشتی که من از خودم نشان 
دادم. دیگر راهی برای ب ر گشت به مدرسه نداشتم! 
به این تر تیب این شد که حتی نتوانستم دیپلم بگیرم و 
آخرین مدرک تحصلی‌ام شد.دیپلم ردی! 

پرونده مدرسه که بسته شد گفتند بايد بروی 
خدمت! پدر و مادرم امیدوار بودند. اگر خودشان 
و مدرسه نتوانستند مراسر به راه کنند حداقل در 
خدمت. کمی به خودم بیایسم و به قول معروف آدم 

شاید خیلی از پسرهای هم تیپ من در طول 
خدمت اخلاقشان تغییر کند. اما من...امامن سختتر 
از این حرف‌ها بودم. یا شاید فرصت تغییر پیش 
نیامد. دوره آموزشی را در ارومیه گذراندم و بعد 
هم تقسیم شدیم و از بخت بد یا خوب محل خدمت 
من افتاد تهران. مدت زیادی از خدمتم نگذشته بود 
که حین خدمت تصادف شدیدی کردم. این پارگی 
مابین ابروهایم یاد گار همان تصادف دوران خدمت 
است, شدت تصادف و آسیبی که از آن دیدم آنقدر 
بود که برایم کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و از 
خدمت معاف شدم. البته علیرغم معافیت. کارت 
پایان خدمتم را هنوز نگر فته‌ام! 

به این تر تیب پرونده خدمتم هم بسته شد. واين 
س رآغاز ماجراهای تازه بوداشیطنت‌های دوران 
کود کی به شرارت تبدیل شده بود. تک رو هم که 
نبودم. من ویک عده بچه محل شر و شور مثل 
خودم یا بدتر دور هم جمع شدیم. نه کار داشتیم 
ونه مسوولیت! پس افتادیم به دنبال خلاف. اولین 
خلاف‌مان هم به پیشنهاد بچه‌ها سرقت بود. ان هم 
فقط از روی کنجکاوی. می‌خواستیم بدانیم سر قت چه 
جوری است و جر آیعشی‌ها سرقت می کنتد واصلاً 
سرقت چه لذتی دارد. فقط و فقط حس کنجکاوی 
بود وبس.حتی یک لحظه به آخر و عاقبت کاری که 
می کردیم فکر نکردیم. 

تصور می کنم آن زمان بیست و دو یا بیست و سه 
سال داشتم. با دوسه تا از بچه‌ها که سن و سال‌تر از 
من بودند رفتیم سرقت. 

چند تا فیلم دیده بودیم و آنها شده بود الگوی ما. 
گفتیم مثل همان فیلم‌ها سرقت کنیم. به هر حال طرح 
سرقت راریختیم و قرار و مدارها را گذاشتیم. از طرف 
دیگر یک آدم زرنگ یا بهتر بگویم یک مالخر با سابقه 
از برنامه ما با خبر شد و پیشنهاد داد به رع ش ر کتی 
برویم که معرفی می کند. ش رکت. وسایل بدنسازی 
را پخش می کرد. 

وسایلی مثل پمپ تشک و ابزار الات بدن‌سازی. 
ماهم قبول کردیم. گفتم که کم تجربه بودیم و 


۰ 


اطلاعات کل پا رو ۵1۴ 


بی‌سابقه! طرف با کمی چرب زبانی و وعده پول 
جس مار ا که بات اسر کار کین کر 
شوق وذوق داشتیم, بدون آنکه بفھمیم او در پی چه 
سوعاستفاده‌ای از ماست قبول کردیم و پنج نفری 
درست مثل پنج احمق! رفتیم و با قبول خطر. یک 
وانت جنس برای او دزدیدیم. شاید ارزش مال‌های 
مسروقه چیزی بیشتر از پنجاه میلیون تومان بود. اما 
او فقط ۵۰ هزار تومان به ما داد! 

این پول واقعاً کم و ناچیز بود. ام... اما از آنجا که 
پول باد اوردہ بود. به مذاق بچه‌ها خوش امد! 

ولی چون ناوارد بودیم و اولین کار سر قت‌مان بود. 
گیر افتادیم... از دستگیری‌مان نمی گویم که تلخ‌ترین 
حادثه زند گی‌ام است! فقط این را بگویم که چون همه 
ما کم سن وسال بودیم ما را به کانون اصلاح و تربیت 
فرستادند. نمی‌دانم چند روز بعد داد گاهی شدیم اما 
من به چهار ماه و پانزده روز حبس و پرداخت ۳۰ 
میلیسون تومان رد مال محکوم مم اما از اقضا که 
مالخر دستگیر شد رد مال افتاد گردن خودش.من 
هم بعد از تحمل نیمی از زمان محکومیت. با سندی 
که پدرم برایم گذاشت از کانون آزاد شدم. 

این حبس,برای من تجربه فوق‌العاده بد و تلخی 
بود. با خودم عهد کردم که دیگر دنبال خلاف و 
شرارت نروم! تا آن روز هر کاری کرده بودم فقط در 
حد شرارت کم‌سن و سال بودن و مردم آ زاری بود. اما 
دیگر پایم به زندان کشیده نشده بود. ولی این سابقه 
باعث شد که کمی وحشت کنم. زندان و سابقه‌دار 
شدن چیزی نبود که کسی بتواند به راحتی بپذیرد! با 
خودم عهد کردم که دیگر دور هیچ خلافی نروم! 

زدم بے کار. پدرم پرس کاری داشت. قطعات 
فلزی کمد مثل لولا و دستگیره کمد می‌ساختيم. 
سفارش کارمان زیاد بود. شریک هم داشتیم باهم 
کار می کردیم. وسایل می خریدیم, کار می گرفتیم و 
هر چه در می آوردیم, نصف می کردیم. 

صبح تا شب کار می کردیم و شب هم می‌رفتیم 
خانه! اما خانه مامحل آرامش و آسایش نبود. هدام 
جنگ و دعوا. پدر ومادرم دیگر پیر شده بودند. 
حوصله سر و صدا و جنگولک بازی هفت جوان و 
نوجوان را نداشتند. 

شش پسر که هر کدام یک سازی می‌زدند. 
یک حرفی می گفتند. اما پرونده من از همه سیاه‌تر و 


در پر انتر 

(تعداد فرزندان, آن هم در جامعه و شرایط 
کنونی اجتماعی, مشکلات و تبعات ریز و درشتی به 
همراه دارد. عدم نظارت و رسید گی دقیق و صحیح 
بزر گترین ومهمتر ین مساله‌ای است که می توان به 
آن اشاره کرد. 

سابق بر این اگر تعدادفر زندان خانواده زیاد 
بود.امامشکلات و معضلات جوامع امروزی؛وجود 
نداشت وقاعد تا توجه‌ونظارت آنچنانی راهم 


۷ ا رست ٩۱‏ اطاعات ملک 


خراب‌تر بود. چون سابقه شرارت و سابقه‌دزدی هم 
داشتم. هر اتفاقی که می‌افتاد تمام کاسه, کوزه‌ها راسر 
بدتر از آن اینکه پدرم تصور می کرد من خلاف 
می کنم! هر چه بالا وپایین می پریدم که من سرم به کار 
است و کاری به کار کسی ندارم باورشان نمی‌شد. وای 
به آن روز که یک خبری هم می‌شنیدند که وامصیبتا! 
دیگر هر چه دلشان می خواست به من می گفتند. به 
هر حال کار به جایی رسید که پدر غیر مستقیم مرااز 
خانه بیر ون کردا یعنی گفت همان مغازه بخواب! اول 
خیلی سخت بود. اما همین که محیط مغازه آرامش 
دیگر نه از غرولند خبری بود و نه از داد و فریاد. 
این طور شد که دیگر شبها خانه نیامدم و در همان 
مغازه ماندم. 
شسریکم هم وقنی دید من نها هستم. دیگرخانه 
نرفت واو هم همانجا کنار من مان د. از آنجا که 
سر گرمی و تفریحی نداشتیم, شوخی شوخی شروع 
شد که یکی -دوتااز بچه‌ها که مواد مصرف داشتند 
من هم که بی ظرفیت و کم جنبه! با دیدن آنها وسوسه 
درست همان جریان دزدی و دست به سرقت 
زدن, این بار با مواد تکرار شد. نشستم و کشیدم و 
از بخت بد خوشم آمد! اثری که شیشے روی من 
کار می کردم و کار می کردم. سفارش کارهایمان زیاد 
شده بود و همین که کارها را به موقع و گاه پیش 
بیشتر شدن مشتری‌هایمان. مصر ف موادم هم بیشتر 
می‌شد. حالا دیگر اگر مواد نمی کشیدم نمی‌توانستم 
شب تاصبح کار کنم.اما در مقابل روز بعد حال وروزم 
آنقدر بد و خراب می‌شد که دیگر توان سرپا ایستادن 
راهم نداشتم.اگر نمی کشیدم عصبی می‌شدم. 
احساس نیاز شدید به مواد پیدامی کردم و هیچ چیز 
جز مصرف مواد برایم مهم نبود. آن روز هم دعوای 
میان من و پدرم به همین دلیل آغاز شد. 


نمی طلبید.اما ام روزه‌روز. کمی غفلت وبی‌خبری 
هزاران پیامد و معضل راایجاد می کند. مش کلاتی 
که گاه تا پایان عمر همراه آن فر د خواهد بود. اعتیاد 
وسوق پیدا کردن به سمت گروه‌های خلافکار یکی 
از آن موارد است. 

آنچه بر سر این مددجو آمده نمونه بارز چنین 
رفتاری است. 

متأأسفانه عدم نظارت دقیق ونیز پیگیری در امور 
رفتاری اجتماعی حتی در جمع دوستان مد رسه. 
رص تسس ل را ی اه 


رفته بودم منزل پدرم. از هر دری حرفی زده 
شد وهمین حرفها سر آغاز در گیری شد. البته حق 
هم با پدرم بود. فهمیده بود مواد مصرف می کنم 
ومن نمی‌خواستم بپذیرم. این عکس العمل همه 
معتادهاست. دوست ندارند کسی به آنها بگوید 
معتاد! 

پدرم اما تادلش خواست به من فحش و بد 
بیراه گفت. من هیچ نگفتم و صبوری کردم. اما خب 
خودتان تصور کنید حال کسی که اعتیاد دارد... مواد 
مصرف نکر ده... عصبی شدہ... نمی خواستم دست به 
کار تامعقولسی پزنم. پس تحمل کردم تاینکه پدرم با 
چوب کلنگ: بی‌هواء کوپید وسط سرم. 

هنوز هم جای آن باقی است. وقتی پدرم اینطوری 
مرازد.دیگر کنترلم رااز دست دادم. من تا ان روز 
هیچ وقت دستم را برای پدرم بلند نکرده بودم. تحت 
هیچ شرایطی, آن روز هم اینکار را نکر دم فقط... فقط... 
چوب را برداشتم و تمام شیشه‌های خانه را پایین 
اوردم.(شکستم) 

پدرم که وضع رااین طور دید. بلافاصله از من 
شکایت کرد. انقدر از من عصبانی بود که نه تنها برای 
شکستن شیشے از من شاکی شد بلکه برای آنکه مرا 
در زندان نگه دارند. گفت که من از خانه دزدی هم 
می کنم! معتاد هم هستم! 

همه اینها برای تشکیل یک پرونده جان‌دار. کافی 
بود. وقتی رفتم داد گاه از آنجا که سابقه هم داشتم, به 
تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شدم! 

از بخت بد سه ماه بعد از حکم من پد رم - که 
ناراحتی قلبی هم داشت -فوت کرد. 

حالامن مانده‌ام و حبس طولانی مدت. مادرم 
حاضر نیست رضایت بدهد. می گوید شاکی پدرت 
بوده و به من ربط ندارد. اینجا سوال کرده‌ام می گوبند 
ورثه باید رضایت بدهند که نمی‌دهند. به این ترتیب 
من بايد حالا حالاها در زندان بمانم. 

قبول دارم اشتباه کردم. قبول دارم پسرخوبی 
نبودم. اما خان واده‌ام هم در حق من ظلم کردند. اگر 
آن روز پسدرم مرا کتک نمی‌زد. من هم شیشه‌های 
خانه را نمی‌شکستم.اين روزها واقعا ناراحتم. شرایط 
سختی رادر زندان تحمل می کنم, روزهای زندان دیر 
وسخت می گذرد. تنها آرزویم این است که وقتی آزاد 
شدم سر خاک پدرم بروم و از او حلالیت بطلبم. 


از آن هم به سویی هدایت شد که 
مسیرانحرافی راتاانتهاپیمود ونهایتآسر 
از زندان در آورد. 
شاید تجربه تلخ او ازحب س وبدتر از آن.از 

دست دادن پدر برای این مددجو درس عبر تی 
باشد تااو رااز ادامه این مسیر انحرافی باز دارد در 
غیر این صورت. این ره.به نا کجا آباد منتهی خواهد 
شد جایی که جزنیستی و تباهی.سرانجامی 
ندارد.) 


۳۳ 


اسان نقطہه کمال تناسب ا بن در حهان هستی است 


ین المی قهشه 
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موزش و پرورش 


نر کس روح لزا عسل اعوزگار 
لی _ اسوم ار ایال 


ساراوادی‌پور 5 مانددر لای 
الاد جھارم کلاس بتجے 


غزال نوراباد بان 
کلاس پنحم 


پرسش ویژه.پاسخ ویژه 


سر کار خانم ن.ت از اهواز درباره مشکل 
خود به شرح زیر توضیح داده‌اند. 

یگانه امید و آرزو 

زنی پنجاه ساله هستم.برای توضیح بیشتر ابتدا 
شمه‌ای درباره زند گی خودم توضیح می‌دهم تااصل 
مشکل مرا بهتر و بیشتر درک کنید. 

من دریک خانواده متوسط به دنی آمدم پدر ومادرم 
که درسنی نسبتاً بالاصاحب من شده‌بود ند.ازبیم آن که 
به خاطر کهولت قادر نشوند تابه‌اندازه کافی کمکی برای 
من که تک فر زندشان بودم در زند گی باشند. اصرار 
فراوانی داشتند که خیلی زودازدواج کنم.امااز سوی 
دیگر من هم آرزوهایی برای خودم داشتم و سرانجام هم 
باهمکاری که از پنج سال قبل او رامی‌شناختم و کاملاً به او 
اعتماد داشتم از دواج کردم.ا گر چه بااو ۱۷ سال اختلاف 
سنی داشتم و در آغاز زندگی زناشویی شوهرم ۵ ۴ ساله 
بود. دوسال بعد هم خداوند پسری به ماداد.واین تنها 
فر زند مابود که من‌در سی‌سالگی بەدنیا آوردم.من و 
شوهرم هر دو برای پسرمان هزاران امید و ارزو داشتیم 
امادراین میان‌اتفاقات ناگوار هم رخ داد.ابتداپدر و 
مادرم رابه فاصله سه سال از یکدیگر از دست دادم وبعد 


سر کار خانم ن.ت از اهواز 
بازسازی 

علاوه‌بر ترمیسم زانوورفع آسیب‌دید گی دراو 
پسرتان نیاز به یک ترمیم دیگر هم دارد و آن بازسازی 
شخصیت اواست. کسانی که تنهایک گزینه‌برای 
زند گی و آینده خود آن هم در عنفوان جوانی در نظر 
می گیر ند وسپس این گزینه به سد ی جدی بر می‌خورد. 
تا وا را 
می‌شود. پسر شماهم تنهایک انتخاب برای أ ینده خود 
داشته و آن‌هم فوتبال بودەومشکلات مربوط به زانوهم 
در فوتبال از جدی‌ترین مشکلات به شمار می رود. 

بنابرایسن به نظر من او نیاز به چند جلسے گفتگوبا 
روانشناس یامشاورہدارد که سعی بر آن داشته باشد 
تاشخصیت اورااز طریقه‌های مثبت اندیشی بازسازی 
کند.بەموازات آن شماباید صحبتی بسیار جدی در 
مورد آینده‌بااوداشته باشید وبیشتر ازهمه‌روی پدیده 
افزای ش گزینه‌ها برای او کار کنید. درواقع علاوه بر 
فوتبال وبا توجه به اینکه او فقط بیست سال دارد. شما 
به نحوی می‌توانید یک یا دو گزینه دیگر رابرای آینده 
او طراحی کنید.او خودش نیز می‌داند که حتی فوتبال 
هم در بهترین شرایط نمی تواند ده تا پانز ده سال دیگر 
برایش امکان پذیر باشد.بنابراین پس از فوتبال هم او به 


۷ ا ر کت ٩۱‏ اطاعات ہی 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ۹ الی ۱۱ و مشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه ات شود بَا شنار تلفق ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


هم مرگ شوهرم که حدود پنج سال پیش تر اتفاق افتاد و 
گویی که تکیه گاه‌خودم رادر زند گی از دست داده‌بودم و 
آن گاه پسرم هم خود به یک مشکل تبدیل شد. 
انتخابی به نام فوتبال 

البته اینکه یس مان مانند بسیاری دیگر از کود کان 
ونوجوانان خوزستانی به فوتبال علاقمند بود برای ما 
چندان غافلگیر کننده نبود. پس از رسیدن به ۱۸سالگی 
وپایان دبیرستان هم توجه به فوتبال حتی بیشتر شد 
وبەجای دانشگاه رفتن تصمیم گرفت تادر باشگاهی 
ثبت نام کرده و خیلی جدی ورزش فوتبال را دنبال کند. 
البته او استعدادهایی هم در این ورزش داشت و مربیان 
بسیاری اینده‌اوراروشن می دانستند:تا آنجا که یک 
سال بعد تیمی از دسته‌یکم باشگاه‌های کشور در قبال 
عقد قراردادی او رابه خدمت گرفت و آن گاه که پسرم 
در قبال فوتبال, موفق به دریافت حقوق شد. حتی برای 
من ‌هم امیسدوار کننده بود چرا که آنچه که من برای 
پسرم می‌خواهم آینده‌ای توأم با خوشبختی وموفقیت 
می‌باشد. اوهم امیدوار بود که پس از یک سال از دسته 
یکم.با تیم‌های لیگ بر تری قرارداد امضا کند و خود را 
حتی بیشتر در معرض قرار دهد. 

امادر هر حال رقابت بسیار زیاد وسنگینی است 
وهمین چهار ماه پیش بود که او دچار آسیب‌دیدگی 
بسیار جدی در زانو شد که نیاز به عمل جراحی داشت. 


طور قطع نیاز به برنامه‌ریزی برای آینده‌اش دارد. حال 
چه بهتر که این برنامه‌ریزی از هم اکنون انجام شود. 
رشته‌های واسته 

شمادر چند مورداز ادامه تحصیل و خواسته 
خودتان در این مورد گفته‌ای د ونباید فراموش کنید 
که او در خانواده‌ای‌بزر گ شده که پدر ومادرش هر 
دوفرهنگی بوده‌اند. پس حتما تثیری از این مهم در 
ذهن او وجوددارد.بنابر این می‌توانی داورابه ادامه 
تحصیل تشویق کنید و حتی در این مورد اومی‌تواند 
رشته تر بیت بدنی یاهمان ورزش رادر دانشگاه‌پیگیری 
کند واين پیشینه که او یک فوتبالیست حرفه‌ای بوده 
حتما می‌تواند در پذیر فته شدن اودر رشته تربیت بدنی 
دردانشگاه‌تًثیر گذار باشد.درواقع اوبادنبال کردن 
رشته تربیت بدنی از سویی می تواند همواره‌نزدیک 
به ورزش مورد علاقه اش یعنی فوتبال باشد چرا که 
مربیگری در فوتبال هم یکی از رشته‌های داخلی در 
تر بیت بدنی است واز سوی دیگر می تواند خود رااز نظر 
زندگی آینده‌هم بیمه کند. یعنی اگر مشکلات جسمانی 
اج ازہ ادامه فوتبال حرفه‌ای اگر به اوندھد او می تواند 
به عنوان مربی فوتبال و در طول زمان پیشرفت کند. 
حال اگر هم که اوبهبود کامل یافت وبه فوتبال ادامه 
فااےکری ار 
می‌تواند پس از بازنشستگی به عنوان مشغله‌ای برای 
او تلقی شود. در حقیقت شما با شرح دادن انتخاب‌هاو 
گزینه‌هایی که او در زند گی دارد. می توانید او رااز این 
ذهنیت اشتباه که تنها بازی فوتبال آینده اوراتشکیل 


مسوژولان باشگاه‌او گفتند که مخارج جراحی جزیی از 
قرار داد نیست.ومن که تنها یک آموز گار بازنشسته با 
در آمدی محدود هستم باقرض وقوله و کمک‌هایی از 
جاتب دوستان‌هزینه جراحی را پرداختم اماحالااین 
وضع روحی پسرم‌می‌باشد که بسیار مرانگران کرده 
است. باشگاه‌او برای تمدید قرارداد برای سال آینده 
اقدام نکر د و کسی که در واقع از جانب پسرم نمایند گی 
او رادر گفتگو با باشگاه‌ها بر عهده داشت» به ما گفت 
که باشگاه‌ها یک زانوی سیب دید هتااین حد رامورد 
بااعتمادی‌نمی‌شناسند.واو گفت که بهترین راه‌این‌است 
کب کسان سر کا ابی کائل مداقرت 
وقادر باشد تادوباره خود رادر ازمایش‌هابه مربیان 
شان دهد آمایکاس ال به بطالت 1 راقدن رایسرم 
اصل نمی تواند تحمل کند وخلاصه گویی تمام رویاهای 
اوبه ناگهان روهم شکسته‌اند. او افسرده و مغموم در 
گوشهای می نشیند ودر ودیوارراتماشامی کند.من 
هم‌تنها کسی هستم که او در زند گی اعتماد می کند 
ومن‌متأسفانه اشنایی بافضای فوتبالی که چندان‌هم 
جوانمردانه نیست ندارم. 

لطفاً به من بگویید چکار کنم و چگونه می‌توانم به 
پسسرم کمک کتم. او تتهاپیست سال داردآما رویای او 
بر باد رفته است وافسر د گی بسیار جدی در او راباعث 


شده است. 


۳ 8 
می‌دهد و دیگر هیچ, نجات دهید. واقعیت این است که 


او اصلاً از زند گی عقب نیفتاده‌است.چرا که یک جوان 
بیست ساله ودیپلمه می‌باشد که یک سال هم سابقه 
کار به عنوان فوتبالیست حرفه‌ای دارد. و از هر سویی 
که بنگریم متوجه می شویم که اواصلاً عقب نیفتاد هو 
تنھسانیاز به به برنامه‌ریزی دقیق تری برای آینده خود 
دارد. که در این مورد هم شمارادارد. آنچه که گفته 
شد حقایقی است که‌اوباید بداند تامتوجه شود که 
اتفاقی نیفتاده که‌اواین چنین از زند گی قهر کند.بلکه 
شاید هم این تصادف سبب خیر شود و باعث شود تا او 
نسبت به آینده خود منطقی تر و دقیق تر انديشه کرده 
وبرنامه‌ری زی کند. در ضمن نگاه‌شمابه زند گی هم 
دراین می ان اهمیت دار د.به عنوان‌مادری که‌هر روز 
در برابر چشمان اوهستید شماهم باید رفتاری توأم 
۹۵۶ 1 
که به عنوان مادر و تنها کسی که به او نزدیک می‌باشد 
خیالات درونی شمادر اواثر می گذارد واگر شماهم 
ناراحت نشان دهید اوحتی بیشتر خودش راسرزنش 
می کند که چراباعث افسرد گی در عزیز ترین موجود 
در زند گی خودش شده است. 

بنابراین نگاهمثبت شماو امیدواری نسبت به آینده. 


خود می‌تواند هیجان و تقلای بیشتر رابرای آیندہ در 
او تزریق کند. یک جوان بیست ساله استعداد چنین 
تحر کی رادارد و تنها باید کوره‌راه‌ها به اونشان داده 
شوند که این موردی است که شما به خوبی از یس آن 
برمی‌آیید. موفق و پیروز باشید. 


۳۵ 


کسی کہ از چیز های کو چٹ خشن د 


دست 


۰ هیچ چ خشنود نخه احد شد 


5 


ون سیمون 


لفے!حدی 
ا ل‌دسٹان 


متا جزاهی شر اھی 
شوم دیستان 


a 


ال چھار مدہستان 
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د ريا په کو یر می رسد و پالعکس! 

سالهاست که شایعه خوب وصل شدن دریای 
خزر _حفظه الله -به کویر مر کزی ایران مطرح است 
ومعلوم می شود که این طرح عظیم مد تهاست در 
اب نمک خوابانده شده تا در زمان مناسب و مقتضی 
به مرحله اجرا در آید که از قرار معلوم اکنون دارد 
در می آید. و چند روز پیش رئیس جمهور با زمین 
زدن کلنگ آغاز این پروژه در نزدیکی شهر ساری, 
در راستای وصل دریای پر شور خزر به آغوش گرم 
و تشنه کویر ایران به زبان حال اعلام کرد: 

مابرای وصل کردن آمدیم... 

و یکی از روزنامه‌ها تیتر درشت و درست زد 
که:«دریابه کویرمی‌رسد».وم ابدون هیچ گونه 
تکبری دیدیم که چه اشکالی دارد همین تبتر قشنگ 
ا نش وید 
ازدواج کت د؛ عنوان بالای مطلبمان قرار دھیم که 
بااجازه بز رگتره |( به عنوان احترام به حق کپی 
رایت) قرار دادیم. حالا با مختصری دستکاری در 
آخر عبارت که طنزاً بلااشکال می‌باشد. 

خلاصه,اگر ظرف یکی دوسال آینده که قولش 
داده شده آب دریای خزر به خاک کویر مر کزی 
برسد و شهرهای قم وسمنان و کاشان و اصفهان را 
سیراب سازد. همه باید از همین الان این رسیدن 
موفقیت آمیز را پیش پیش شدیداللحن تبریک 
عرض نمایند. مگر نه که مردم خوب کویر هم 
امیدوار دیدن روی دریایند ؟حتما که نباید باصدای 
بلند فریاد بر آورند:«دریا دریا دریاعشق من دریا» و 
از این تعبیرات آهنگین امانه سنگین!...خب همه اش 
که نباید انها به خدمت دریا برسند از حالا برعکس 
شود؛ یعنی دریا منبعد به خدمت آنها برسد. کوچکی 

ابراز خوشحالی: 

چه خوش باشد که بعد از روز گاری 

به امیدی رسد امیدواری 

بسته پیشنہادی: چون طرح. طرح خوبی است: 
دریغم ان می اید که مانیز عنایات وبیانات خاص 
خودرا در حاشیه نداشته باشیم. ولو که متهم به 
حاشیه سازی شویم. داشته باشید: 

۱-انتقال آب خالص:دقت شود که فقط اب 
دریای خزر به شسهرهای کویر مر کزی ایران منتفل 
شوه خدای نکرده آن آشغال‌هاو زباله‌هایی که عده 


۳۸ 


ای دانسته وندانسته. از سر بی خیالی و بی توجهی به 
حفظ محیط زیست بر ساحل دریا می‌ریزند؛ با امواج 
آبی دریا به کویر منتقل نشود. 

۳۲-رسیدن کویر به د ریا:همچنان که اهالی کویر 
یاحواشی آن نیازمند داشتن آب دریایند وبه زبان 
خوش می‌گویند:«تو قدر آب چه دانی که در کنار 
فراتی»؛ متقابلا اهالی شمال کشور هم ممکن است 
خیلی ندانند که کویر و خاک تفتیده ان جیست؟ 
فلذا بد نیست که بایکسری تونل‌های بادی. هر از 
گاهی مقداری از خاک کویر به بر خی شهرهای شمالی 
کشور هدایت شود تا بیشتر قدر نعمات خدا را بدانند 
که البته می‌دانند. این با آن مقوله ریز گر دھا که گهگاه 
از ناحیه جنوب و غرب کشور می آید فرق می کند. 
کسی سوء بر داشت و سوءاستفاده نکند که گرد و 
خاک به پا می کنم. 

۳۔انتقال آب باران: هر از گاهی به قدری در 
تھران باران و تگ رگ می آید که مثل همین چند وقت 
پیش سطح خیابان‌ها وایستگاه‌های مترو دچار پد يده 
پیشرفته آبگرفتگی می‌شود که از گاز گرفتگی بدتر 
است.اگر دولت ومدیریت شهری. دست در دست 
هم نهند به مھر, می توانند میسزان آب باران اضافه 
بر ظرفیت جوی‌ها و کانال‌های سطح خیابان‌ها را به 
شهرهای دیگ که‌باران کی ری ار ُ۰ 
کل انتقال چیزهای خوب خیلی خوب است. این با 
انتقال کارمندان به خارج تهران فرق دارد که انگار کار 
حضرت فیل است. 


لپاس‌های غیرمچاز 

من نمی‌دانم بعضی‌هاچه اصراری دار ند 
لباس‌های ناجور بپوشند و موجب دردسر شوند. کم 
مشکل داریم که باید با گرم شدن هوا به این چیزهای 
کذایی هم دل مشغول داریم؟! لباس انسان وقتی هم 
که زیبا باشد. ملاک انسانیت نیست و به قول جناب 
سعدی:«نه همین لباس ریاس کت شان آدمیت): 
تاچه رسد به این که بد باشد و موجب بدپوششی 
شود که دیگر تکلیفش روشن است. ساخت لباس 
هم منل خیلی چیزه ای دیگر برای خودش یک 
فرمول مشخصی دارد و با باد هوا و نخ نامرئی ساخته 
نمی‌شود؛ چنان که باباطاهر عریان ساخت و اسنادش 
هم موجود است. 

اراته سند: 

لباسی بافتم بر قامت دل 

ز تار محنت و پود محبت 

تارمحنت وپود محبت که نشد مواد لازم 
برای بافت و ساخت پارچه و چیزه ای دیگری از 
این قماش!...خب نتیجه اش این می شود که شخص 
به‌عریان بودن معروف می شود. اگرچه در مورد 
باباطاهر عزیز منظور از عریانی, عاری و عریان بودن 
از تعلقات و تمنیات دنیوی است که‌البته الان در جهان 
فعلی بر خلاف سابق,طر فدار خیلی دارد. می گویید نه؛ 
پاره‌ای شبکه‌های ماهواره ای دنیای امر وز رابا احتیاط 


نگاه کنید تا گوشی دستتان بیاید. 

بدپوششی یک پدیده اخلاقی در راستای پوشیدن 
لباس است کەدر این سالها عموما بامظاهر آن 
البسه می‌شدند. اما بهارامسال رئیس پلیس تهران. 
ضمن اعلام آغاز دور جدید طرح مبارزه‌با بد پوششی, 
هشدار داد که امسال نیر وی انتظامی به منظور توسعه 
این طرح» با تولید کنند گان و وارد کنند گان لباس‌های 
نامناسب نیز بر خورد می کند. در ضمن, امسال علاوه 
موفق این طرح استفاده خواهد شد. 

دراین طرح. تمامی‌مراکز تولیسدی و توزیعی 
لباس در تهران شناسایی می‌شوند و هشدارهای لازم 
بے آنها داده می‌شود که در صورت توجه نکردن 
به این هشدارهاء پلمب می‌شوند. به زبانی آشناو 
صمیمانه, در د کانشان تخته می‌شود. امیدواریم که با 
این توضیح.همه متوجه شده باشند. 
هیچ ربطی به ما ندارد؛یعنی که نه متأسفانه جزو 
صنف زحمتکش دوزند گان لباس هستیم و نه هم 
خوشبختانه از زمره اشخاص بد یوشش؛ معذالک از 
آنجا که به خاطر ابعاد اخلاقی قضیه, لنگ ما هم گیر 
است. طبق معمول از حاشیه وارد متن می شویم وبا 
احتیاط یک چند تایی پیشنهاد بر قامت این مقوله 
می دوزیم. به قول فروشند گان لباس, لطفاً پرو کنید 
ببینید چگونه است: 

۱-ارائه نمون ه: بعضی‌ها واقعاً تصور درستی از 
نیست نمونه‌هایی از این لباس‌های ناجور. یک جوری 
در معرض تماشای مردم گذاشته شود تا متوجه 
در زمره افراد بدپوشش قرار می گیرد. 

۲-لباس‌های بد بو: بد نیست که علاوه بر افراد 
بدپوشش با افرادی هم که لباس‌های بد بو می پوشند 
یا کلا وقتی که در تاکسی و اتوب وس و مترو ظاهر 
می‌شوند. بقیه از بوی بد تن ولباس آنها در آستانه 
بیهوشی قرار می گیرند. برخورد شود. این قدر روی 
نظافت و خوش بویی و عطر خوش تا کید شده؛ برای 
چشمشان رامی گیرند, با بوی بد لباس, جلو بینی شان 
را. هر دو هم از اعضای یک پیکر ند که در آفرینش 
ز یک گوهرند. 

۳- کشت دوچرخه: گشت موتوری هم چیز 
گونه موارد. گشت دوچرخے خیلی جواب می‌دهد. 
+ هر عال توستخه طرح‌میازژهبا E‏ 
شیوه‌های مناسب جدی گر فته شود که کسی قسر 
در نرود. 


و ۳ 
اطلاعات کل ارہ ۰۴ 


سرزہ 


کیانانصرتزادہ 


تقدیم به کسی که به او افتخار می کنم 


بع داز سیزده‌به در دیگر همه متوجه شده 


آنق در واضح بود که‌دیگران به ماتا کید می کردندو 


می گفتند موضوع جدی است... 

مخدردندانهایش راخراب کرده‌بود.پرت وپلا 
زیادمی گفت.هر چندلاغرنشده‌بودولی توان 
جسمی‌اش حسابی تحلیل ر فته بود. اولین بار در 
پاییز بود که فهمیدم کار از سیگار وتریاک گذشته و 
موضوع جدی تر شده. چیزی قلبم راچنان فشرد که 


چند ماه خودم رااز نگاه‌مادر و پدرم دورمی کردم. 1 


خشایار عزیز کرده پدر ومادرم بود.بعد از چھار | 


دختر خداوند به آنهایک پسر دادونور چشم آنھا 2 
5 ۳ ۲ ار 
بود.پدرم همیشه فکر می کرد بدون پسر بی اصل وه ۱ 


و ریشه می‌ماند... حالا همان پسر عزیز کر ده مایه 
ننگ و درد لاعلاج شده بود. 

وقتی فخری خواهر بز رگم فهمید. برخوردش 
تا ار ده ری مار ره 
گوش مادر و پدرم رسید. فکر می کردند با یک دعوای 
مفصل وبیش از آن‌زند گی کردن خشایار مشکل حل 
می شود.ولی نشد. کم کم وقتی به عمق فاجعه پی بردیم. 
از همه چیز ناامید شدیم و سکوت دردناکی حا کم شد. 

اما در سیزده به در دیگر همه خانواده‌متوجه شدند 
ومٹل این بود که مارابه زور از خواب مر گ بیدار 
کردند. دایی» روز بعد رفت دنبال مرا کز بازپروری... 
خاله که نذر ونیازھایش شروع شد تفن پشت تلف .. 

دردانگار از یکی به دیگری سرایت کر ده بود وحالا 
همه به آن مبتلا شده بودیم. پرس وجوها شروع شد. از 
کی ؟ چه طور ؟ چرا؟... و خشایار جوابی برای هیچ کدام 
از انهانداشت. 

تااینکه یسک روز وقتی به دیدن پدر ومادرم رفتم. 
پدرسری تکان داد و گفت:دوروزاست که خشایار به 
خانه نیامده. فکر می کنم دیگر نیاید... 

آنقدر تهدی د و تحقیر شنیده‌بود که پابه فرار 
گذاشته بود. دو ماه از او خبری نبود. یک شب وقتی 
به خانه بر گشت مادر می گفت لباسهایش پاره‌بود. 
بوی بد می‌داد.لاغر و منگ بود...پول می‌خواست.هر 
چه بیشتر بهتر...وقتی گفتند نه. سر و صداراه‌انداخته 
بودودست آخر پدرهر چه در جیبش‌داشت به او داد 
که جلوی در وهمسایه آبروریزی‌نکند واین شروع 
مصیبت دیگری بود.... هر چند هراز گاهی پیدایش 
می‌شد و سراغ پول رامی گرفت. 

کار به جایی رسیده‌بود که‌همهفکر می کر دیم 


۷ رتست ٩۱‏ اطلامات بک 


کاش زود تر می‌مرد!! هیچ کس شاید باور نکند ولی پدر 
ومادرم که روزی‌برای به‌دنیا آمدن‌اوهزار نذر ونیاز 
کرده‌بودند حالا آرزوی م رگش راداشتند... 

زند گی همه تباه‌شده‌بود. لبخن د روی لب هیچ 
کدام ازمانمی آمد.زند گی همه ما تحت‌الشعاع این 
موضوع بود. تااینکه یک روز خبر دادند خشایار را 
دستگیر کرده‌اند! 

به جرم‌های عجیب و غریب دستگیر شده بود. 
دزدی کرده‌بود. مواد فروخته بود. زور گیری کرده 
بود... خلاصه پرون ده | نقدر قطور بود که هیچ امیدی 
به ازادی‌اش نبود. 

نمی‌دانم چه شد و چه کردند که بعد از هشت ماه 
آ زاد شد.بعد از آزادی برای اولین بار از من خواست که 
کمکش کنم تات رک کند... 

ll‏ کم ب پا یود وخیلی ها 
نجا بودند. خشایار خسته شده بود. دلش می خواست 
یابمیردیا از دست این بلاراحت شود... خلاصه کنم. 
دوران ترک آسان نبود ولی او همتی از خودش نشان 
داد...می گفتند ترک کر دن تنها ۰ ۲ درصد ماجر است. 
اینکه پاک بماند خودش مقوله‌ای است!! 

اماخشایار پاک ماند...سه ماه گذ شت... شش ماه 
گذشت.. در عین ناباوری کما کان پاک بود.اورابه 
عن وان الگومی‌بر دند به این مر کز و آن‌مر کز تابرای 
بقیه الگوباشد.برایشان صحبت می کرد و قوت قلبی 


بودبرای آنها که امیدشان رااز دست داده‌بودند. پدر 
ومادرم دوباره‌زنده شده‌بودند.دایی‌ام برایش یک 
کار خوب در شر کتش جور کرد.مادر فکر زن‌دادن 
اوبود.اماناگهان خشایار موضوعی رامطرح کرد که 
همه شو که شدیم. 

خشایار یک روز وقتی ما همه جمع بودیم وراجع 
به‌زن گرفتن اوحرف می زدیم گفت:نه... من هر گز 
نمی‌توانم ازدواج کنم... من مبتلا به بیماری ایدز 
هستم... انگار ناگهان آسمان آنقدر سنگین شده بود 


ہا که از بالاافتادروی سر ماوراه‌نفس همه رابریده 


بود! مادرم از حال رفت. پدر به نقطه‌ای خیرہ ماند 
ومان‌دوماند... خواهرهایم شروع به‌دادوفریاد 
کر دند ومن تنها کسی بودم که رفتم جلو.بغلش کردم 
و گذاشتم های‌های گر یه کند و از بغض فر و خورده‌اش 
رهایی پیدا کند. 

حالا من بودم که باید به او کمک می کردم. خبر به 
همه رسید ناگهان همه پاپس کشیدند وحتی حاضر 
نبودند در شعاع یک متری‌ او بنشینند... این بارشکل 
بدی داشت طرد می‌شد. 

همراه اورفتم پیش د کتر. برایم همه چیز راشرح 
داد. قوانینی که باید رعایت می شد و نمی‌شد. 

زند گی کردن آنقدر هم سخت نشده‌بود که بقیه 
فکر می‌کردن د. روزها و هفته‌ها آنق در حرف زدم تا 
بالاخره‌پدر ومادرم وخواهرها و خواهرزاده‌ها توانستند 
باور کنند بایک بیمار ایدزی‌می‌توان زند گی کردودر 
سلامت ماند... 

حالا خشایار پنج سال‌است ۰ ا 
مخدر نرفته... نویسنده خوبی شده. با اسم مستعار در 
مجله‌ها و روزنامه‌هامقاله وداستان و گزارش می دھد... 
درزیرزمین خانه پدرم یک کتابخانه نقلی وقشنگی 
دارد....منزوی است ولی خوشحال به نظر می ر سد. 
کم کم همه دارند بااین وضعیت کنارمی آیند ولی 
اسان ‌نبود ونیست... به خشایار خیلی افتخار می کنم. 
اوهمت بلندی از خودش نشان داد. شاید ورود به‌اين 
راه ناصواب خود یک اشتباه بزر گ و یک ضعف تلقی 
شود ولی بیر ون آمدن وبیرون ماندن وزند گی سالم 
داشتن‌همتی می خواهد و مایه افتخار است.هر چند این 
بیماری‌یاد گار آن روز ها است وبااو هميشه خواهد ماند 
ولی خوشحالم که راہ درستی راانتخاب کرده وزند گی 
افتخا رآمیزی رادر پیش گر فته است. 

دیروز پنجمین سال پاک بودن خشایار هم تمام 
شد. دلم خواست این چند سطر رابنویسم وبه او تقدیم 
کنم وبه این شکل به اوبگویم که من و بچه‌هایم بهاو 
افتخار می کنيم... 
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فرزانه نعلبندی -ابهر 


زن خیس از عرق,باضربان قلبی که باسرعتی 
دیوان‌هوار کوبشی دردناک داشت.از خواب پرید. 
صلواتی فرستاد و کم ی آب خورد. نزدیکی‌های 
اذان صب ح بود.باران از شب قبل بی‌محابا می‌بارید 
و شیارهایی لرزان و ناپایدارروی پنجره‌ها و حصارها 
می کشید. آسمان برقی زد. نوری تند ونقره‌ای, بر 
ظلمات شب تیغی گذرا کشید.رعدی تر سناک لرزشی 
خفیف به تن زن داد. 

پتوراروی کود کش کشید. از جایش بر خاست. 
موهای بلندش رازیر شال ابریشمی پنهان کرد.و آرام 
در حالی که قطر ه‌های درشت عرق رااز صور تش پاک 
می کرد.برای وضوبه حیاط رفت. در همین حال با 
خود واگویه کرد: آقاسید... سه ماهه که برای هميشه 
رفته‌ای... سه ماهه این جاده‌های نامهر بون تو رو از من 
گرفتن. غم و تنهایی شده مونسم. 

برای من بی کس وتنهاتوهمه کس وهمه چیز 
بودی. اخ... اخه سید پسرحاج اقاسعادت کجاو 
من کجا؟ 

بیشتراز دوبار«چله نشینی» من‌واین بچه‌ی 
شیرخواره رو در این زند گی بدون تو گذروندیم. حالا 
روز وشبام شدہمثل تمام ساعتهایی که توبهزیستی 
منتظر یه جفت چشم انسانی ومهربان بودم.» زن به 
هق‌هق افتاد. درد و داغ عاشقی دوباره به جانش افتاده 
بود. مثل سے چهار ماه پیش تازه و باطراوت. شوهر 
ارذ سیت رکا اش راف جلو چم دانقتت: آن 
جوانمر د سید دوست داشتنی را. پشت پینجره رفت. 
ابرها کنار رفته بودند و دیگر باران نمی‌بارید و رگه‌های 
طلابی ومسی از خورشید در حال طلوع می رفت که 
جانی دوباره به زمین و زمان بدهد. 

قاسید!... تورو قسم به عشقمون که اون طور مثل 
یه معجزه برهمه چیز فاتح شد. بهم بگوء چی می‌خوای 
ته اون چاه عمیق؟ 

چراهمه‌اش فریاد می کشی؟ آخه خانواده‌ات که 
منوداخل آدم حساب نمی کنن تابرم ودرباره‌اين 
خواب‌هایی که می بینم باهاشان حرف بزنم! حالا که 
دیگه وضعم بدتر هم شده... می گن پاقدم من بد بوده... 
نحس بوده که تو اون جور تصادف کردی و ماراتنها و 
بی یار ویاور گذاشتی و رفتی... از کی بپرسم که چراهر 


۳. 


«جاه...» نوشته «فرزانه نعلنندی »د استانی 
است دولابه که در سطح و لابه نخست به دلبل 
پیر نگ سنجیدہ و شفافیت بیان وزدان ساده 
ودر عبن حال غنی از اسنعاره‌های شععرانه 
,نهان با گیرایی و کشش نیرومندش خواننده 
رامجذوب می سازد. در لابه معنابی زر ین اش 


هم مفیومی عمیق وبر آمدہ از «انمان» راباز 
می نماباند و دهن مخاطب رابه تکابوبی تسلی 
بخش بر می انگیر د. «فر زانه نعلبندی» در دوره 
نخست این مسالقه داد استانی به نام «کفش حا“ 
ده عنوان یکی از نوسند گان بر تر معرفی شده 


است. 


شب توی خواب تو را در چاه می‌بینم ؟! 
آقاسید...عزیز دلم تو که روسفید در گاه خدابودی: 
پس ته اون چاه سیاه چه می کنی؟ آخەمی گی برات 
چی کار کنم؟ آخه چراباید یه خواب غریب این همه 
هر شب توی این دو سه هفته اخیر برای من درمانده 


تکرار بشه! 


بعداز نماز همانطور که سر سجاده‌بود.دستی به 
تعاس کی مدان لی ارک ری رد 
وسعت دریاداشت.قاب رادر آغوش گرفت.میان 
ذکر و گریه‌ای آرام زمزمه کرد: 

مثل همیشه... مثل همه‌ی این روزا باز هم میام سر 
مزارت. یه عالمه حرف باهات دارم. اگه تو نبودی... 

اگه‌تونباشی. کی به‌این همه درد دل من گوش 
می‌ده؟ 


برای رسیدن به گورستان شسهر کوچکشان باید 
از کوچه باغی زیبا عبور می کرد. دیوارهای گلی که 
در جاهایی شکسته و فرو ريخته بود. باغ‌هارابا تمام 
سخاوت و سرزندگی.بی‌پروا به رخ می کشید. 

انگورهای‌طلایی ویاقوتیروشاخه‌ها.سنگین وبراق 
خود رابه گرمای‌صبح گاهی سپرده بودند و پر ند گان 
باخوشحالی از این سوی باغ‌ها به آن سو در حال پر واز 
بودند. حتی پروانه‌ها هم انگار پرواز در هوای دلپذیر را 
تجربه‌می کر دند.بویدیوارهای گلی باران خور ده بوی 
شیرین انگورهاو عطر گل‌های وحشی.آ رامشی عمیق 
رابه جان زن‌می‌ریخت. فرزندش چشمان زیبایش 
رابرای لحظه‌ای گشود و دوباره‌در آغوش گرم مادر 
به خواب رفت. زن آرام و زیر لبی گفت: «پاشوتنبل... 
بیدار شسویه«احسن» بگو به خالق این همه قشنگی.گه 
بابای خدابیامرزت بود.الان به من می گفت: «دیگه 
بسه خانم... بسه هر چی شعر از آشناییمون تو دانشگاه 
وعشق ومرار تهای بعدیش برام گفتی!حالا بشین از این 
همه معجزه‌های خدایی چیز ی بنویس... شعر ی تازه به 
عشق خداء برای خدا؛برای من بگو!» 

همین وقت بود که صدای‌پایی راپشت سرش شنید. 
پاکند کرد تاغریبه عبور کند.ولی صدای قدمهاقطع 
شد. به عقب نگاه کر د. کسی پشت سرش نبود. او بیشتر 


باغ داران رامی شتاخت ول ۰۰۷۷۹۹۷۸۵۸۳۱۳ 
باغ دراز حتی یکی از آنها را ندیده‌بود. شاید باران تند 
دیشب لزوم آمدنشان راکمی ا 

ناگهان از پشت یک پرچین مردی قوی هیکل ,با 
موهایی ژولیده ولبااسی مندرس رو به رویش قرار 

خیلی سریع شاید در عرض چند انیه چنگی زد و 
کودک رااز آغوش زن ربود. زن نالید: 

«یا ابوالفضل... آقا! چی کار می کنی؟!با بچه‌ام چی 
کار داری؟» مرد غرید:«خفه شو!» 

زن» لکنت گرفته. گفت: 

«آ قامن‌دارم‌می‌رم سر مزارشوهرم... توروبه جون 
بچه‌ات...»مرد داد زد:«می گم خفه‌شو!» وباقدمهای 
بلند به طرف یکی از باغها راهش را کج کرد.انگار بارها 
آن راه‌را رفته بود. حالا دیگر تقریبا می‌دوید... 

زن نفس بریده از وحشت و اضطراب. در حالی که 
پاھایسش در گل ولای باغ فرومی‌رفت.لر زان افتان و 
خیزان به دنبالش روان شده بود. پشت سر هم با عجز 
والتماس می گفت: «آقا تو رو به جون هر کسی دوست 
داری وایسا... از من چی می خوای؟ به این بچه... به این 
بچه یتیم... به من درمانده رحم کن!» 

مرد فریاد کشید: 

«اگه یه بار دیگه گریه کنی یاحرف بزنی. سر 
بچه‌ات رو می کوبم به دیوار همین آلونک..» 

به مرد نگریست. آب از گوشه‌ی دهانش در حال 
شره بود. زخمهای روی صور تش کبره ببسته بود. و 
دستهاءدستهای گنده و زمختش چه قدر کثیف و سیاه 
بودازن در آن حال هراسان و پریشان,از دقت نظر 
خود تعجب کرد. چه طور می توانست در آن حال 
مستأصل ووحشتزده و خطرناک به‌ناخنهایا آب 
دهان مرد توجه کند؟! 

آنها کجابودند؟ چراهیچ کس در آن‌دوروبر 
نبود؟مرد در جایی کم مانده بود سکندری بخورد. 
زن فریاد کشید. مرد با نیشخندی زشت و وحشتناک 
گفت:«اگه حرف بزنی با دادبکشی دیگه بچه‌ات رو 
نمی‌بینی.دنبالم بدوبیا!» بعد به طرف آلونکی نیمه 
مخروبه رفت.بالگد دررا گشود. کودک رابه روی تلی 
از کاه و علف یرت کرد. بچه به گریه افتاده بود مرد تا 
صدای گریه‌اش راشنید, چنگی به موهای زن زد و او 
را کشان کشان به طرف آلونک برد... 


زن به هوش آمد.از تمام آن لحظات کثیف و 
دردآ ور تنی زخمی وصدایی خفه و خوابیده‌برایش 
مانده‌بود. گوشهی چشم ولبش پاره‌شده‌بود وخون 
راروی‌صور تش حس می کرد. سری تکان داد و آرام 
گفت:«آقاسید...منوببخش...خیلی تلاش کردم... 
خیلی مقاومت کردم اما...» 

ناگهان به یادیسرش‌افتاد و فر یاد کشید:«محمد... 
پس ر م؟!» صدایی شبیه خر ناس شنید. به همان طرف 
بر گشت.در تاریک روشن‌داخل آلونک بادیدن چهره‌ی 
مرداز آنچه بر سرش آمده‌بود به لرزه در آمد و دوباره 


ا 0 
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گریسست و گفت:«توروخدابه پسرم کاری‌نداشته 
باش... الان کجاست؟ هر جایی که بگی میام...من...» 

مرد خندید:«یک ساعته بهت می گم خفه شو... 
توهم مثل نامادری‌ام خیلی حرف می زنی... اصلا شما 
زنها همەه تون...» 

زن‌نالید:«آقاتوروبه خدا..» مرد کلام اورا 
برید:«آقاخودتی! من حمید دیوونه‌ام. اگه ساکت 
نشی خودم خفه‌ات می کنم!» 

صدای گر یه‌ای‌ ضعیف آمد.ز ن نفسی عمیق کشید. 
التماس کرد:منو آزاد کن برم. این بچه گر سنه‌اس... به 
هیچ کس چیزی نمی گم..من...» 

مرد مانند ادم‌های مالیخولیایی دستانش رابه 
طرف سرش برد. و همانطور که دیوانه‌وار وبه شدت 
خود راتکان می داد گفت: «مگه من نمی گم لال شو؟ 
باید زندونی بشی تابفهمی که سرو صدا کردن عاقبتش 
چیهامی‌اندازمت توی یک جای تاریک وسیاه اره. 
همونجور که منو می‌انداختن... اونجا تأمی‌ تونی داد 
بزن! کسی کتکت نمی‌زنه!» حر کات مرد تند تر شده 
بود..سیاهی چشمهای به خون نشسته‌اش زیر پیشانی 


ا 


خیلی کوتاهش دورانی دهشتناک داشت. دندانهای 
زردو کرم خورده‌اش رابه‌هم فشرد. کلماتی تقریبا 
نامفه وم به گوش زن رسید. «پاشو... می‌برمت یه 
جای... یه جای خوب تا دیگه منو اذیت نکنی...» 

دوباره‌چنگی به‌موهای‌زن زد.بادست دیگر کود ک 
رااز جا کند و در همان حالت معلق نگه داشت. 

درحالی که بچه وم ادرش رابه دنب ال خود 
می کشیدراھی گود رادر پیش گرفت. چاهی متروک 
و خشک در همان نزدیک‌ها بود.زن رابا تمام قدرت 
به دهانه‌ی چاه نز دیک کرد. خواست او را به پایین هل 
بدهد. اما در لحظه آخر انگار فکر دیگری به سرش زد. 
کودک رابه شدت به طرف مادرش پرت کرد. قهقهه 
زد و گفت:«نه‌ابای دهر دوتاتون‌باهم تنبیه بشید... 
خیلی سر و صدامی کنید!» 

فریاد زن.گریه‌ی کود ک و پارس سگی در همان 
نزدیکی‌ها.مر در ابیشتر وبیشتر عصبی کر د.خر ناسه‌ای 
کشید و ناگهان آنها را به اعماق چاه هل داد... 

زن نمی‌دانست. چند دقیقه یا چند ساعت رادر 
آنا گذرانده‌بود: اضلا چطوربة پابین سفوط گر وه 
بود که هنوز فرزندش سالم در آغوشش بود. ولی هر 
چه بود اطمینان پیدا کرد که دستی ناپیدادر اعماق چاه 
بچه واو رانگه داشته بود. 


یی 
۳۷ ارت ٩۱‏ اطلاعات ل 


باهمه وجوددریافت که معجزه‌اتفاق‌افتاده 
است.بهرغم آن‌همه‌رنج وبد بختی‌هایی که تا آن 
لحظه کشیدهبود.بازهم شاکر بود وزیر لبی فقط 
می گفت:«خدا!» 

تکانی به خود داد. اماهجوم درد به پایش»امانش را 
برید. مج یکی از دستھایش هم به شدت درد می کرد. 

به بالا نگاه کرد. کوسوی نوری را در فاصله‌ای دور 
دید. فریادی کشید و کمک خواست. اما هیچ کس 
جواب فریاد دردناک استمداد خواهی او را نداد. 

چند حشر ه‌از صورت و پاهایش بالا می‌رفتند. در 
تاریکی نمی دانست چه بودند. فقط با وحشت آنها رااز 
خود و فرزندش دور می کر د. حالا دیگر شیری نداشت 
خیسی مکرر شلوار فرزندش هم سردی رابیشتر به 
جان هر دو انداخته بود. به یاد خوابش افتاد. پس سید 
عزیزش نگران او بود! هیچ گاه فکر نمی کرد که خوابش 
این گونه تعبیر شود. در میان آن همه بدبختی به تلخی 
لبخند زد و گفت:«می‌بینی.محمد؟ راست می گن که 
برای تو که دستت از دنیا کوتاهه طلب آمرزش و 
بخشش کنم. چه فکرها که نکر دم... 

نگ و که تونگران‌مابودیاببخش ازاون چه که به 
سرمآومده...می د ونم‌الان چقد رناراحتی...دلم می خواد 
بمیرم... اصلااگه محمد نبود؟ یاد گارت رو نجات بده 
آقا سید... من رو هم ببخش, گناهی نکرده‌ام» 

بعددرحالتی بر انگیخته‌باتمام توان فریاد کشید:«یا 

حالادیگر صدای کودک شبیه ناله‌ی بچه گریه‌ای 
مریض شده‌بود.فکری به سرش زد. در اطرافش 
دستی به زمین چاه کشید. گشت و گشت. چیز تیزی را 
پیدا کرد. شیشه بود یا آهن؟ نمی‌دانست. آن راعمیق 
به‌انگشتش کشید. گر می خون رااحساس کرد.بعد 
انگشتش را داخل دهان کود ک گذاشت. که باولع 

ساعتی بعد انگشت بعدی...وساعت بعد... کود ک 
بے تھوع افتاد. زن ناامیدانه گریست.ناگهان صدای 
پارس سگها را شنید. همهمه‌ی مردم... فریادهایی 
غریب... خواست بر خیزد... نتوانست صداهانزدیک 
ونزدیک‌تر شد. مردی آويخته به طناب. آرام پایین 
آمد.چراغ قوه‌ای.نوری آزار دهنده‌رابه چشمهای 
زن پاشید. دستی به طر فش دراز شد.انگشتر فير وزه‌ی 
دست مردانه راشناخت. پدر«مردش» بود پدر 
(سید) بود که گریان وانگار پشیمان... نگاهی به هر دو 
انداخت. دید که زنده بودند.وهمین اھمیت داشت و 
دیگر ھیچ... آهسته پرسید! 

«خوبی دخترم؟ وقتی همسایه‌ها خبر آوردن که 
نیستی من وهمه‌ی قوم و خویش‌هابا بیش تر مردم 
شهر افتادیم دنبالتون. دوروزوشبه که همه دنبالتون 
می گردن.«شوهرت» دوش به توی خواب نصفه 


ونیم ه‌ی‌من‌ازداخل‌تاریکی۰ ۳۳۱ 
می‌فهمم که حکمتش چی بود. دختر نازنینم توو محمد 
نشانه معجزه خدایید برای همه‌ی ما... ببخش من رو 
سیاه را... عزیزم. خیلی به شماها بد کردم. 

فکر می کردم اگه از اول تنهاتون بذاریم خسته 
می‌شی و از زند گی پسرم می ری بیرون. فکر می کردم 
بعد از م رگش.. اصلاً ولش کن... چقدر حرف دارم که 
بعد ا زاين برات بزنم!» بعد در حالی که طنابی رامحکم 
به دور کمر «عروسش» می بست, ادامه داد. 

«نمی‌دونستم بین همسایه و دوستان این همه 
احترام و آبروداری... از همه خواستم تنهاتون بذارن. 
ولی اشتباه کر دم. خودم از همه تنهاتر بودم. حالاته 
این چاه چی می کر دی ؟... نکنه کار اون دیوونه‌ای بوده 
که تازه تو شهر دستگیرش کرده‌اند!؟» زن که بجه 
شیر خواره‌اش رادر آغوش گرفته بود به سوی نور بالا 
می رفت. صدای صلواتھاو تکبیرھا کاملا به گوشش 
می رسید. آرام چشم‌هایش رابه روی‌هم گذاشت. بعد 
زاین می‌توانست. کمی از کوله با تنهایی وبی کسی اش 
رابررروی دوشھای مردانه و«اشنا»ی پدر(سیدتا 
ابد عزیزش بسپارد. ۔ 


# خانم حمیرا ز کر یازاده کارسیدانی - 

«آستانه اشرفیه» گیلان 

نثر و زبان پاکیزه‌ای که در نوشتن«انتظار» به 
ی۹۹۹ ۶" 
قوی شما در کار «نویسند گی خلاق». علاوه بر این 
در همین نوشته کوتاهی که فرستاده‌اید. بارجوع به 
کار بر د بر خی عنصر های داستانی توانسته‌اید صحنه 
و موقعیت بسازید و در حد تجربه و توانایی‌های یک 
نویسنده جوان» از پس کار دشوار شخصیت پر دازی 
هم بر آیید. اما «انتظار» شما در واقع نیمه‌ای از یک 
٦٥‏ یی" 
باز می گردد به بی‌توجهی‌تان به عنصر اساسی 
«پیرنگ» PLOT‏ یا طرح. در«انتظار» معلوم و 
مشخص نمی‌شود که شوهر یا نامزد شخصیت 
707 طس سٰ ٌٌ اہ" 
پیدا می شود وچرایک باره می رود و دیگر بازگشتی 
ندارد. در مورد طرح (پیرنگ) می توانم این تعریف 
شاخص و در عین حال فشرده و خلاصه شده را 
برایتان بنویسم: 

تر تیب قرا رگر فتن معقول وباو رکر دنی«محتمل» 
۷۷۸۶۹٣‏ ۹+“ 
بارعایت رابطه علت و معلولی یا انگیزه و پاسخ انجام 
می‌گیرد.طر ح‌نامیده‌می شود.پیرنگ (طرح) معمولاً 
حاوی یک یا چند جدال«تنش» است که می توانند 
"١٠٦٣‏ 
سرانجام در درون داستان یا در ذهن خواننده با گره 
و گر ه گشایی به‌انجام می رسد. در انتظار داستان‌های 
کامل و گیرایی که خواهید نوشتبرایتان شاد کامی 
و پویندگی آرزو می کنم. 


شمار وحی 


ت 


۰ 


سند دا یکت جم ذه ۱ 


نه این که 


۰ 


دا دکت رح 


9 وین دار 


رویدادهای عجیب و غریب 


اولین و آخرین عوارض دهنده 

درزمان احداث پل «ووستر» در انگلستان. 
«هربرت پروتن» فیلس وف انگلیسی نخستین کسی 
بود که اولین عوارض مربوط به این پل رادر سال 
۱ پرداخت کرد. 

هنگام بررسی فهر ست اسامی عوارض دهند گان 
معلوم شد که از تصادف روز گار آخرین عوارض این 
پل راهم در ۲۸ سال بعد همین شخص پرداخت کرده 
ست!به سخنی دیگر نام او در اول و اخرفهرست 
عوارض دهند گان قرار داشت! 

پس از ساٹھا انتظار 

از جمله تصادفهای ش_گفت انگیزی که در اسپانیا 
رخ داد ماجرای مردی بود به نام «خوآن دیگوس» که 
به یکی از رستورانهای «بارسلون» رفت. پس از صرف 
غذاءاز دیدن صور تحساب رستوران دوداز کله‌اش 
بلند شد و بنای اعتراض گذاشت. او مدعی بود که 
سرش کلاه گذاشته‌اند و غذارابه چند برابر قیمت 
حساب کرده‌اند!اصرار ورزید که هر طور شدہباید 
بامدیر رستوران‌ملاقات کند. اماهمین که‌بامدیر 
رستوران روبروشد دریافت که او کسی جز برادر 
گمشده‌اش «آلفونسو» نیست که سالیان دراز از او 
خبری نداشت! 

پس از در گذشت والدینش, «آلفونسو» 
رانزدعمه‌اش به شسهر «مالاگا» فرستاده 
بودن د واز آن پس هیچک س از اوخبری 
نداشت. 

نتیجه‌این دیدار آن‌شد که‌هر دوبا 
خوشحالی صورتحساب راپاره کردند و 
یکدیگر رابرادرانه در آغوش گرفتند! 

سفر اعجاب انگیز 

کاییتان «ادوارد سای‌بین» که در زمینه 

نجوم و ستاره‌شناسی شهرت داشت در سال 


۳۲ 


رمزها و راز ها 
۱۸۳۳ میلادی به منظور مطالعه دربارہ حر کت آونگ 
به آفر یقا رفت تانوسانات پاندول یا آونگ رادر فواصل 
مختلف نسبت به خط استوا مورد سنجش قرار دهد. 

دریکی از روزها که در دماغه «لویز» به سر می‌بر دبا 
منظره‌عجیبی روبر وشد. و آن انهدام یک کشتی حامل 
بشکه‌های روغن نخل بود. کشتی بایک صخره زیر آبی 
برخورد کرد وجریان شدید آب محموله پر ارزش آن 
رابه سرعت با خود به دریا می‌برد. 

یک سال‌پس زاین واقعه کاپیتان«سای‌بین» 
رهسپار نقطه دیگری از کره‌زمین.یعنی شسهر 
«هامرفست» در شمال دنر وژ» شد که در جزیره‌ای 
واقع دراقیانوس منجمد شمالی قرار دارد.در آنجانیز با 
منظره عجیبی روبر و شد. در کمال تعجب همان کالای 
روغن نخل را که دوازده‌ماه‌قبل در فاصله ہا 
کیلومتری آنجا پخش شده بود. جلوی پای خود در 
دریا مشاهده کرد! امواج دریااین کالارابه انجا آورده 
بود واین یک تصادف شگفت‌انگیز بود! 


گربه‌های چلاق 


وبالاخره‌این دو گر به بازیگوش که مر تب سر به سر 
هم می گذار ند در آغاز سال ۲ میلادی به فاصله 
چند ساعت از هم یک پایشان شکست وصاحبشان 
مجبور شد برای هر کدامشان یک چوبدستی تهیه 
کند! 


شمارہ مر گبار ۱۹۱ 

یکی دیگر از تصادفهای عجیب رو زگار ماجرایی 
بود که برای یک بانوی نویسنده اتفاق افتاد. 

درسال ۱۹۷۹ یک هواپیمای «دی سی --۱۰» 
متعلق به خطوط هواپیمایی آمریکا که عازم کالیفر نیا 
بوداند کی پس از بر خاستن از زمین در نزدیکی 
فرود گاهی در شیکا گو سقوط کر د. بر اثر این سانحه 
عده‌ای‌جان خود رااز دست دادند. در میان قر بانیان, 
نویسندای بود به نام «جودی واکس» که آخرین 
کتابش تازه به جاپ رسیده بود. شماره پر واز این 
هواپیمای بد فرجام ۱٩۱‏ بود. 

شگفت آنکه آن بانوی نویسنده درست در صفحه 
۱ کتابش ترس خود رااز پرواز با هواپیما بیان 
کرده بود! 

نکته عجیب دیگر آنکه چند روز پیش از سقوط 
هواپیما مجله «شیکاگو» به نقد وبررسی کتاب این 
نویسنده پر داخته بود و عکسی نیز از او به چاپ رسانده 
بود. موضوع عجیب و جالب دراین میان آن بود که 
اگ همان صفحه از مجله رابه طرف نور می گر فتید. 
می توانستید ببینید که در پشت صفحه مجله یک 
صفحه کامل آ گهی مربوط به پرواز هواپیمای «دی 
سی-۱۰»به کالیفر نیا چاپ شده‌است.یعنی همان 
پرواز مر گباری که این نویسنده نگونبخت جان خود را 
در جریان آن از دست دادا 
دختری که در یک روز دو بار ازدواج کرد 

در تابستان‌سال ۱۹۸۴ میلادی واقعه عجیبی اتفاق 
سابقه است! 

در ۱ ۱ اوت همان سال دختری به نام «کارن دان 
ساوث‌ویک» که ۲۲ سال داشت همراه پدرش «آلفرد 
جی.ساوث ویک» در کلیسای «سن مایکل» در آمریکا 
ازدواج کرد.سه‌ساعت بعد دوباره‌دختر ۲ ۲ساله 
دیگری که او هم نامش «کارن دان ساوث‌ویک» بود 
درهمان کلیس ازدواج کرد. عجیب اینکه نام پد راو 
نیز«آلفردجی.ساوث ویک» بود. کشیشی که مراسم 
شدہبود!اماوقتی دقت کر د دید حرف میانی نام فامیل 
پدران این دو عروس که به اختصار ت) ذ کر شده بود 
یکی «جرج» و دیگری «گوردن» بود!! روزنامه‌هایی 
که این خبر رامنعکس کردند نوشتند که آن دو مرد 
هر گز یکدیگر راملاقات نکر ده‌بودنداماباهم نسبت 
فامیلی دوری داشتند!! 

یک تشابه اسمی د یگر 

جان‌ناتی) رابرای عمل جراحی قلب به 
بیمارستان وبه یک اتاق دوتخته منتقل 
کردند.این مرد به زودی‌متوجه‌هم اتاقی 
خود شد که ۵۹ سال داشت وقرار بود 
عجیب اینکه نام او نیز «ویکتور جان‌ناتی» 
بودودرهمان شهر می زیست!این تشابه 


۶ئ 
ااعات سل ارم ۳۵۱۴ 


به دردسر انداخت و برای آنکه بدانند کدام به کدام 
است نام اولی را که قد و قواره‌ای کوچکتر داشت در 
پرونده پزشکی‌اش «ویکتور کوچیکه» ذ کر کر دندا! 
چاشنی سالاد 

سال گذشته یک تانکر بایک کامیون درست 
درنقطه‌ای که تابل وی خیابان ۷11151810((به معنی 
خردل) نصب شده‌بود بایکدیگر تصادف کر دند. آنچه 
سبب شگفتی شد آن بود که یکی از این خودروهاحامل 


سر که و دیگری حامل نمک بود!از قضا افسری که 
به این تصادف رسید گی می کرد 6 زیتون) نام 
داشت افقط جای کاهو خالی بود تا این سالاد فصل 
کامل شود! 
دو حاد ه مر گبار در یک نقطه 

درسال ۲۰۱۰ میلادی‌خانم«سو آلتون» که‌همراه 
دوستانش سوار بر اسب از زیارتگاهی در نزدیکی 
«دورلینگ» باز می گشست ناگهان اسبش رم کرد و 
خانم «سو آلتون» از روی اسب پر تاب شد و سرش 
به یک بنای‌یادبودسنگی که ۱/۵ متر ارتفاع داشت 
برخورد کرد و جا به جا به هلا کت رسید. نکته جالب 
توجه‌دراین میان آن بود که این بن ای یادبود در 
سال ۱۸۷۳ بر ای بزر گداشت «ساموئل ویلبر فورس» 
اسقف کلیسای «وینچستر» ساخته شد ه‌بود. این مرد 
روحانی نیز ۱۳۷ سال پیش درست در همان نقطه از 
اسب فروافتاد و بر اثر اصابت کله اش باصخره‌ها جا به 
جا در گذشته بود! این بنای یاد بود به همین خاطر در 
آنجا بر پا شده بود! 

وی با حوب 

اما شاید عجیب‌ترین تصادف روز گار داستان 
پسری باش د به نام «راجر لاسیر».زمانی که‌این پسر 
چهار سال داشت در سواحل «سیلم» در «ماساچوست» 
ازمادرش دورافتاد وموج عظیمی او راباخود برد 
وظاهرآغرق‌شدامازنی اورااز آب گرفت‌وبه 
ساحل آورد وبا دادن تنفس مصنوعی او رابه زندگی 
باز گر داند. این زن فدا کار از پذ یر فتن پاداش امتناع 
ورزید و فقط برای آن پسر آرزوی خوشبختی کرد. 

۹سال بعد «راجر» برای خودش شناگر ماهری 
شده‌بود وحتی‌جایزه‌اول‌بهترین شناگر رادراستان 
خودشان,بوده‌بود. این پسر شجاع یک روز در دریا 
مشغول شنا بود که صدای فریاد زنی راشنید که 
می گفت:« کمک کنید. شوهرم دارد غرق می‌شود!» 
راجر چش مش به مرد سنگین وزنی افتاد که از عر شه 
قایق موتوری‌اش به دریا افتاده و در حال غرق شدن 
بود. به موقع توانست خود رابه اوبرساند وبا گرفتن 


۷ر صت ٩۱‏ اطلامات ی 


دستش‌اوراروی آب نگاه دارد. دقایقی بعد یک قایق 
نجات‌هم رسید و توانستند آن مردوھمسرش رابه 
سلامت به ساحل بر سانند. 

آن زن خودش را« لیس بلیز» معرفی کرد واز 
راجر به خاطر نجات شوه رش تشکر کرد. «راجر» 
نمی‌دانست خانم «آ لیس بلیز» کیست تا آنکه هنگام 
دریافت جایزه‌ای از طرف انجمن بشر دوستانه 
«ماساچوست» دانست این زن همان کسی است که 
٩‏ سال قبل -زمانی که بیش از چهار سال نداشت - او 
رااز خطر غرق شدن نجات داده بود! 

دو ردیف با یک اسم 

به‌طوری که خبر نگار روزنامه «ساندی‌میرور» 
چاپ انگلستان نوشته است ۲۳ سال پیش هنگام 
بررسی دفتر ثبت متولد شد گان به دواسم پشت سر هم 
برخورد کردند که کاملا شبیه هم بودند. مرد و زنی به 
نام «ورونیکامولنز» و« نتونی پیت» با هم ازدواج کر ده 
بودند و در همان روز فرزندی در همان بیمارستان به 
دنیا آورده‌بودند که‌اسمش را«اندی» گذاشته‌بودند 
واین از تصادفهای عجیب روز گار بود! 


پاسخ به نامه‌ها 


# عسل بانو -آبادان 
سلام. از اینکه مطلب ویژه‌نامه نوروز مورد 
توجه شما نازنین قرار گرفته خوشحالم. کاش همه 
گوسفندان, دندان طلا داشتند! آن وقت می دیدید 
که همه مر دمان حر یص دنیاءفقط گوس فندداری 

غلامعلی چریکی - گچساران 
می کنید و نوشته‌ها و ترجمه‌های مرادوست دارید. 
ممنونم.خواسته‌ایددر بارهدنیای‌ار واح‌بیشترنوشته 
وروی سس اگر مطالب جالبی در این باره 
داشته باشم حتماً استفاده‌می کنم. اماهمان طور که 
خودتان‌هم اذعان دارید مطالب «رمزها و رازها» 
به همان اندازه عجیب و گاهی باور نکر دنی هستند! 
نوشته‌ای:«اگر این نامه از فیلترینگ خانم گردان 
عبور کند وبه دست شمابرسد شانس آورده‌ام!» 
عزیز دلم.می‌بینی که خانم گر دان( که برایشان 
احتر ام خاصی قایلم) بسیار مهر بانتر از ان هستند 
که نامه خوانند گان رابه دستم نرسانند! برعکس 
خیلی هم دراین باره‌حساسیت نشان می‌دهند که 
ار ات 

نیلوفر - کانادا 

سلام. عزیزم «رمزها و رازها» معمولاً در 
صفحات ۲ ۳۳ چاپ می‌شود. اما گاهی بنابه 
دلایلی شماره صفحات تغییر می کند. شما که از 
فھرست مج هباید به دنب ال «پاورقی خار جی» 


قر آن و رضایت مسوّولان زندان؛ مورد عفو عید فطر 
قرار گرفت و آزاد شد. 

فریبر زامابه گونه‌ای دیگر خوش‌شانس بود. 
عیسی (پسرعمه‌اش) نه فقط به خاطر اینکه وضع 
مالی‌اش خوب بود ویک کار گاه طلاسازی در کرمان 
داشت. و نه حتی به خاطر اینکه «زن‌دایی عهدیه» 
وپسردایی‌اش فریبرز.درداد گاه‌اسمی از اونبر دند 
که پیشترازایته, به خاطر اینکه دچار عذاب وجدان 
شد‌بود و خودش رامسبب بلایی می‌دانست که 
سر عهدیه خانم | مده است.از همان ترم اول هزینه 
دانشگاه‌یسر دایی‌اش راتقبل کرد و تازمانی که فریبز 
مدرک« د کترای عمومی‌اش»را گرفت واز آن‌به 
بعد هم خود فریب رز که حالادر یک درمانگاه کار 
می کرد -هزینه دوره تخصصی‌اش را که در دانشگاه 
دولتی پذیرفته شده بود پرداخت کرد و... تا حالا که 
در آستانه فارغ‌التحصیل شدن بود ومادرش آزاد 
شده بود! 

همسایه‌هااما؛ از همان روزی که خبر دستگیر 
شدن عهدیه خانم راشنید ند.هر کجانشستند 
گفتند:«این پسر کجاو آن مادر کجا...؟ عهدیه خانم 
چه گر گی بود و ما خبر نداشتیم؟ طفلک فریبرز که 
از خجالت نمی‌تونه سرش رو بلند کنه...» وبه همین 
خاطر روزی که عهدیه خانم آزاد شد وبه محل 
برگشت., تک تک همسایه‌ها در را به رویش بستند و 
اورا«بی‌حیا» خواند ند و آب دهان به طر فش ‌انداختند 
ومش کاظم وق جواد آمدند تاعهد یه خانم راازمحل 
بیسرون کنند و... که یک مر تبه فریبرزبه خود آمد و 
از پشت بام داخل کوچه شد و موقعی که مادرش 
گفت:«شیرم راحرامت می کنم» فریبرز گفت:«دیگه 
سکوت نمی کنم» و شروع به گفتن ماجرا کرد و... 


فریبرز که حرفھایسش را تمام کرد.بی‌اختیار به 
کر افتاد و هق‌هق کرد و اما جر اصدای گریه‌اش 
رانمی‌نشیند؟ سر که بلند کرد و اطرافش رادید 
فهمید قضیه چیست.صدای هق‌هق گر یه همسایه‌ها. 
صدای گریه «د کتر جوان» راخفه کرده بود... 

گوشه دیوار رو جلوی خانه اما؛ عهدیه خانم حتی 
اشکی برای ر یختن هم نداشت, لحظه‌ای بعد خانم‌ها 
جل_ورفتند و عهدیه خانم رادر آغوش گر فتند واو 
رابه داخل خانه‌اش بر دند و به اوبابت باز گشتن به 
محل تبریک گفتند و..» 

حالا که شسماداستان زند گی فرییرزومادرش را 
می‌خوانید. چند سال از آن ماجرامی گذرد وفریبرز 
یک د کتر متخصص شده‌است. مادرش نیز همچنان 
مورد محبوبیت و احترام همسایه‌هاست. 


روز مادر بر همه مادران و بر فرزندانی که سایه 
مادرشان رابالایسرشان E‏ 


سعلات اسان در کار و تفکر و سعی در حفظ شر ۱ 


فت و ١‏ است 


ون 


ازگوشه‌وکنارجبان _. ۲ 


دوهزار سال پیش تر امپراتوری روم مر کز اروپا و شاید هم جهان محسوب می شد و این یک 
گفته مشهور است که شکسپیر هم آن رانقل کر ده است:«همه راه‌ها به روم ختم می شود 
اماطی چھاز ماه آیندہ باید تغییر کوچکی در این جمله مشھوزایجاد کرد و آن رابه: وهمه 
راهه ابه هلند ختم می شود تبدیل کرد.دلیل آن‌هم راهاندازی یک نمایشگاه‌بز رگ گل و 
گیاه است که از چند روز پیش تر در هلند و در شهر کوچکی موسوم به «ونلو» ساخت آن آغاز 
شده و تا سال آینده‌هم ادامه خواهد یافت. شهر کوچک و زیبای ونلو خود مر کز عمده پرورش 
گل در کش ور هلند است ومی‌دانیم که هلند خود مر کز پرورش گل در جهان‌است. بنابراین 
می توان «ونلو» راپایتخت گل در جهان تلقی کرد.با توجه به پیشرفت کاری که طی‌همین 
چند روز از «ونلو» یا که به معنای نمایشگاه گل است به عمل آمده‌اين نويد رامی‌دهد که دو 
میلیون نفر از نمایشگاه دیدن کنند که خود ده‌بر ابر جمعیت شسهر «ونلو» است. در تصاویر 
دو گل جد ید وعرضه شدهدر نمایشگاه رامشاهده‌می کنید. گل سفید به‌نام رز آلکاوقر مز 
رنگ هم از خانواده گل‌های فلفل است که‌اوار یا نام دار د وبرای نخستین بار در جشنواره‌ای 
به جهانیان عرضه می‌شود. 
لرلژرزکلکلزرلرللیلللزرکلرلزرلکرککزرللرٹرلٹٹرلزلرٹرلٹرٹرلٹررلٹریلٹریلٹرٹررلٹررلیرلیلیررریرررزررررررریررررِريِِرِہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہھر 
بدون هیچ گزافه گویی بایداذعان کنیم کەاکنون نام 
شهر منچستر درانگلستان که کانال‌های آبی وزیبای 
آن‌رادر تصویر مشاهده‌می کنیم بر سر زبان‌هاافتاده 
است.دلیل آن‌هم رقابت تنگاتنگی است که ميان دو تیم 
به نام شسهر یعنی یونایتد و سیتی در مسابقات قهرمانی 
باشگاه‌های انگلستان که از قدیمی ترین رقابت‌هادر نوع 
خودمی باشددر گرفته‌است.البته مورخین انگلیسی معتقدند که چنین آوازہای با 
منچسترطی ۷۰سال گذشته بنا شده‌است و آخرین باری که نام منچستر بر سر 
زبان‌هاافتاده‌بودپس از بمباران وحشتنا کی‌بود که نیروی‌هوایی آلمان نازی در 
جنگ جهانی دوم روی منچستر ریخته شد و شهر را تقریباً به خرابه‌ای تبدیل کرده 
بود. البته مسوّولان شهر به دنبال ان هستند تا از این فرصت و چنین توجهی استفاده 
کرده وبا انجام مرا کز توریستی وفر هنگی وهمچنین تاریخی. شهر منچستر رااز حالت 
خشک کنونی خارج ساخته و آن را تبدیل به یک جنگل دیدنی کنند. 
منچستر در قرن 
گذشته در کنار برلین 
ووین به عنوان یکی از 
مراکز موسیقی اروپا 
اين آوازه را در قرن 


آنچے را که در تصاویر نشان داده 
شده یکی از تلخ‌ترین تلاش‌های انسان 
رابرای بەدست آوردن روزی برای خود 
وخانواده‌است.درواقع در کشور مکزیک 
در بامداد هر روز وانت‌ها و کامیون‌های 
روباز, کار گران داوطلب رااز نقاطی که‌در 
جنوب کشور واقع شد هو از نظر اقتصادی 
وبی کاری‌در وضعیت اسفنا کی می‌باشند. 
برداشته ودر بخش حمل بار آنها راجای 
داده‌و به سوی مناطقی در شمال که‌از 
نظر اقتصادی وضعیت بهتری داشته و 


ساختمان‌سازی و مزرعه‌داری در این 
1 مت‌ها معمولاً در حال انجام است 
منتقل می کنند واما واقعیت این است 
که این سفر در کوره‌راه‌های کوهستانی 
نگونبخت در چند مورد تا کنون دچار 


حادثه‌های ف 7 
ی اتو آهستة 


شده و کشته‌های آ ان بے فور 
۱ بسیاری رابه جای کار گسری 
! گذاشته‌اند. از ات وة ۱ 
سوبی سے سن انگلہ سر 
ہے 
وچ اه برای تبدیل شدن به 
اما سک ویر گیئرتی 
ات جو تصور می کنند و با 
جان برایشان اھمیت گافے سد 
ےت می توان پذیرفت که 
ض‌هایی ۱ 7 
نسبت به مسوولان شده تا اقدام لازم برای حمایت از کک 
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تصویری را که مشاهدهمی‌کنید.اگرچه ارظ غرانی که در لوبیزنا با قدرت | 
۰ ۴ کیلومتر در ساعت ایجاد کر ده تاسف آور است اما از سویی هم قدرت گردباد 7 
رامی‌شناساند که یک پیانواز نوع گراند را که سنگین‌وزن‌ترین اجسام می‌باشد ودو ر 
برابریک اتومبیل وزن‌دارد از جای‌خود بلند کر ده و آنقدر این طرف و آن طرف _ 
کوبیده که این پیانوی بزرگ به کلی ویران شده است. در ضمن در همین خانه یکی 
از ساکنان آن نیز توسط گردباد به نقطه‌ای دور دست پر تاب شد. به حدی که حتی ٤‏ 


پیکر اوبعد از مرگ پیداهم نشده‌است اما تصور مقامات شهری این است که گردباد ٤‏ 
او رابه سوی دریا یعنی خلیج مکزیک بر ده و آنجا رها کرده است به همین دلیل هم ر 
او را دیگر پیدا نکر ده‌اند. ر 

گردبادهای سال ۱۱ ٠‏ هم از قدرتی عجیب برخوردارند و پیش‌بینی‌های به 2 
عمل آمده‌حاکی از آن است که گر دبادهای سال جاری حتی با قدرت تخریبی و / 
بیشتری به زمین بر خورد خواهد کرد وحتی برخی پیش بینی گردبادهایی باسرعتی _ 
معادل ششصد کیلومتر در ساعت راهم کرده‌اند. / 


2 ۰ 
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ہی تعر ترین دود 


1 
با‎ ۷ 
SIN 
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سے - 2 مس 

قصر باستانی و زیبایی که در تصویر نشان داده‌شدهدرواقع دارای یک ر کورد 
2 جهانی اسست و آن هم طول مدتی است که حفاری برای بی رون آوردن قصر و 
مجسمه‌های آن از زیر خاک ادامه داشته است.اين قصر سرانجام پس از یک صد 
ر وسی‌س ال حفاری که توسط کارشناسان آلمانی انجام گرفته در نزدیکی‌های شهر 
٭ ازمیر در تر کیه کاملا از زیرخاک بیرون آمده‌است. اهمیت قصر و مجسمه‌های 
۶ آن بدین خاطر است که آن رامتعلق به چهار هزار سال پیش‌تر و دوران زئوس 
2 و هر کول یعنی خدایان آن زمان, شناسایی کرده‌اند. قرارداد حفاری ابتدا توسط 
۶ دولت عثمانی بایک شر کت باستانشناسی در آلمان بسته شد و کارروی آن‌در 
سال ۱۸۸۷ میلادی آغاز شد.امادر میانه راہ در تر کیه دولت عثمانی ساقط شد و 
2 به همین دلیل آلمانی‌ها که قرارداد قبلی رافسخ شده‌تلقی کردند شروع به خارج 
ء کردن‌قسمت‌های کوچک وبیرون آوردن مجسمه‌ها کردن د و انهارابه المان 
۶ فرستادند.تااینکه سرانجام امسال کار حفاری بەپایان رسید وقصر زیبابه نمایش 
۳ در آمد. اما دولت اردوغان جریان رادر داد گاه‌مطرح می کند و مدعی می شود که 
۶ تمامی قسمت‌های بر ده‌شده به آلمان باید به تر کیە باز گر دد که البته گفتگوها میان 
7/1 دوط رف ‌همچن ان ادامه‌دارد.اما آ نچه که در این ميان اهمیت دارداین است که 
| ۶ قصر زئوس پس از باقیمانده‌های‌المپیادر یونان, قدیمی‌ترین ساختمانی می‌باشد 


ما روزی است که در 


آن 


مه 


۰ 


نخند دده دا 


سم 


e‏ جا 


اد 


شلد 
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ورزشکاری له سوی نخست‌وزبری 


نام شخصی را که در تصویر مشاهده می کید الیران خان است. درواقع یک 
بلوچ که درورزش کریکت شسهرت جهانی به دست آورد وهم او بود که به عنوان 
کاپیتان تیم ملی کریکت پا کستان قهرمانی جهان که برای پا کستان به دست آمده 
راازسال ۱۹۹۲رهنمون کرد.اماپس از بازنشسستگی کریکت خان‌وارددنیای 
پر خطری بەنام سیاست در پاکستان شد وتا آنجاپیشرفت که | کنون کاندیدای 
به دست | وردن مقام نخست وزیری در پا کستان می‌باشد. حال از انجا که‌مردم 
پا کستان مانند هندی‌هاء انگلیسی‌هاء بنگلادشی‌ها و حتی نیوزلندی‌ها عاشق ورزش 
کر یکت می‌باشند. استقبال از خان و نامز دی او برای نخست وزیری در میان مردم 
بسیار پرشور بوده اما مشکل بز رگ کم تجربگی او آن هم در پهنه سیاست پا کستان 
می باشد که نقطه ضعف اصلی او است. امااز سویی با پشتیبانی که او در میان بسیاری 
از شخصیت های پا کستان در دست دار د می تواند یشتیبان محکمی بر ای اوباشد. 
کارشناسان شانس خان را بسیار جدی محسوب می کنند. 


5 
۷ ا رست ۹۱ اطلامات مى 


یک‌هفنه حادثه ...۲ گا کلاهبرداریاز نازه‌عروس‌ها 


مرد شیادی که با کلاهبرداری از تازه عروس و 
دامادهاء برای خودش خودروی ۸۰ میلیونی خریده 
بود. به دام افتاد. 


هفته گذشته چندین زوج جوان با مراجعه به 
دادسرای ۱۲ تهران اظهار داشتند مرد جوانی به 
نام«کیوان» چند میلیون‌تومان از آنها کلاهبرداری 


کرده‌است ویکی از آنهاگفت: چند مس اه‌پیش 
برای خرید جهیزیه به فروشگاه کیوان در خیابان 
امین حضور رفتیم و چندین لوازم خانگی برای 
همسرم خریدیم و کالاهای خریداری شده را چند 
روز بعد کیوان به خانه‌مان فرستاد واز انجابااین 
مرد اشنا شدیم همچنان از وی خرید می کر دیم. تا 
اینکه برای جهیز یه خواهرم به فروش‌گاهش رفتیم و 
مبلغ چهار میلیون توم ان به وی پر داخت کردیم و 


وار شید کیوان لوازم خانگی رابرآیمان فرت ولی 
خبری از اونشد وبرای پیگیری موضوع به فروشسگاه 
کیوان رفتیم, ولی با تعجب دیدیم که فروش‌گاه پلمب 
است. بدین ترتیب کار آگاهان با انجام تجسس‌های 
میدانی دریافتند که مرد شیاد از بیش از ۰ ۴طعمه خود 
۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است. بنابراین 
در تعقیب و مراقب‌های شبانه‌روزی سرانجام وی را 
دستگیر کردند.«کیوان» در باز جویی گفت: من به 
دلیل برخی مشکلات مالی دست بے کلاهبرداری 
زده‌ام چرا که تمام راه‌های رسیدن به خوشبختی به 
بن‌بست رسیده بود اما کار آگاهان در ادامه بررسی‌ها 
دریافتند کهوی‌باپول‌های‌دزدی برای خودش 
خودروی ۸۰میلیونی خریده و شب و روز در خیابان‌ها 
و شهرستان‌ها خوشگذرانی می کند. 


بنابراین گزارش, باتوجه به احتمال افزایش تعداد 
طعمه‌های این مرد.پرونده‌در اختیار کار آ گاهان‌برای 
شناسایی‌سایر کلاهبر داری‌هاقرار گرفت و آنها 
هم اعلام کر دند چنانچه کسانی بدین شیوه تحت 
کلاهبر داری قرار گر فته‌اند.می‌توانند برای شکایت 
به اداره ۴ ۱ پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند. 


مرگ غم‌انگیز یک دختر بچه 

دختربچه‌ای که به بیماری خواب 
روی مبتلابود. نیمه شب هنگام راه رفتن 
بند یک کیف آویخته بر لبه تخت خواب 
به گردنش گیر کرد وباعث خفگی او 
شد. 

چندی پیش د خترچهارساله‌ای‌به نام 
«تزان‌هانو» ساکن وستکاتسن انگلیس 
اغلب شبهااز تخت خوابش پایین می آمد 
و حرف‌های نامفهومی رازم زمه می کرد 
بدون آن که روزبعد کوچک ترین چیزی 
از حرف‌ه او حر کاتش رابه یاد آورد. 
امااین خواب‌روی‌های شبانه و مکرر 
وی‌بالاخره کار دستش داد ومنجر به 
مرگش شد. ۱ 
تخت خواب بند کیفی که بر لبه تختش 
آویزان‌بود.دور گردنش‌افتاده‌واوراخفه 
معصوم در حالی پیدا شد که در یک اتفاق 
تلخ وباو ر نکر د نی از بالای تخت خواب دو 
طبقه حلق آویز شده بود. 


حمله خونین جوان اقا مجو 

جوان انتقامج وب خوردن قرص‌های 
روانگردان به خانه خواهرش در چابهار حمله 
کرده و وی رابه قتل رساند. 

چندی‌پیش‌پسرجوانیکه‌اعتیادبه‌ قرص‌های 
روانگردان دارد با خوردن قرص روانگر دان به 
سمت خانه خواهرش رفته و به دلیل اختلاف 
قدیمی با وی ابتدا به حالت عادی وارد خانه‌اش 
شد وپس از چند دقیقه به سمت آشپزخانه 
رفت و با برداشتن چاقو به او حمله‌ور شد. داماد 
خانواده که با د یدن این صحنه خونین وحشت 
کرده‌بود. خواست همسرش را نجات دهد که 
خود نیز هدف چند ضربه چاق وقرار گرفت و 
در ادامه جوان خشمگین دیوانه‌وار به سمت 
خواهرزاده ۵ساله‌اش حمله کرد و درپایان 
همسایه‌ها پلیس راخبر کر دند ومآموران فو را 
به محل حادثه شتافتند و مرد جوان رادستگیر 
و پدر و پسر ۵ساله رابه بیمارستان انتقال دادند. 
که در این حادثه زن جوان بر اثر جراحت شدید 
جان سپرد و داماد و یسر ۵ساله در بیمارستان 
تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند که دراين 
میان وضعیت پسر بحرانی است. 


ہدرهابی کازن دوممیگیرند بخوانند 


یک‌نامادری‌در شهر تبریزباوصل کردن سیم برق به بدن 
نایسری ۱۲ ساله‌اش او را کشت. 

چندی پیش رهگذری در شهر تبریز بادیدن پیکر بی‌جان 
پسربچه‌ای در مقابل منزلی جریان رابه پلیس خبر داد. پس از حضور 
مأموران به محل حادثه.ییکر بی جان رابه پزشکی قانونی انتقال داد ند 
واودر بازجویی گفت:نایسری‌ام وقتی از خانه دوستش ب رگشت 
دیدم لباسش کثیف شده و مقدار زیادی ترقه در جیبش است. برای 
ترساندن اود ست وپایش رابستم و سیم برق جار وبر قی رابریدم و 
پس از لخت کر دن سیم.یکی از سیم‌ها را به دست راست و دیگری را 
به دست چپش قرار دادم و دوشاخه را به برق زدم. پس از اظهارات 
نامادری عبداله پدرخانواده که همچنان اشک می‌ریخت گفت: 

من مر د بدبختی ھستم,بەعلت اختلافات خانواد گی ازهمسر 
اولم پسرم رامدت چند ماه‌نز د خواهرم گذاشتم اما به علت علاقه 
زیاد نتوانستم دوری‌اش را تحمل کنم. او رانزد خود بر گرداندم تا 
باما زندگی کند. 

هرچند در جریان آزار واذیت نامادری اش بودم.نامادری‌در 
حال حاضر یک بچه ۸ ۱ ماهه دارد وی در پایان بازجویی روانه زندان 
شد و تحقیقات بیشتر از آنها ادامه دارد. 


دزدی ازنوغ هن مندان نماها 

دختر دانشجویی که برای تست بازیگری به یک 
دفتر سینمایی رفته بود در دام توطئه مردی هنرمند 
گرفتار شد. 

چندی پیش دختر دانشجوی فیز یک هسته‌ای 
بامراجعه‌به شعبه ۵بازرسی دادس رای الهیه تهران 
گفت: 

من از کود کی علاقه زیادی به بازیگری داشتم و 
آرزوی‌همیشگیام‌این‌بود که‌روزی‌بازیگر مشهوری 
شوم به همین دلیل برای دادن تست بازیگری به یک 
دفتر سینمایی رفته و به عنوان پرستار به ایفای نقش 
پرداختم و خوشبختانه در این تست موفق شدم و بعد 


۳۶ 


هم دراین دفتر بامردی‌هنرمند آشناشدم که همه‌ وی 
رامی‌ش_ناختند و جالب اینکه وی چندین باز تلفنیبه 
من پیشنهاد ازدواج داد امااز آنجا که علاقه‌مند بودم 
ادامه تحصیل بدهم ازدواج با وی رارد کر دم. تااینکه 
ماه گذشته برای دیدن فیلمی به سینمای تجر یش رفتم 
ودر آنجا به طور اتفاقی با او روبر و شدم واز آنجا که در 
کنار هم بودیم از وی خواهش کردم برای انجام کاری 
فوری چند دقیقه کیفم را امانت نزد خود نگه دارد. 
دقایقی بعد وقتی بر گشتم متوجه شدم در کیفم 
باز است.اماشکی نکر دم که اوبه کیفم دستبرد زده 
باشد.همان روز وقتی به خانه‌مان رفتم پدرم گفت: 
«سه میلیون تومان پول به کارتم واریز کر ده‌است. 
وقتی‌حسابم راچک کر دم متوجه شدم همان روز 


مبلغ سه میلیون تومان از کارتم به کارت دیگری 
واریز شده است. 

بنابراین, بلافاصله به او زنگ زدم و او مدعی شد 
که کارت مرااشتباهی به جای کارت خود بر داشته 
است وبه من قول داد که پولم را بر گر داند. هفته‌ها 
از ماجرا گذشت. اما خبری از پولم نشد وقتی به او 
گفتم شکایت می کنم او مرا تهدید به قتل کرد واین 
در حالی است که فیلم ضبط شده توسط دوربین 
مداربسته بانک چهره او رابه وضوح نشان می دھد. 
بنابراین گزارش با ادعاهای عجیب این دانشجوی 
دختر بازیرس‌دستور داد تامردهنر مندرابرای 
بازجویی به دادسرااحضار شود تا پر ده از ماجرای 
این دستبرد ۳ میلیونی برداشته شود. 


پر 4 
اماک ار BN‏ 


رنک آبی درمان بی خوابی 
یک روانپزشک اظهار داشت: رنگ‌های روشن 
همچون رنگ‌ه ای سبزو آبی» موجب کاهش 
ضرب ان قلب. فشار خون و تنفس شده و آرامش 
د کتر امیررضا چمنی, روانپزشک در خصوص 
تاثیر رنگ‌ها از نظر روانشناختی گفت:رنگ سفید 
نماد پاکی و سمبل قداست است و با توجه به این که 
رنگ سفید. نشاط سر ور و پا کی رابه همراه‌دارد. 
دراحادیث زیادی به پوشیدن لباس سفید تا کید 


اکن ات 


دکتر چمنی ابراز داشت: رنگ زرد سمبل 
روشنایی, فعالیت, کار, تاش مفرح شادی آور 
و رنگ امید است.لذا توصیه می شود کود کان از 
لباس زرد استفاده کنند. رنگ زرد از نظر درمانی. 
رنگ تحریک کننده‌ذهن» هوش و سیستم اعصاب 
است وبه دلیل خاصیت محر ک وشادی‌آور آن 


در درمان بیماران افسرده بی حوصله و گوشه گیر 
استفاده می‌شود. 
رشد ونمو وعلامت بهار است. این رنگ نمایشگر 
بخش اعصاب ودر رفع خستگی موثر است واز 

وی خاطر نشان کرد: بررسی‌ها نشان داده است 
رنگ سبز می‌تواند فشار خون, تنفس و ضربان قلب 
را کاهش دهد. 

E ٦۷ 
آفرین.نشاط آور.نیروبخش,اشتها وراست و‎ 
احساسات راتحریک می کند. اف زود: این رنگ‎ 
اوت ای رای می ول ی هل‎ 
تحریک کنند گی توصیه می شود اف اددارای‎ 
بین رنگ‌هاءرنگ گرم تلقی می شود و در درمان‎ 
بیماری‌های پوستی مثل مخملک از آن استفاده‎ 
۳ ہیموی‎ 

وی‌رنگ آبی‌رادارای‌خاصیت ارامبخشی. ارام 
کنند گی و تسکین دهنده‌سیستم اعصاب دانست و 
گفت: این رنگ» مفرح و شادی آفرین است. 

آبی به عنوان رنگ سرد تلقی می‌شود و به لحاظ 
خا صست ضد اضطرابی و آرام بخ بخش در درمان 
بی خوابی مفید و موثر است. 

دکتر چمنی در پایان استفاده از رنگ‌های زرد 
وصورتی رابرای اتاق نشمین,رنگ‌های‌شادی آور 
رابرای‌فضای د کوراسیون منزل ورنگ‌های قر مز. 
زرد و نارنجی رادر وسایل بازی و پوشاک کود کان 
توصیه کرد 


۷ رتست ٩۱‏ رمات ہگ 


اولین قدم برای انتخاب رژیم سالم. خوردن انواع مواد غذایی و به مقدار متعادل است. 
تحقیقات صورت گر فته نشان می دهد که مصرف این ۷ مادہ غذایی بیماری‌های قلبی, سرطان سینە و پو کی 


استخوان رااز زنان دور می کند۔ 


۱-گوجه فرنگی:به گفته 
انر دتا 
سرشار از لیکوپن مثل گوجه 
فرنگی می تواند در دفع سرطان 
سینه و گردن زخم موثر باشد. 

۲-بذر کتان:دانشمندان 
ترکیب‌های مفیدی را همانند 
چربی‌ه ای ام گا۲ وفیبر در بذر 
کتان یافته ان د. مطالعات انجام 
شده‌در کلینی ک مای ونشان 
می‌ده د مصرف ۴۰ گرم بذر کتان می‌تواند به کاهش 
تری گلیسیرید کمک کند.البته پزشکان مصرف بذر 
کتان در دوران بارداری را پیشنھاد نمی کنند 

چا گیاهخوراکي 
که حاوی آنتی | کسیدان‌ها است از 
چشم محافظت می کند و علاوه بر 
این سر شار از ویتامین و کلسیم 


روغن موجود در آن می‌تواند به 
رشد جنین در دوران بارداری 
کمک کند.ھمچنین از آنجابی که 


بار چە مائع کم خوٹی 

پیازچه علاوه‌بر غذابه چایء سر که عسل. سیر 
و زنجبیل نیز افزوده می‌شود.خاصیت دارویی آن در 
قسمت ساقه است و خاصیت خلط اور ضد با کتریایی 
وضد قارچی دارد.ساقه سفید آن‌حاوی میزان‌بالایی 
گلو کز است که برای بدن مفید است. 

#از پیازچهبهعنوان دار وی سنتی برای رفع 
سر ماخورد گی استفاده می‌شود. 

هن و اسید فولیک پیازچه مانع از کم خونی 
می شود و برای زنان باردار مفید است. 

#باتحریک مجرای تنفسی, به دفع خلط کمک 

##روغن طبیعی آن, غدد عرق راتحریک می کند 
و در نتیجه باعث تعریق می‌شود. 

##فشار خون را طبیعی می کند. 

#+اشتها را زیاد می کند. 

٭غنی از سولفور است که در از بین بر دن یا 
پیشگیری از عفونت‌های قارچی موثر است. 

٭مانع از رشد سلول‌های سر طانی به خصوص 
سرطان روده می‌شود و از اسهال پیشگیری می کند. 

حاوی ویتامین ۸و ٤‏ است. قسمت سفید آن 


نیز کلسیم دارد. 


درصد بالایی از زنان بر اثر بیماری‌های قلبی جان خود 
رااز دست می‌دهند. خوردن این ماهی می تواند در 
پیشگیری از بیماری‌های قلبی مفید باشد. 

اب اهوم رف ان 
آلبال ونه به‌دلیل ویتامین "آن 
بلکه به دلیل آنتی اکسیدان‌های 
موجود در آن توصیه می شود. 


۳2 


5 آنتی اکسیدان‌های موجود در 
جلوگیری کند. 


مات وتا زاب 
چکیدہ پرپروتئین):خوردن این 
ماست به دلیل داشتن پروتئین بالا 
به کاهش وزن و حفظ ماهیچه‌ها 
کمسک می کند.ھمچنیسن زنان 
بامصرف این ماست می تواننددوران کھنسالی را 
راحت‌تر بگذرانند. 


۷- گردو:مصرف گردو 
می تواند از بروز سرطان سینه و 
پو کی استخوان جلوگیری کند. 
مطالعه صورت گرفته نشان 
می‌دهد که مصرف روزانه گر دو 
بروز و پیشرفت سرطان سینه را به تاخیر می‌اندازد. 


# گردش خون راسرعت می بخشد و به بدن 
کمک می کند تاویتامین 8۱ راجذب کند.این امر 
باعث کاهش استرس و خستگی می‌شود 

٭ کاهنده قند خون. کلستر ول و التهاب است 

٭ کورسیتین و ویتامین ٥‏ آن با کتری‌های مضر 
راازبین می‌بردو در نتیجه درمان مناسبی برای 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا به حساب می آید 

٭ کرم و انگل‌های روده رااز بین می برد. 


استفادہ موضعی از ییاز جد 
برای رفع گلودرد. قسمت سفید آن راخرد 


کنید وبا کمی‌نمک و زنجبیل رنده شده‌در کیسه‌ای 
بریزید وبخاربدهید. کیسه بخار داده و گرم رادر 
پارچه دیگری بپیچید وروی گلو سینه. کف پا پشت 
بازیر بغل قرار دهید.باایجاد تعریق. دماودردبدن 
را کاهش می‌دهد. 

۶ برای رفع ورم پاء پیاز چه رابه مدت چند د 
در کمی آب بجوشانید. سپس به شکل پوره در بیاور 
وروی قسمت‌هایی که ورم دارد. قرار دھید. 

٭ برای رفع گرفتگی بینی, پنبه رادر آب پیاز 
خیس کنید و زیر بینی قرار دهید. اگر خوابیدن به علت 
گر فتگی بینی سخت است کافی است چند عدد پیا 
کنار بالشت خود قرار دهید. 


۰ 


ده فر زندان» گ ۱ 


۰ 
۰ 


و ین مه 


ھجت 


- 


هس وقت 


خودد 


۰ 


اددھید 


٭د کت هر مز انصاری 


پاورقی‌تار یخی CE‏ مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ (۲) 


نوی شدن اشکانیان 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفت مکه تیری دات به مازندران تاخت وهی رکانیا را تصرف کرد. 
نارسابه همه آموخت بايد درب رابردشمن مشت رک خود متحد شوند و به سل وکی‌هابتازند. 
سل وکوس دو م که می خواست تیری دات رانابود کند. به سوی هی رکانیارفت ولی مازانی‌هااز 
بالای کوه‌ها راه راب راو بستند از سویی باران و سرما و سیل نیز سپاھیان سل وکی را آزارمی‌داد. 
آنهاسرانجام شکست را پذ یر فتند و به سوی شاه ر ود گر یختند. سپس به این اشاره کرد م که 


تورانی‌ها چه قومی بودند؟ 

به شاهنامه حکیم توس که نگاه‌می کنیممی‌بینیم 
اواز آغازتاانتهاء بجز چند مورد فق_ط درباره‌تاریخ 
اشکانیان نوشته است. پیش از اشکانیان نیز گاه‌از 
هخامنشیان سخن گفته مثلا به احتمال زیادوقتی 
می گوید کیخسرو منظورش کوروش است. رستم نیز 
پھلوانانی بوده‌اند که در روز گار اشکانیان عليه یونانی‌ها 
می‌جنگیدند. گاه‌این پهلوانان با تورانیان می جنگند 
که شکی نیست تورانی, همان مازنی بوده است. در 
شاهنامه چیز هایی هم هست که منطقی نیستند ولی 
دهقان توس خود راناجار می دیدہ نسبت به منابعی که 
داشته,وفادار باشد. مثلاجایی که می گوید شش ماه‌در 
دریا رفتند تابه مقصد رسیدند درحالی که آن روزها 
چنان مسیری رادو سه روزه می‌پیمودند. 

یونانی‌ه اوارمنی‌ه ادر تاریخ خود نوشته‌اند 
تورانیان بر فیل و کر گدن سوار می شدند. این نیز هیچ 
بعید نیست. مگر مردم پار تیا بر گاومیش نمی‌نشستند 
و انهارامانند اسب نمی‌تازاندند؟ پس سوار شدن 
بر کر گدن نیز عجیب نیست. جنگ ای ران وتوران 
که بسسیاری فکر می کنند افسانه است.از نظر تاریخی 
اھمیت زیادی دارد که هنوز درباره‌اش تحقیق نشده 
استامااین رامی‌دانیم که جنگ اران وتوران در 
شاهنامه دویست و پنجاه‌سال و در تاریخ دویست سال 
بوده. توران در تاریخ و در شاهنامه بین شمال ایران تا 
مشرق و شرق جنوبی ایران بوده و حدود سیصد سال با 
ایران جنگیده. این جنگ کدام جنگ بوده؟ 

تاریخ می گوید سلو کی‌ها سیصد سال در ایران 
بودند. مردم پار تیانیز سیصد سال با آنان جنگیدند و 
سرانجام توانستند آنها رابیرون کنند. پارتیاسرزمینی 
بود در شرق ایران. اگر هیر کانیا و مازندران رانیز به 
آن بیفزاییم درست همان منطقه‌ای می شود که حکیم 
توس آن راتوران خوانده پس می توان نتیجه گرفت 
که ایرانیان. همان حکومتی بوده که سلو کیه تاجدارش 
بودند. شاید اشتباه تاریخ غير مدون ما که یکی از منابع 
حکیم توس بوده»این باشد که توران رادشمن آب و 
خاک ایران می دانسته درحالی کەتورانی ھاباحکومت 
می جنگیدند نه با آب وخاک.واین حکومت در دست 
سلو کیه ب ود.اگراین گونه به تاریخ بنگریم.دید گاہ 
تازه‌ای‌پیدا کر ده‌ایم. دید گاهی که دیگر نمی گذارد 
مردمش اسم اسکندر راروی فرزندان خود بگذارند. 
اگربادقت بیشتری تاریخ رابخوانیم»خواهیم دید 
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باحقیقت. 


تورانی‌ها ایرانی بودند. 

حکیم توس می گوید تورانی‌ها از نژاد ترک هستند 
امازبان‌شان ایرانی اسست زیراھر جا که به ایرانی ھا 
می رسند فارسی حرف می‌زنند.او آنها رادشمن‌ایران 
می‌داند زیر انژاد و دین‌شان‌باهم فرق می کند.به گمان 
من نژاد هر دویکی بوده‌زیر اتوران‌از نژاد تور بود که 
برآدر ایرج وسلم وپسر فریدون بود.رجوع کنید به 
اوایل تاریخ تاراج» داستان فریدون و پسرانش.پس 
چرافردوسی توس می گوید دین آنهافرق داشته؟ به 
گمان من این رادرست گفته زیراایر انیان ناچار بودند 
به لباس و آیین و دین یونانیان باشند. گفته بودم که 
گذاشتن ریش و پوشیدن جامه‌ایرانی و داشتن‌دین 
ایرانی ممنوع بود و فقط مردم مازان و هیر کانیا و پار تیا 
که مستقل بودند. ایرانی زند گی می کر دند. 

نخستین جنک ایران و توران 

نخستین جنگ ایران و توران در شاهنامه ارجمند. 
حمله سلم و تور به ایرج و کشتن او بود سپس جنگ 
واقعی آغاز شد ونوه‌ایرج به توران حمله کرد وسلم 
و تور را کشت.در تاریخ این جنگ ها پیش از حر کت 
ارشک وحتی پیش از سلو کیان به‌وقوع پیوسته است. 
این جنگ‌ها در آغاز تاجگذاری اسکندر در ایران 
روی‌دادند ونخستین کسانی که آن‌را آغاز کردند. 
تورانی ان بودند که از ماز ندران به اسکندر تاختند. 
شرح‌این جنگ در آثار یونانی ان چنین آمده که در 
توران(مازندران) مردی دهقان زند گی می کرد به نام 
افرید وس(شاید فریدون‌باشد) که سه پسر داشت. 
اواملاک خود رابین پسرانش تقسیم کرد وهریک 
راحاکم جایی کرد. پسر کوچکش ایروجیوس که در 
جنوب توران حکومت می کر د. دلباخته دختری شد 
که همراه‌پدرش به‌ایران آمده‌بود. این ماجرامربوط 
به دورانی است که اسکندر فر مان داده‌بود سر بازانی 
که بیش از ده‌سال بر ای‌او جنگیده‌اند.می توانند تیولدار 
شوند وهمراه‌خانواده خود در آنجازند گی کنند. نام ان 
دختر ژولانیا ثبت شده است. 

دریکی‌ازروزهای‌سر دزمستان,روزبانان‌ایروجیوس 
دختری‌راباگر وهی ازند یمه‌هایش‌دستگیر کر دندوپیش 
ایروجی وس بر دند و گزارش دادند که این دختر.نامش 
ژولانیاست ودختر یکی از فرماندھان ایرانی(یونانی) 
است که در ایران, نزدیک قلم رو ایروجیوس زند گی 
می کند.. ایرروجیوس با دیدن ژولانیا دلباخته او شد ودل 
در گروزلفش گذاشت. ژولانیا در پاسخ به عشق او گفت: 


این بخش از تار یخ‌ما همان تار یخی است که فر دوسی حکیم در شاهنامه نوشته وداستان‌های 
د یوو رستم وافراسیاب واسفند یار راساخته. 

درباره زبان ایرانیان پس از سل وکیه ه مکمی نوشتم و توضیح دادم که این زبان .گویش 
محلی مردم پارت بود. در ادامه به جنگ‌های ایران وتوران می‌پردازم تا ببینیم افسانه بودند 


اگر عشق مرامی‌خواهی باید مرارها کنی تا به خانه‌ام 
بروم. سپس به خواستگاریم بیایی. 

ایروجی وس که هیچ اندیشهای افزون بر ژولانیا 
نداشست,اوراباچندمحافظ وھدایای بسسیا رآزاد 
کرد سپس با گروهی از بزر گان به خواستگاری رفت. 
برادرانش بسیار کوشیدند مانع او شوندولی عشق 
ایروجی وس بیش ازاین سخنان بودطوری که به 
خواسته پدر ژولانیا بااومتحد شد وپیمان بست نگذارد 
مردم توران به قلمر و او بتازند. این موضوع بر برادران 
ایروجیوس گران آمد و به او پیغام دادند زناشویی با 
دختر یکی از دشمنان ما کار شایسته‌ای نبود ولی به دل 
خودت ربط داشت اما این که بخواهی بادشمنان توران 
زمین همدست شوی وبا مردمت بجنگی» چیزی است 
که به مردم ربط دارد بنابراین با تو خواهیم جنگید. 

هنگامی که خبر اعلام جنگ آنها به گوش ژولانیا 
رسید. به شوه رش ایروجیوس گفت پیش از حمله 
آنها.حمله کند وقلمروشان رافتح کند.ایروجیوس 
که جوانی بلند پرواز بود.لشکری آراست وبه سوی 
قلمر وبرادرانش که آن طرف جنگل, نزدیک دریا بود. 
تاخت. در نیمه راہ بر ادرانش به او پیغام دادند خوب 
است جنگ رارها کنیم و به مردم خود بیندیشیم. 
ایروجیوس به پیشنهاد ژولانیا به آنها جواب داد برای 
مذاکره‌حاضراست.ژولانیادره‌ای‌ راکەنزدیکشان 
بود برای مذاکره‌نتخاب کرد و به سربازان شوهرش 
فرمان داد کمین کنند و همین که دستور داد بتازند و 
برادران و همراهان آنها را گردن بزنند. 

برادران ایروجیوس به محل مذا کره رفتند ودر 
خیم های‌بز رگ وباشکوه به دیدن برادر کوچک 
خود رفتند. نیم پاس از مذاکره نگذشته بود که برادر 
بز رگ تر خشمگین شد ودشنه‌اش رادر سینه ژولانیا 
فرو کرد و به ایروجیوس گفت: 

اورا کشتم تابدون اوفکر کنی‌وببینی آیا کار 
درست این است که بر ادران به جان هم بیفتند و مرد م 
کشور خود رابه کشتن بدھند یااین است که‌باهم 
متحد شویم و دشمن رابتارانی؟ 

ایروجیوس به جای پاسخ. شمشیر از نیام کشید 
وبه‌اوتاخت.در ان کشا کش زخم برداشت و کشته 
شد. پیش از این که سر بازانی که پنهان شده بودند. از 
این ماجراباخبر شوند. جسد ایروجیوس رابرداشتند 
و به توران بردند. و چنین بود که نخستین جنگ ایران 
و توران آغاز شد. 


کا 
الاعاتث ی مارہ ۰ 


زوال سلوکیان 

تیری‌دات یااشک دوم سی و پنج سال فر مانروایی 
کرد ودر قلمروخود به ترویج آیین ایرانیان پرداخت 
وزبان محلی مر دم پار تیا رازبان رسمی کشورش کرد. 
بس ازاواردرآن ملق به اشک سوم تاج برس رگذاشت: 
ہونانی ق ان ام آوراآرخابان وس ثبت کرده‌اند. آغاز 
پادشاھی اوبا اغاز پادشاهی ان تیو کوس سوم مواجه 
شد. آن‌تیو کوس سوم نبوغی مانند اسکندر داشت و 
اگر عمرش طولان تربود.اشسکانیان رابود می کرد 
و تاریخ ایران راطوری دیگر می‌نوشت. یونانیان به او 
لقب اماگنوس داده‌اند یعنی کبیر.البته این لقب تاوقتی 
کاربرد داشت که او به نوشیدن باده معتاد نشده بود . 

آن‌تیو کوس کبیر در سوریه بود که پادشاه‌اشکانی. 
برای گسسترش قلم رو خود به غرب ایران تاخت و 
کوه‌های کر مانشاه و پشت کوه یعنی لر ستان رافتح 
کرد. همین که آن تیو کوس سوم از حمله اردوان باخبر 
شد.به شط فرات مد و سربازانش رابا کشتی به غرب 
ایران‌بردواز آنجابه سوی زاگ س‌ولر ستان 
رفت. اشک سوم که چندان هم جنگاور و 
دلیر نبود.پیش از ورود آن تی و کوس سوم 
به پشت کوه انجا را ترک کرد واز کوه‌های 
کارمیسین( کر مانشاه) نیز گذشت و به 
طرف شر ق رفت تاخود رابه گرگان و 
ابنان تاد 

ارا اکان موز ارس سی اک 
سوم را پیموده و مختصات جغرافیایی انجا 
رانوشته است. این مسیر در جغرافیای 
امر وز همان راهی است که از کر مانشاه‌به 
تهران و از تهران به گر گان و خراسان می‌رود. فرقی که 
آن مسیر با مسیر امروزیش کردہ در سر سبزی مسیر 
قدیمی بوده. آن روزهاسر اسر آن مسیر جنگلی بود وپر 
از رودهایی بود که منطقه راسیراب می کر دند. 

اشک سوم از همین مسیر رفت و به هیر کانیا رسید 
و چند روز آنجا ماند سپس به منطقه لابوس رسید 
که امروز رامیان نام داردودر جنوب شرقی گر گان 
است.رامیان سر زمینی بود بسیار سر سبز وحتی در 
تابستان نیز باران داشت.هنگامی که اشک سوم به 
آنجارسید, چنان مجذ وب شد که تصمیم گرفت مدتی 
در انجابماند ضمن این که فکر می کرد از خطر حمله 
آن‌تیوکوس سوم جسته و می‌تواند مدتی رابه عیش 
ونوش بنشیند امااواشتباه‌می کرد زیراآن تیو کوس 
سوم در تمام این مدت او راتعقیب می کرد. این پاد شاه 
سلو کی ھی د انس ت الک سو تاچاراست ازدرہ 
رامیان بگذرد تا بتواند به سوی خراسان برود بنابراین 
چند قسمت از د ره رااشغال کرد وراه عقب نشینی او را 
بست تا از راه غربی به رامیان حمله کند. 

اشک سوم که‌انتظار نداشت آن تیو کوس این مسیر 
طولانی را در تعقیب او آمده‌باشد. شگفت زده شد ولی 
خود رانباخت واز مردم محلی کمک خواست.مردم 
رامیان که نفرت شدیدی از سلو کی‌ها داشتند. آمادگی 
خودرابرای کمک اعلام کر دند ولی چون تا آن روز 
هر گز نجنگیده‌بودند. نمی‌دانستند چه کنند.اردوان( 


۷ رت ۱ لمات بی 


اشک سوم) به آنھا گفت:اگر بامن همکاری نکنید, 
سلوکی‌هامی آیندوشمارامی کشند و اموال‌تان رابه 
یغما خواهند برد. اخباری هم که از مسیر آن‌تیو کوس 
سوم به رامیان می‌رسید. نشان می داد آنها به هر جا که 
می رسند می کشند و غارت می کنند. 

اشک سوم به مردم رامیان اموخت همه راه‌های 
ورودی به رامیان رابادیوارهای‌سنگی مسدود کنند. 
آن منطقه طوری بود که اگر سال‌ها محاصره می‌شد. 
مردم از نظر آذوقه مشکلی پیدانمی کر دند. قصداشک 
سوم هم این بود که راه‌های ورودی راببندد و آن‌قدر 
آنجا بماند تا آن تیو کوس سوم خسته شود و بر گردد. 

اشک سوم پادشاهی قوی و بااراده نبود. عیاشی را 
از هر کاری بیشتر دوست داشت و حتی هنگامی که 
در جنگ بود. از عیش ونوش دست نمی کشید. گر 
سردارانش با اونبودند. دودمان اشکانیان به باد رفته 
بود. آنهابودند که موضوع مسدود کردن‌راه‌هارا 
یادش دادند و مردم رامیان توانستند مقاومت کنند. 


در این جنگ‌ها گاه آن تیو کوس سوم و گاه اشک سوم 
سال بعد ادامه یافت وسرانجام اشک سوم که ازاین 


جنگ طولانی خسته شده‌بود.در خواست کرد باهم 
مذاکره کنند. 

از هر دورف نمایند گانی انتخاب شدند وبه 
مذاکره پرداختند. سل وکی‌ها گفتند به شسرطی صلح 
می کنند که‌اشکانیان خسارت جنگ رابیر داز ند زیرا 
اشکانیان آغاز کنندہ جنگ بودند. آنهاسه هزار تالان 
طلا و بیست هزار اسب غرامت خواستند. نمایند گان 
اشک سوم گفتند در سر اسر رامیان‌سه‌هزار تالان 
زر پیدانمی شود ضمن این که آن‌تیو کوس به هر 
منطقه‌ای که رسیده. آنجاراغارت کرده. نمایند گان 
پادشاه‌ایران (آن‌تیو کوس) گفتند هر چه که غنیمت 
گرفته. به سر بازانش داده‌و خودش چیزی بر نداشته 
وهزینه جنگ رااز خزانه داده‌است بنابراین باید 
غرامت بگیرد. 
هزار اسب خسارت بدھد.اواین غرامت راگرد آوردو 
به آن‌تیو کوس سوم داد. او نیز صلح کرد و سربازانش 
رابا خود به آن سوی مرزهای ایران و توران بر گر داند. 
در مدتی که آن تیو کوس رامیان رامحاصره کر ده بود. 
به بادهپیمایی معتاد شد و پس از آن به چیزی جز ثروت 
و خوشگذرانی فکر نکرد. 


عیلامی‌ها و آن تی و کوس و بعل 

پس از این ماجراء آن‌تیو کوس سوم مدتی رابه 
شادخواری‌سپری کر د سپس برای تأمین هزینه‌های 
زیادی که داشت. به پیشوای معبد بعل که در عیلام 
بود. نامه‌ای نوشت واز او خواست هنگامی که مردانش 
برای بردن مجسمه بعل به ان معبد می ایند کسی 
مقاومت نکند و گر نه همه کشته خواهند شد. پیشوای 
عیلامی‌ها از فرستاد گان آن‌تیو کوس پر سید: 

او برای چه کاری می خواهد مجس مه خدای مارا 
از معبد خارج کند؟ 

آنهاگفتن د:فقط این رامی دائیسم که‌نمی خواهد 
خدای شماراپرستش کند.اومی خراه طلاو 
جواهراتی را که خدای شمااز آن ساخته شدہ بفروشد 
و خزانه‌اش را پر کند. 

پیش وای مذهبی مردم عیلام به کاهنانش گفت 
مردم‌راباخبر کنند که سلو کی‌هامی خواهند مجسمه‌را 
ببرندوقطعه قطعه کنند وبفر وشند. مر دم باشنیدن این 
خبر بسیج شد ند و جلومعبد صف کشید ند 
تااز کیش خود دفاع کنند. آن‌تیو کوس هم 
سپاهی گران به عیلام فرستاد وفرمان داد 
هر کس مانع شد. گردنش را بزنند. 

پس از چند روز سپاهیان سلو کی 
به عیلام رسیدند وچن ان قتل عامی راہ 
انداختند که به‌راستی در کوچه‌ها جوی 
خون راہ افتاد. مورخان ارمنی نوشته‌اند 
تعداد کشته شد گان چنان زياد بود که 
بسوی خون وعفونت تا کیلومترهامنتشر 
شده‌ب ود و جانوران مردار خوار به ان 
سو جذب شدہبودند. آنهااضافه کرده‌اند که‌اگر 
آن تی و ک وس سوم چند بر ابر قیمت بعل رااز مردم 
عیلام می‌خواست. دریغ نمی کردند ولی او تصمیم 
گرفته بود بعل رابفروشد تاهم مذهب آنها را خوار 
کند هم خزانه‌اش رابرای عیاشی خود پر کند. 
از آن‌تیو کوس انتقام بگیر ند. این ماجرابرای ایران 
اهمیت زیادی داشت واز یک انتقام ساده بسیار بالاتر 
بود زیراا گر عیلامی‌ها موفق می شدنداز آن‌تیو کوس 
سوم انتقام بگیر ند. یکی از بز رگ ترین دشمنان ایران 
رااز سر راه‌ایرانیان بر می‌داشتند و چون او جانشین 
مقتدری نداشت. زوال سلو کی‌ها نز دیک می‌شد. 

پری دریایی و آن تیو کوس سوم 

یکی از تفریحات آن تیو کوس سوم ماهیگیری بود. 
اوسوار قایقی بسیار باشکوه‌می‌شد ووسایل خوشگذرانی 
خود رادر آن می گذاشت وبه ماهیگیری می‌رفت. 
مورخان یونانی وصف این قایق را که از کشتی کوجکی 
بز ر گ تر بود. نوشته‌اند و توضیح داده‌اند این قایق سه 
طبقه داشته. طبقه پایین مخصوص پار وز نانی بوده که 
ارلا زە می‌شدفایق رابه آزانی جلومی زاندند انار 
نیز در همین طبقه بوده. نیمی از طبقه دوم نیکار زیبایی 
بود که جایگاه زنان آن‌تیو کوس سوم بود. طبقه سوم 
برای ماهیگیری و تفر یحات روی عر شه طراحی شده 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۳۹ 


| ۰ قشق از بویف ور نمی 


مه 


ادد 


2 هه 


مختص فوی است 


e‏ مماتما گاندی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


خورشید اسیر شیوۂ دلبری‌ات 
۱ مهتاب و ستاره تا ابد مشتری ات 
۰ پیش دل دیگری است. امادل تو 

صد مرتبه خوش به حال آن دیگریات 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


بیهوده 
معطل ماشین‌هانباش 
راه‌اين خانه از دریاست 
نمونه شعر کھن تو 
ہہ رت 
ج نموه سر نو طوفان 
جنون رانیز یک چند آزمودیم آن قدرها که می گویند 
به غیر از محمل لیلی نبودیم || خوشه‌ای را که از بهشت ترس ندارد 
ز درس واجب وممکن چه حاصل چیده‌ام گاهی زیباترین بارانها 
حبابی چون براین دريانموديم لہا همچنان می خورم از سیاهترین ابرها می آید 
گریبان دعاباچاک نفرین وا کے وت دی سی 
کدامین دست رابر هم نسودیم می ریزد 
نهال نیت از نخل عمل سوخت مرارهنمون جهتم می شود 
چه کشتیم و چه در حاصل درودیم 
۹۹۹٤۲‏ ۹9 ا 5 دو شعراز اصغر رضابی گماری -گتوند 
که‌مابر حیرت خود در گشودیم وی رت 
دراوصاف‌سرزلف‌تویک‌عمر دادن باپلک زدن 
چه‌جز شعر پریشانی سرودیم 8 دمایتیم بهشت هستهم پنهان می‌شوی 
ا اا ۷ و خداوند همچنان در راہ است ۲ : 
بساط خر می مارا خرابی‌ست ومن در جست وجویت 
به بزم شعله گوبی رقص دودیم پیر می شوم 
چه افسونی به کار سر مه کر دند به تھی و تنهایی و سال ھا بعد 
که ما در ساية مز گان غنودیم باز می گردم باعصایی ساییده 
اگر محراب اگر ابروچه فرق است || زیرایکایک سپرده‌های در گورستانی 
توحکم قبله داری‌ماسجودیم رویارا مزارم را 
احمدعزبزی لہا به خاک سپرده‌ام با فاتحه‌ای سنگ می‌زنی 
بیژن جلالی 


۴۰ 


فواره‌ها که يخ زده بودند وا شدند 
در ناگهان ظهر زمستان رها شدند 
تکرار سربلندی دیرین خویش را 
هر بار پیش از این که نشینند.پا شدند 
هر چند شوق بودنشان بسته بود پای 
در راستای قامت خود جابه جاشد ند 
فواره‌های ساده که از ار تفاع روز 
در زیر بار روشنی خویش تاشدند 
فواره‌های تا شده با دسته‌ای زلال 
در دست آفتاب رمستان, عصاند ند 
در گیر و دار صحبت فواره و عبور 
۶۱ اا 
فواره‌های رم زده در های و هوی باد 
یک دست. دستهای بلند دعا شدند 
یک عده‌در عبور خود از ابر و آسمان 
در امتداد روشن خود تا خداشدند 
یک عده‌نیز خسته, در آورد گاه‌باد 
از خویش,با خیال نشستن جداشد ند 
فوارهها خلاصه بگویم که عاقبت 
یک عده‌ما شدند و گروهی شماشدند 
علیرضاسپاهی لائین 


که اسمانی ابی 

به چشمهای خسته‌ام بیاورد 
من از دورترین قبیله می ایم؟ 
آی‌عشق 

آی عشق... 

که از جشمهای اسمان 


هر پرنده‌ای که می‌افتد 

آسمانی‌ست که سالها بعد 

به شکل پنجره‌ای به رویم بسته می شود 
ادامه گریه‌ای‌ست که سال‌هابعد 

در گلویم فرو خواهم خورد 

وهر پیراهن گریه را که از تن می کنم 
بالی‌ست که مرابه سمت تنهایی می برد 
اما هر ترانه بارانی ست 

به دورها... 

به باور چشمهای پرنده‌ای 
وا a‏ 


کی ۰ 
ات نس ار ۴ 


3 از ار 

شرق را تالب مرز خشخاش 

و سپس روی نوار ساحل, جنگل نور 

ابر وباران 

نگرود 

سر در آوردم هر بار هم از خانة«پوران» 
خواهرم در لب آن رود 

چشم در راهم بود 


گذرم نیز به نخل افتادەست 
سایه‌اش روی سرم 

بندرعباس که بودم 

بقعة سید مظفر می لرزید, کنار دل من 
وھوا شرجی شرجی 

وهوا گرم و مه الود 


از کرج هم که گذشتم 
وبه زنجان که رسیدم هر بار 
منزوی بود و پر خیس غزل 

ومن وراه‌دراز 

تاعلیصدر و دو بیتی» همدان 

و سپس مرز جوانرود 

گذر پیرانشھر 

هر چه رفتم. رفتم 

وسط راہ کسی ایست نداد 

دائما در سفر و سیرمیان گل و بلبل 
ری و تهران و ورامین, غزل و شعر 
حى و حاضر 

در ترافیک و مه ودود 

ود گر پیر شدم, نیست توان 

باغ گلهای محلات وفریدن 
کوچه باغ کد کن 


ولی ای نغمة نیمایی‌ام! 
تو رامثل نسیمی می فرستم که ببینی 
کوچه, کوچه 
باغهای وطنم ایران را 
و به پای مر دم نیز بیفتی و ببوسی 
گل روی همه آنان را 
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بودم ولی مثل نبودن بود این «بود»م 
تابودن این باشد. همان بهتر که نابودم 
در عکسها حاضر, ولی ظاهر نخواهم شد 
من بانظاهر چون شما خودرانالودم 
بودم. ولی آن سوی آن دیوار نامرتی 
حتی وجودم هم نمی داند که موجودم 
من نیستم اینجا سوالی با من است اما 
ایا توراای راه!من بودم که پیمودم؟ 
این رد پا شاید که از من نیست شاید هست 
شاید. نه بی تر دید رفتن بوده مقصودم 
رفتم به یاد هیچ کس دیگر نخواهم ماند 


درعکس‌های یاد کاری نیز مفقودم 
راهله معماریان -تبهران 


اگر بیشتر مطالعه وتمرین کنید. قلمتان صیقل 
خواهد خورد و اشعار قابل قبولی خواهید سرود: 

می‌نوازد باران 

در دل آن شب تار 

می زند پر شیشه 

می رود تا بیشه 

چه صدایی دارد 

شرشرش از 

ناودان 


دوبیتی شمابر وزن دوبیتی نبسود.وزن دوبیتی 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است, دوبیتی ها 


معاصران سروده‌اند. می تواند شما رابا این قالب 
بیشتر آشنا کند. 


سرود با کلماتی چون درود و فر ود قافیه می شود 


فریدون توللی سالهاست که رخ در نقاب خاک 
کشیده است.همچنین فرید ون مشیری و حمید 


بازاین آیینه وهم آلو شد 


تاشعاع دید دل محدود شد 
باز هم در سوز و ساز عاشقی 
آنچه عمری ساختیم نابود شد 
e‏ 
پر ز بانگ تلخ رودارود شد 
حجم اندوھی که بر دل داشتم 
کوەتر از کوه بینالود شد 


دل اسیر درد دیر و زود شد 

خواستم سوی تو بر گر دم ولی 
پیش رویم راهها مسد ود شد 
بال دل آتش گرفت و دود شد 

وای من در مکتب عشق و وفا 
بار دیگر من دلم مر دود شد! 
محمد رحیمی -رامهرمز 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


۱ گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید 

' گفتم که ماه من شوہ گفتااگر بر آید 

: وزن بیت فوق«مفع ول فاعلاتن. مفعول فاعلاتن» 
: است: 

ای ہیس 

م‌تودارم:فاعلاتن 

| گفتاغ: مفعول 

" مت سرآید:فاعلاتن 

" گفتم که: مفعول 

ماه‌من شو:فاعلاتن 

گفتا:مفعول 

' گربر آید:فاعلاتن 

باباطاهر و فائز و همچنین دوبیتی‌هایی که . 

' باید بر وزنوقافیه مسلط شوید.ظاهر آ با قالب‌های 
٭ شعرسنتی وقدیم نیز آشنانیستید. 

' مهربانی زیباست 

٭ زیباترازیک رویاست 

۰ عاشق بودن زیباست 

٠‏ زیباتر ازیک دریاست 


وقتھا گران است 


مصدق. گرانتر از یک شمش طلاست 
شانه‌هایم سنگین دستانم پی آن کود ک زیباء حیران... اگر عشق را 
چشمانم سوی آن ہر س و ها و جویاز از هر حرف آن 
خانة کوچک نگران گاه در سجده‌های بی شمار نام تو 
مادرم. آن آشنای مهربان لیلامیثمی- تهران بیرون می‌تراود 
ریحانه شاه‌گلی-تهران 


۴ 


اسر صحمد غلب اده 


دوم دبسان 


امرحسی اولوادمحمود 


سوم دانسا 


2۰ 


سلاذاقابی ۱ ۱ میتدی افاحسین‌زادہ عمصلقی بشار تی من قکر؟ ہی 
روسان ہحویسانں 1 ہنجمدہسان ۱ صحوہبلحان 


باتشکر از مدیران محترم آقای قره گزلو-ابراهیمی -فرهودی 
-افشاریان از تہران 

اسکتدری ۔احمدعربزادہ ازبندر گناوه 

وسرکار خاتم ها حسن تژاد-موسوی -خسروی -۔وخائم طیبه 
دهقان دار ازشہر اند بشه 


سکم دستان 


حشنوار ۵ ینج‌ساله‌ی | لمییاد علمی طر ح دستان اس دآبادی 
بنین کذازان طرح المبیادعلمی آقایان ابزاهیم خسروی و یعقوب اسدی, 
و همکازی صمیمانه‌ی سر کار خانم صفرپور با مد بر یت دبستان اس د آبادی حاج شهر باز قر هگر لو 
مراسم جشن پنج ساله‌ی المپیاد علمی و توزیع جوایز نفیس 
در یکی از تالارهای بزرک شهر ستان قدس که به زودی اعلام خو اهد شد 
همراه با حضور اسطوره بز رگ فوتبال ایران و جهان 9لسب سس 
ویس گلزن با اخلاق توانای استقلال و تیم ملی 
دوک کاپیتان ارزشمند قهرمان باشگاه‌های ایران __ 
رصھ)گچاژزی مدافع توانای سباھان وایران : 
وخضورهنرمندآرزش‌ند سینما و تلویزیون ودوست ويال هب 2 


بچه‌های محروم کشور رسای 


با تشکر از سر کار خانم بیگی و آقای افشار یان که سهم بسزابی در شادمان کر دن دانش آموزان ممتاز در این سال‌ها | بفاء نمودند 
همچنین از سر کار خانم خسر وی از مد یران موفق و متخصص المپیاد علمی از ناحیه ۱ آموزش و پرورش شیراز سر کار خانم 
حسن‌نژاد و سر کار خانم موسوی که آن‌ها نیز با راهنما یی و هدایت دلسوزانه سهم شایسته‌ی خود راایفاء نمودند. 
برای اطلاعات بیش تر به سایت 30۳1۵۲۰1۲ 3۳۵1۱6 ۱۷۱۲۱۷۰۵۱۵51۱8 مر آجعه و با با شماره ٩۳۷۶۷۱۹۷۲۵‏ ۰ تماس حاصل فرمائید. 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمان 007740 ط13 ے٥‏ امطك٥۷‏ :1< 


هنوز حدوددو هزار وهفتصد پیامک باقی‌مانده 


در موم 

هنسگام سپیده‌دم خروس سحری,دانی که‌چراهمی 
کند نوحه گری: یعنی که نمودند.در آیینه صبح, کز 
عمر«شبی» گذشت و تو بی‌خبری پر باد رفته 


:ۃ3خوب من ؛خیلی‌ماجراراجدی‌نگیراین عادت 
تا ماس هدور ی و 


گاه, تاریک‌تر از شب»دل این آدم‌هاست, گاه‌اماز زمان 
روشنتر! نواب 


8دعای باران چرا؟ نماز عشق بخسوان:این روزها دلها 


تشنه‌ترند تازمین خدا مهساعبادی 
من بەلطف عشق آموختم که غصه‌هایم رابه زیبایی فر ود 
آمدن یک ب رگ به دست باد بسپارم Emptysoul‏ 


6 کینه د شمن ندانی از چه در این سینه نیست.بس که 
مهر دوستان آنجاست. جای کینه نیست نسرین رفیعی 
گر رود سر بر نگر دد سرنوشت. این سخن با آب زر 
باید نوشت. سر نوشت ما به دست عاشقیست. خوشنویس 
مختار لطفی -رشت 
#سیمین بهبهانی:دوستت دارم ونمی گویم. تاغرورم 
کشد به بیماری/ زانکه می‌دانم این حقیقت راء که د گر 
دوستم... نمی‌داری آروین -رشت 
برای دوست داشتن زند گی, پذیر فتن مر گ را بیاموز و 
برای ساختن هر چیز نو خراب کردن چیزهای کهنه را 
پروین افتخاری 
«عشق یعنی شب نشینی باخدا گفت و گوباناله اما 
بی‌صدا: عشق پر تاب گلی از سوی دوست. هر کجا باشد 
دلم همراه آوست پسر خور شید 
۶ بخشش خدا به اندازه نیت انسان است پسر 
٭ویرانەنه آنست که جمشید بنا کر د.ویرانه نه آنست که 


است اونخواهد بد نوشت 


فر هاد فر و ريخت ویر انه دل ماست که باهر نظر دوست. 
صد بار بنا گشت و د گر بار فرو ریخت آرش 
٭اگر با گر یه دریایی بسازم/اگر با خنده رویایی بسازم / 
اگر خنده‌شود در من فراموش /اگر گریه شود بامن هم 
آغوش /تو از یادم نخواهی شد فراموش هادی عقدابی 
٭خداگوید, تو ای زیباتر از خور شید زیبایم(بشر) توای 
والاترین مهمان دنیایم شروع کن. یک قدم با تو تمام 
گام‌های مانده‌اش بامن خوشبخت اصفهانی 
٭بر روی باغ شانه‌ات هر وقت اندوهی نشست. در حمل 
بارغصە ات باشوق شر کت می کنم.یک شادی کوچک 
اگر از روی بام دل گذشت.هر چند کوچک باشد آن رابا 
تو قسمت می کنم مهدیه دربندیان 
آدم‌هایی در زند گی ماهستند که در نگاه‌اول شیفتەشان 
و و 
کون رای ظط خود اہی دا اک تفه ور 
خل وت خود گریه‌ای کر دی.اگر بد کر دم وه ر گز به روی 
خود نیاوردی.اگر زخمی چشیدی گاه گاهی از زبان من. 


اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من, حلالم کن! 


۴۴ 


سییده 


امام علی(ع):نه مرگ آنقدر ترسناک است ونه زندگی 


آنقدر شیرین که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد 
سید داود زرین 


#برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش 
خودت راهم بسوزاند شقایق تنها 
٭برای چراغ‌های همسایه‌ات هم نور آرزو کن بی شک 
##چندیست که بیمار وفایت شدہام /در بستر غم چشم‌به 
راهت شدهام/اين را توبدان اگر بمیرم‌روزی /مسوول 
امیر مهدی علیزاده 
#«فرهاد تيشه می زند تا صدای مر دمانی را که در گوشش 
می‌خواندند: شیر ین دوستت ندارد. نشنود 

1 رهگذری از اردبیل 
حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می‌ترسد. گر فته دامن شب را 
سکوتی آنچنان مبهم.مژه از چشم و چشم از پلک و پلک 
از خواب می تر سد مجتبی قربانیان 
۶سر ودمت, نه به زیبایی خودت. شاید که شاعر تو یکی 
چون خود تو می باید لبم عطش زده‌ی بوسه نیست. حرف 
بزن. شنیدنت عطش روح رامی‌افزاید آبان ۶۵ 
#به هر کس خوبی کنی»او راساخته‌ایی و به هر کس بدی 


تویی که من فدایت شده‌ام 


کنی, به او باخته‌ایی ونوس 
دو نفر آرش نظامیوند 


۴« خوشبختی یک مقصد نیست. یک مسیر است. شاید 
هم اکنون تودر این مسیر باشی 
#بدهکاری م به یکدیگر وبه تمام دوستت‌دارم‌های 
بلعیدیم تانشان دهیم مرد هستیم Parmash‏ 


تاو تیتهایی که حداقل یک نوشقه آنهاتکراری بود: 
مهس عبادی (پارسال با اوزیر بارون راه می‌رفتم) فقیر 
عاشق(لحظه‌هایی هست که دلم برایت) شسپروز(به 
کوچه‌ای رسیدم) پسرخورشید(من رقص دختران 
هندی را) بربادرفته(۲)(زدم سربس که بردیوار) 
کوروشام.ای. اس(۲)(فرقی نمی کند گودالی باشسی) 
مدار عاشسق(از پاییز پرسیدم) مریم ملک لی (گاه گاهی 
بیادت غزلی) روبای شبانه(اگر تنھاترین تنها شسوم) 
مهران(آخرین تماشایت را پلک نخواهم زد) پروین 
افتخاری(دلهره‌هایت رااز یاد ببر) بابک (زندگی بافتن 
یک قالیست) جبگیلی(شیشه نا زک احساس مرادست 
نزن) حنانه(اختری به کوروش گفت) و حید دلیر(عاقبت 
آن گونه بود که دوست می گفت) سمیرا(زند گی به | ثر 
هنریه) با ها( کلاغ‌هاگر چه‌سیاهند) دل سوخته(خدایامرا 
ببخش به خاطر تمام درهایی) تی‌تی(من و خداوند هرروز 
صبح) رشبدی(جاریست هنوز در زمین خون خدا) | کبر 
معروف(دختری به کوروش گفت من عاشق شماهستم) 
ستایش(باران باشد. تو باشی) گلی(هميشه از خوبی‌های 
آدم‌ها) بهار(بر آنچه گذشت) ردمنا(حسین(ع) بیشتر از 
آب تشنه) مر تضی زوار تربتی(۲)(کشتی شکستگانیم) 
حامد طاهری - بافق(صحیبت از فاصله نیست) 
7 7(فریادها مرده‌اند) پروین افتخاری(وسعت دوست 
داشتن) سید داود زرین(مگسی را کشتم) ۲(۸۰۷1)(هیچ 
وقت مغرور نشو) مر تضے زوار تربتی(اندازه یک سر 
کبریت) ساحل(خدایادر فراغ دوست) فانثه(معلم‌برای 
سفید بودن برگ نقاشیام) مهسا(جوان بسودن, عذر 
موجهی برای اشتباه) رشا(دلمان که می‌گیرد تاوان) 
بانوی شسمالی(میگن شبا فرشته‌ها از آرزوی آدما) سنگ 
آسمانی(۲)(این همه بال به اران دادن) 


شاهد آرام 


پروین خوبم تو که می‌دونم‌بادقت 
همیشه این صفحه رو می خونی 
لطفا کمی دقت کن تابعد از دو 

ماه‌سنگ بیچاره شرمنده تو نشه قربونت! نازنینی 
که شعری حماسی با یک شماره رند فرستاده که چهاتا 
یک داره وته‌ اون نوشته یاحسین. گر منظورش اينه که 
مثل «کوروش کبیر »اسم اون هم «یاحسینه» که شر منده 
اگر نه که امام حسین (ع) شعر حماسی نمی گفته و ارسال 
کننده هم اسمش رویادش رفته ته پیامش بنویسے.ملت 
می بینیداین سنگ بیچاره چه می کشے.خداییش شما گیج 
نشدیدا؟ جناب بهرام بوادی از یزدنامەشما که به همراه‌خود 
پیغام ناب«روی چشم‌های من جای دارد. عینک ته استکانی» 
رسید.متشکرم! آسمان سنگی عزیزاگر مر د بودن به اينه که 
پیام تو رو بین صدها پیام پیدا کنم و قبل از همه جواب بدم؛ تو 
درست می‌گی, من خیلی نامر د م البته تواول مر د بودن من رو 
ثابت کن باقیش پیش کش! تی تی جونم:سلام, خوش اومدی 
به جمع عاشقان صبور البته‌هر دو تا پیغامت هم تکراری بود و 
هم اسم نداشت ومی دونم که سنگم نیستم!نازنینی که گفتی 
می ترسی نوشته‌های نابی بفرستی که تکراری یابی معنی 
باشه.قربونت«آنان که از ترس نرسیدن, می‌ایستند. هر گز 
به مقصد نمی‌رسند»! بر باد رفته,رانده شده راقبول دارم. 
امافر اموش شده‌راهر گز, چون توابت‌دابه خود«آ» تاخدا 
هم تورادریابد پس به «خودا» تا بعد گلایه‌ایی ز خدانکنی 
راستی.می‌دونی چه موقع باید این کار رو بکنی؟توی پیام 
خودت جواب رو دادی! کوروش ام.ای.اس.فدای تو مگه 
می خوای برای آلمان نازی پیغام جنگی بفرستی که این اسم 
روانتخاب کر دی ؟! پسر خوزشید متأسفانه نمی شه از دوتا 
اسم کنار هم استفاده بشه.در ضمن ما مخلص مریم خانوم 
هم هستیم اما آ سیاب به نوبت! ۲ عزیز که سے پیام 
دادی و کلی عذرخواستی که به جای دو تاسه تافر ستادی و 
البته من شر منده توشدم که‌هر سه هم تکراری بودہ زیبای 
دوست داشتنی خوش به حال تو که اینقدر قدرشناسی و حق 
کسی رو پایمال نمی کنی,خیلی‌ها ده تا ده تا پیام می دن و عین 
خیالشون‌هم‌نیست البته من حواسم هست! خوشبخت از 
اصفهان, فدای تو نوشته‌ایی که فرستادی مربوط به آیت الله 
بهجت نبود. چون او یک شخص بسیار استثنایی و عاشق 
بود که امثال من به خواب‌هم نمی تونيم ر تبه اونهارودر ک 
کنیم. روحش نورانی, راستی چقدر خوشحالم بین این همه 
غمگین وافسرده‌وتنه اوبی‌یاورو...یک خوشبخت پیدا 
شده درست مثل خودم که خوش شانس ترین موجود روی 
زمینم. خوش شانس ترین سنگ! ر بحانه جان«امشب باز 
هم پستچی پیر محله ما نیامد. یا باید خانه‌مان راعوض کنیم. 
یا پستچی راہ رسید! رالی مهربون پام دادی «واقعاً که خیلی 
مسخره‌ای من دوماه پیش اس دادم.هنوز چاپ نکردی!» 
هیچ از خودت می پرسی چراپیغام گلایه آمیز توچاپ شد 
اما پيامت نشد!؟ تند یس جان متوجه منظورت نشدم اما 
خوش تر از قالیه کرمان تکراریە!اسپیدہ جانم.من تلخی گفتار 
صادقانه رابه شیرینی گفتار منافقانه تر جیح می‌دهم.یه نوشته 
متفکرانه‌اس اما ناب نیس! شقایق تنهاء گل من قرارمون نبود 
که‌اول پیام بدون اسم بفرستی,بعد توچند تاپیام بعدی این 
جمله باشه«راستی اسمم شقایق تنها بود. ببخشید» من که 
قبل از تو نازنین گفتم ارسال پیام با این شیوه رو شما ببخشید! 
امیر مهدی جان قربونت یعنی وقتی نوبتت نشده من چه بايد 
بکنم,چشمم کور منت بالا رفتن قبض موبایل توهم روی سر م 
البته قبض بالا نمی رہ هزینه بالا می رہ! 


4 ۳۹ 
الاعات کل سارہ ۰۴ 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


افقی: 

۱ -امواج فراصوتی -کتاب‌مانی که به واسطه 
آن مدعی پیامبری‌شد ۲ -از پر ند گان -خر ده 
سیاره‌ای جد ید الکشف در منظومه شمسی 
-یاغی -دور کردن ٣‏ فراوان -مجموعه 
سرودها ودعاهای داود نبی(ع) -مرغ شکاری 
مردارخوار -آب‌بند خسن لگ ۔ابریشم 
مصنوعی -انتشار بی‌رویه اسکناس بدون 
پشتوانه موجد آن است ۵-قدیمی, کهن 
از توابع شهر اصفهان - در آجیل بجوییدش 
۶- خودستایی و زدن لاف - پذیرفته نشده 
-صید -همراه برج هم می آید ۷- ساز جاری 
-ارزی اب مالیات -حکومت. رژیم -لاف و 
گزاف ۸- پوستین -جزا -پیرو دین مزدایی 
۹- صحنهای از یک فیلم که‌دریک نوبت 
و بدون قطع فیلمبرداری شده‌است -تغار 
-قرتی بود که در هم ریخت ۱۰- کجی - 
دوره سوم از دوران دوم زمین‌شناسی -حرف 
همراهی ۱۱ - پدر در لفظ عربی -نان شب 
مانده -هسته میوه -دیدنی نظامی ۲ ۱-ساز 
وب رگ اسب -بخشنده - کوبیده‌ونرم شده ۱۳۲ 
-جوش بز رگ چرکی ۱۳ - کشور افلاطون 
-ناسزا,فحش -ازرودهای‌مرزی ۴ ۱ -هیزم 

-از طوایف ایرانی سا کن در بمپور بلوچستان 
-بی‌عیب. سالم ۱۵- سفید -واحدی برای 
قطعات پنیر - کشوری در آفریقا -راز ۶- ۱۵ 
نمونه خروار -پول چینی - گیاه عشقه -چغندر 
بخته ۱۷ =محقل علمی -مشپورٹرین رمان 
چين وبستر. 


عمودی: 

۱ -ماه آخر -|ثری معر وف از ناصر خسرو ۲-واحد 
سنجش الکتر سیته -طایفه‌ای از تر کمنان مازندران 
-حیثیت -جزیره‌ای ایرانی ۳ - قومی ایرانی -شهری 
در آذربایجان شرقی -شاهپر ک -حرف فاصله ۴- 
گلی زیب او خوش بو -باسواد -زورق ۵- از توابع 
خرم آبادلرستان -از دروس حوزوی -تثاتر ۶- 
اقیانوس کبیر -شاعرانه.افسانه‌ای -میوه گلوپسند 
۷- نقره -پایه و ر کن اساسی موسیقی ملی ایران - 
واحد طول انگلیسی -بخشی از کتاب ۸-دستاویز. 
واسطه کار پد ر رستم دستان -ابزار کار سنگتراش 
-رمق آخر ٩-حرکت‏ و جابجایی زمین -درخت 
انگور -درخشان ۰ ۱- تصدیق‌انگلیسی -مقیم. 
سکونت داشستن -ازاقوام انی -نام دختر کورزش 
کبیر ۱۱ - پشم نرم -معاون مدرسه -اندوهگین 
شدن -قبیله ۱۲ - هر یک از بخشهای تقریباً مساوی 
یک باغچه - گیاه‌بادیان -سرنیزه ۱۳ -طبقه -محل 


۷ ا رست ۹۱ اطلامات ی 


pT‏ راباذکر 
همراه بالا پیامک نمایند. 
a‏ کوو کاکورونیز انفر به قید قرعه‌انتخاب وبه‌هریک 
ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کدپستی»نشانی 
خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه لازم 


له, اسم شهر, نام و نام خانوادگی ب 


درس آموزی -بی‌عار ؛بی‌غیرت ۱۴ - شهررویای جا 
تشنگان -گریبان -یم.بحر ۱۵ -عامل ورائت - 
فریفتن -جمع سم -لاغر ضعیف ۱۶ - روح وروان + 
-از توابع کاشان -ازوسایل پروازی -شهر بلقیس 5 


۷- خالق طوفان روح -روز گذشته. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳٥٣۰٣‏ 


١-متقاطع:‏ مهسا ابراهیم پور -کرج 
۲ -شرح درمتن: :خدیجه متقی -گر گان 
۳-سودو کو: داود درودیان-تهران 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 
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- | آن‌دستهازخوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال با تعدادحرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله. اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 


ہے سس 


طراح جدولھا:داودبازخو دارندمی توانند پنجشنبه هاازساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورونیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 
8 8 7 ۰ لے ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه || هر یک ھدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی ونام نویسندہ 
حرف (خ) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


کالاو متاع / جدول سودو کو ۳۵۱۴ 


د ۱تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


ناله و زاری 


باهوش خود کلنجاربروید ۲ ژیرنظر:سهراب صفادار 


نقاشی پنهان 

در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر دارید ونقاط رااز شماره یک تا ۱۰۰ باخط مستقیم 
به هم وصل کنید. پس از پایان کار نا گهان یک نقاشی جالب در مقابل چش مان شما 
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استقبال آن آمده‌است.امادر این تصویر زیبا ١۴‏ شکل دیگر نیز پنهان شده کەاز 


E‏ شمامی خواھیم آنهاراپیدا کنید.برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست 
اختلاف بگردید. آنهارابه‌همراهاسامی‌شان برایتان آوردەایے.بعدازپایان کارمی توائید 
در تصویر پاسخ خود رابا جواب مادر قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
خرس 
کوچولو 1 
در اینجا دو دبس 
تصویرازیک‌خرس گوزن 
کوچک را مشاهده گرفتار 
می کنید که در نگاه این گوزن در 
اول کاملاً یک شکل بین بوته‌زارهای 
به نظر می‌رسند بلند گرفتار شدہ 
ولی با کمی دقت وراه خروج از آن 
مشاھدہ خواهید را نمی‌یابد. آیا 
کرد که ۵ اختلاف می‌توانید به او 
دربین آنهاوجود کمک کرده وراه 
دارد. خروج رابیابید. 
پاسخها در 
صفحه ۶۴ 
۷طت ۹۱ ۴۷ 


-تعریفت وخیلی از «ثریا» شنیده بودم امافکر 
نمی کردم واقعا این همه خوشگل باشی. تسوواقعا 
محشری دخترازاینکه باهات آشنا شدم په خودم 
می‌بالم. من مرد ثروتمندی‌ام وقول میدم تاوقتی 
باهام باشی مثل ریگ بیابون برات پول خرج کنم. حالا 
هم تاغذات سردنشده و از دهن نیفتاده بخورش که 
زود بریم. من یه ویلای قشنگ تو شمال دارم. کارای 
شر کت رو هم راست و ریس کردم تا چند روزی با هم 
توشمال خوش بگذ رونیم. 

مرد ک حتی برای ثانیه‌ای‌نگاه حر یصش رااز من بر 
نمی‌داشت. از دیدن قیافه‌اش با آن سبیل‌های مسخره 
وپاپیونی که به یقه پیرآهنش داشت. چند شم می شد. 
اوباداشتن‌همسر و سه فر زند که‌همگی دانشجوبودند. 
تلاش می کرد با گفتن جملات عاشقانه وخواندن 
شعرهای سهراب ویکی در میان لا تین ادا کردن 
حرف‌هایش دل از غزال گریز پایی همچون من ببرد 
ورامم کند تا چند روزی‌همراهش راهی شسمال شوم. 
از کت و شلوار مارک داری که به تن داشت وماشین 
آخرین مدلش پیدا بود فوق العاده ثر وتمند است. 

من که‌سالهادر مدرسه‌طنازی ثر ی ااصول 
عشوه‌گری را آموخته بودم؛ توانسته بودم مردان 
ثروتمند زیادی را اسیر دام خود کنم واز این راہ پول 
وپله فراوانی نصیب خودم و ثریا شده بود. آن شسب. 
آن مردمرابه رستوران شیکی در خیابان «فر شته» 
دعوت کرده‌بود. او تلاش می کرد با پیچ و خم‌هایی که 
به صدایش می‌داد و کلماتی که ادامی کرد خودش 
راعاشق وشیفته من نشان دھد امامن آن شب اصلا 
روی«مود»نبودم. بیشتر از آنکه حواسم به میهمان 
مايه دارم باشد ومن هم متقابل بخواهم از اوو کمالا تش 
تعریف و تمجید کنم تابتوانم یکی, دو ماهی سو گلی‌اش 
باشم وپول خوبی به جیب بزنم. حواسم به میز کناری 
مان بود. چهار دختر جوان که صور تشان از شادی گل 
انداخته بود.با ذوق از درس و مدرسه و چگونگی پیشی 
گرفتن از رقبای درسی‌شان با هم حرف می‌زدند. 

آنهاهمسن وسال من بودند. دلم برای خودم 
می‌سوخت. انها شاد وخندانبی‌هیچ دغدغه‌ای برای 
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آینده‌ش ان نقشه می کشیدند ومن افسر ده‌وغمگین 
هر لحظه بیشتر در چاهی پر ازلجن و کثافت غرق 
می‌شدم. نفسم بند آمده‌بود. چهره مسخره ان مرد. 
ان دختران جوان و هر انچه وهر آنکه در رستوران 
بود. دور سرم می چرخید. گرمای دست مرد ک را که 
روی دستم حس کردم به خودم آمدم.اوبااچشمان 
ریز و طماعش زل زده بود به من و می گفت: «چی شده 
عزیزم؟ حالت خوب نیست ؟» دستم رااز زیر دستش 
بیرون کشیدم و اخمی‌به چهره نشاندم. مر د لبخندی 
زد و گفت:«عزیزم. اخم نکن. من و توحالا حالاها باهم 
کار داریم...» تاجمله‌اش را تمام کند از جایم بلند شد م 
وتمام توانم رادر دست‌هایم جمع کردم وهر آنچه 
روی میز بود. بایک حر کت به زمین انداختم. صدای 
شکستن ظرف‌های گران قیمت رستوران حاضرین را 
به سمتم خیره کرد. با غیظ دندان‌هایم رابه هم فشردم 
و نگاه پر از آتشے رابه مرد دوختم و گفتم:« گمشوو 
کثافت...» و سپس به سمت در خروجی راه افتادم. 
صدای مرد رامی‌شنیدم که به گارسون می گفت:« 
نگران نباشید | قاء همه خسارت رو پر داخت می کنم!» 
راست می گفت.باثر وت هنگفتی که او داشت پر داخت 
پول چند تا کاسه و بشقاب و لیوان کاری نداشت. 

از رستوران بیرون آمدم. آن مرد حتما جریان 
رابه ثریا گزارش می کرد و ثریامرابابت از دست 
دادن چنین مشتری خوبی با خواست می کرد. نگران 
داد وفریاده اولیچاره او تهد یده ای ثريا که اواره 
وبی سرپناهم خواهد کرد نبسودم. آن دختران جوان 
حس وحالا بدی رادرمن بوجود آورده‌بودند. قلبم 
زیربارهجوم حسرت هاداشت له می‌شد. چرامن 
جای آنها نبودم؟ مدت‌هابود گریه نکردہ بودم اما 
آن شب با دیدن آن دختر کان بغض گلویم را گرفته 
بود. آنهاساده و صمیمی کنار یکد یگر نشسته بودند و 
نگرانی‌شان قبول نشدن در کنکور بود ومن... 

از همه بدتر ترسی بود که بر تمام وجود و زند گی ام 
سایه افکنده بود. به خاطر کاری که سه سال قبل انجام 
داده‌بودم عذاب وجدان‌نداشتم اماهمیشه‌می ترسیدم 
از روزی که بالاخره‌پایم گیر بیفتد و سرم بالای چوبه 
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دار برود.موبایلم پشست سرهم زنگ می زد. ثریابود. 
حتما آن مرد خرفت از اتفاقی که‌افتاده‌بود باخبرش 
کر ده بود و حالا ثریا می‌خواست بے خاطر کاری که 
کردم داد و هوار راہ بیندازد. حوصله شنیدن صدایش 
رانداشتم.موبایلم راخاموش کردم وبه پارک کوچکی 
که سرراهم بود رفتم. 

چند جوانکی که روی چمن‌ها نشسته بود ند وقلیان 
می کشیدند با دیدن من در آن سر و وضع سوتی زدند 
و باخنده‌مرابه جمع شان دعوت کردند. بی توجه از 
کنارشان گذشتم وبه‌قسمت خلوت تر پار ک رفتم. 
بدنم کرخت شده بود وعرق سردی روی صور تم 
نشسته بود. بغض آمانم را بریده بود و دلم می‌خواست 
خلوتی بیابم و خودم راخالی کنم. حالم از خودم به هم 
می‌خورد. تا کی می‌توانستم بے این زند گی نکبت بار 
ادامه دهم ؟ گوشه خلوتی راپیدا کر دم وروی چمن‌های 
خیس نشستم. کمی | نطر فتر خانواده‌ای نشسته بودند 
و شام می‌خوردند. صدای خنده‌هایشان همه جارا پر 
کرده‌بود. در دلم حسرت شان راخوردم. کاش من هم 
چنین خانواده‌ای داشتم, شاید آن وقت دیگر محکوم به 
تحمل این سرنوشت لعنتی نبودم. د یگر نمی توانستم 
بغضم راقورت بدهم. صور تم را با دستانم پوشاندم و 
پر صدا گریستم... 

پدرم سرایدار خانه‌ای بز رگ وویلایی درشمال 
شهربودومن و خواهر ومادرم‌در خانه کوچکی که 
از ی در بز رگ برایمان به ارث رسیده ب ود زند گی 
می کردیم. پدر مرد زند گی نبود واز رفتارهایش خوب 
می شد فهمید که هیچ کدام از مارادوست ندارد. آنقدر 
که مادر نگران آینده من و «شیده» - خواهرم - بود. 
پدراهمیتی به ماونیازهایماننمی‌داد هفته‌ای‌یکبار 
به ماسر می زد و مبلغ اند کی به عنوان خرجی خانه با 
کلی منت جلوی مادر می‌انداخت و می‌رفت. بیچاره 
مادر مجبور بود برای رفاه و اسایش مادر خانه‌های 
مردم کار کند واگر هم اعتراضی به پدر می کرد آن 
وقت بود که من و شیده‌باید شاهد کتک خوردن‌های 
مادر می‌شدیم. 

من دوازده‌سال بیشتر نداشتم که شوهر زنی که 
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اطلاعات لی مرو ۳۵۱۴ 


پدر در خانه آنهاسرایدار بود مرد و پدر تصمیم گرفت 
با«فریبا» بانوی ان خانه اعیانی که عاشق پدر شده بود 
ازدواج کندانمی‌دانم آن زن جراعاشق مردی چون 
پدر که خیلی از خودش پائین تر بود شده بود ؟! مادر 
حاضر به طلاق نبود. زیر بار ضربات مشت و لگد پدر 
التماس می کرد که: 

-«من که کاری به کار تون ندارم. برو باهاش 
ازدواج کن. تو رو خدا بذار کنار بچه‌هام بمونم!» 

فریبااماشرط ازدواج با پدر راجداشدن از مادر 
گذاشته بود ویدر برای رسیدن به آن زن عفریته آنقدر 
مادرم‌را کتک زدو آزار داد تابالاخره‌مادر صبرش 
سر آمد وراضی شد طلاق بگیرد. مادر بعد از جدایی 
به روستایی دورافتاده‌نزد خواهرش رفت و من و شیده 
هم راهی قصر فریباخانم شدیم تا ند گی جدیدمان 
راشروع کنیم. 

فریبا هر گز نتوانسته بود بچه دار شود و ما امیدوار 
بودیم تاشاید ما راهمانند فرزندان خود دوست داشته 
باشدامازهی خیال‌باطل!اوباماهمچون‌خدمتکار 
رفتار می کرد ومن وشیده با وجود سن وسال کمی که 
داشتیم باید همه جوره از پس خر ده فرمایشات خانم 
برمی آمدیم. پدرهم همچون گذشته کمترین احساس 
مسوّولیتی نسبت به ما نمی کرد و مدام با فریبا که زنی 
شیک پوش و سرزنده بود. به مسافرت می رفت و هر 
وقت که به خانه می | مدند. فریبا بادادن میهمانی‌های 
شبانه, ثروتش رابه رخ اطر افیان و دوستانش می کشید 
وپدر مثل عروسکی دردستان‌اوبه نمایش گذاشته 
می‌شد. پدر از اینکه بازنی بیوه و ثروتمند که پانزده‌سال 
از خودش بز ر گتر بودازدواج کر ده خوشحال بود و 
شده‌بود نو کر دست به سینه فریبا!ودر آن میان این من 
و شیده‌بودیم که در آن خانه به سختی کار می کر دیم 
و دور از آغوش گرم مادر بز رگ می‌شدیم. 

دوس ال ازازدواج پسدروفریباوزند گی‌مادر آن 
خانه‌می گذشت که خبر فوت مادرم به گوشمان ر سید. 
اودر ار بیماری سرطان از دنیا رفته بود وبارفتنش 
کاخ آرزوها وامید من و شیده که خداخدامی کردیم 
روزی نزدش برویم: ویران شد. دیگر تحمل دیدن 
خوش گذرانی‌های پدر و فریبا را نداشتم اما چاره‌ای 
جز پذیرفتن واقعیت زند گی هم جلوی پایم نبود. بعد 
از فوت مادرم. در دلم نسبت به شیده که یکسال از 
من کوچکتر بوداحساس‌مادری‌می کردم وهمیشه 
مراقبش‌بودم وبهاومحبت می کردم تانبود مادر را 
در زندگی کمتر احساس کند. 

سال دوم دبیرستان‌بودم که به دستور فریبا 
مجبور به ترک تحصیل شدم.فر یباقصد داشت مرا 
به پسر یکی از دوستانش که بیست سال از من بز رگتر 
و یکبار هم ازدواج کرده‌بود. شوهر بدهد. التماس‌ها 
و گریه‌هایم فایده‌ای نداشت. پدرم همچون یک 
عروسک خیمه شب بازی چشم به دهان فریبا دوخته 
بود واوامرش رااطاعت می کرد. هر چه تلاش کردم 
فریبا را از تصمیمش منصرف کنم فایده‌ای نداشت. 
آنهابدون نظر خواهی از من جواب مثبت دادند و چون 
محرم وصفر در راه‌بود برای فریب ابهانه خوبی بود 


۷رست ٩۱‏ اطلومات مک 


که‌هر چه زود تر بدون جشن عروسی مرآ راهی خانه 
بخت کند. 

دوهفته بیشتر به‌ازدواجم نمانده‌بودامامن 
برخلاف همه دخترهایی که برای روز عروسی‌شان 
لحظه شماری می کنند و به آینده‌ای که در انتظارشان 
است لبخند می‌زنند. فقط گریه می کردم و همچون ابر 
بهار اشک می ریختم.نگرائی از آینده‌ای که در انتظارم 
بود و شیده که در ان خانه وحشت تنها می‌ماند. روحم 
راسوهان می کشید. روز و شبم سیاه شده بود. شب‌ها 
تاصبح با شیده گریه می کردیم. پدر که حتی تصورش 
ذهنم را مسموم می کند. آنقدر سنگدل بود که دلش با 
التماس‌ها و زاری‌های من نرم نمی‌شد. 

روزهاپشت سرهم می گذشتند وسه روز بیشتر 
به عروسی نمانده‌بود که ورق بر گشت و زند گی سیاه 
ماءسیاه تر شد... یک روز با فریبا برای خرید باقیمانده 
جهیزیه بیر ون رفته بودیم. شیده به دستور فریبادر 
خانه مانده بود تاتدارک شام راببیند. ساعت از نه شب 
گذشته بود که به خانه بر گشستیم اما با کمال تعجب 
دیدیم شیده در آشپز خانه نیست وغذایی هم نیخته! 
دل من شور می‌زد اما فریبا با عصبانیت غر می زد و 
شیده‌راصدامی کرد تا کتک مفصلی به خاطر درست 
نکردن شام به او بزند. همه اتاق‌ها را گشتم امااثٹری 
از شیده نبود. ترس تمام وجودم راپر کرده‌بود. با 
قدم‌هایی لر زان به انباری کوچک باغ رفتم و انجا بود 
که باجسد غرق در خون شیده که گوشه انباری روی 
زمین افتاده بود روبرو شدم. 

شیده رگ گردنش رازده بود و در نامه‌ای کوتاه 
برایم نوشته بود: « آبجی. پسر خواهر فریبا امروز 
درنب ود شمااومد اینجاهمه‌چیزم روازمن گرفت. 
دیگه نمی‌تونم به این زند گی ادامه بدم. واسه همینم 
خود کشی می کنم!» باورم نمی شد. خواهر زاده فر یبا که 
ھمیش در این خانه لعنتی پلاس بود به شیده تعرض 
کرده‌بود. خدای اچه مصیبتی از این بدتر؟ آن‌روز 
بدترین روز عمرم بود. پیکر خونین و بی‌جان شده را 
در آغوش گرفته بودم و می گریستم. پدر و فریبا هم 
گوشه‌ای ایستاده بودند و برو بر ما رانگاه‌می کر دند! 

پدر و فریبا مراسم خاکسپاری و ختم باشکوهی 
برای شیده گر فتند و در حضور میهمانان اشک تمساح 
ریختند. فریباسر خاک شیده‌چند باری فیلم بازی کرد 
وادای‌غعش کردن‌در آورد تاهمه بگویند:«عجب 
نامادری دلسوز و فدا کاری!» پدر هم گوشه‌ای ایستاده 
بود وباناباوری ساختگی می گفت:«نمی‌دونم شیده 
چرادست به‌اين کارزد؟اون توزند گی چیزی کم 
نداشت!» ومن‌همان‌جابود که قسم خوردم از پدرو 
آن زن عجوزه انتقام بگیرم! 
. مراسم عروسی به‌بعد از چهلم موکول‌شد. تحمل 
آن زند گی و خانه بدون شیده برایم غیر ممکن بود. 
منتظر فرصتی بودم که بتوانم زهرم رابر پیکر پدر و 
فریباخالی کنم و جانشان رابگیرم. این فرصت دو هفته 
بعد از مر گ شیده د ست داد.شبی که میهمان نداشتیم 
وپدروفریبا تنها بودند.در غذایشان مقدارزیادی‌مر گ 
موش ریختم. آنهابااشتهاغذایش ان رامی‌خوردند و 


می گفتن د و می‌خندید ند ومن بی صبرانه منتظر بود م 
سم اثر کند و آن دوبه درک واصل شوند. 

چند ساعتی گذشت و وقتی از نفس نکشیدنشان 
خونسردی‌انتقام شیده‌ومادرم رااز آن دو گرفته بودم. 
به خاطر کاری که کرده‌بودم عذاب وجدان نداشتم 
امامی‌ترسیدم از اینکه همه چیسز لوبرود و اطرافیان 
بفهمند قتل ان دو کار من بوده. دوماهی‌از ان شب 
می گذشت ومن دراین مدت زیر پل‌ها و پارک‌هاو 
ساختمان‌های نیمه کاره‌می‌خوابیدم و روزها بی هدف 
در خیابان‌ها پر سه می زدم. وقتی پول‌هایی که آن شب 
از جیب پدر و کیف فریبا برداشته بودم تمام شد. من 
هم‌مجبور شدم مثل دخترآن فراری دیگری که با 
آنها آشناشده‌بودم برای گذراندن زند گی از راههای 
مختلف پول در بیاورم. ۲ 

باثریاهم توسط یکی از همان دختران فراری آشنا 
شدم. او خانه بزرگی داشت و دختران فراری زیادی 
همچون من رابه کار گماشته بود و از قبل ما پول خوبی به 
جیب می زد. او دختر آن زیباوبر ورودار راانتخاب می کرد 
برای راضی کر دن مردانی که حاضر بودند برای یکی دو 
ساعت هوسشان پول زیادی خرج کنند و به معمولی ترها 
فوت و فن جیب بری و کیف قاپی را یاد می‌داد. 

این سرنوشت لعنتی رانمی‌خواستم. احساس 
هرزگی و ترس از دستگیر شدنم به جرم قتل کابوس 
شب‌هایم بود و رهایم نمی کر د... 


_باباجان. ساعت از یک بعد از نصفه شب گذ شته, 
نمی‌خوای بری خونه تون؟ 

سرم رااز روی زانوانم بلند می کنم. پیر مر د نگهبان 
پارک روبرویم ایستادهومرانگاه‌می کند.هیچ کس 
دیگر در پار ک نیست ومن ساعت ھا آنجاروی 
چمن‌های خیس نشسته و به گذشته‌ها فکر کردم. 
نگاه سرد و بی روحم را به پیرمرد می دوزم و بی هیچ 
حرفی از جایم بلندمی شوم.ماشین پلیس آژیر کشان 
از کنار پارک رد می‌شود و من از ترس قلبم به دهانم 
می‌آید.یاد حرف نگهبان پار ک می‌افتم که گفته بود: 
«نمی‌خوای‌بری خونه تون؟) با خودم آرزومی کنم 
که‌ای کاش من هم همچون دختران دیگر خانه‌ای 
امن داشتم.ای کاش پدر بامامهربان بود.ای کاش 
مادر نمی مرد:ای کاش شیدہ زندہ بود وای کاش و 
آر زوھای فراوان دیگری که می‌دانستم هیچ کدامشان 
رنگ واقعیت به خود نخواهند گرفت. 

چاره‌ای ندارم. به سمت خانه ریا راه می‌افتم. یک 
شب که حسابی قاطی کردهبودم همه چیز رابه او گفتم 
سرپیچی کنم مرا به پلیس معرفی خواهد کرد. می‌دانم 
یک جنگ ودعوای‌حسابی بابت پراندن ان مشتری 
پولدار در پیش است. باید از ثریا عذرخواهی کنم. قلبم 
مل فة این سه سال پر ازکٹشویش وگرائی ست عم 
دارم که روزی بالاخره‌معلوم می شود من قاتل هستم. 
حتم دارم که روزی طناب دار به دور گر دنم حلقه خواهد 
شد. کاش سرنوشت دیگری داشتم... 5 
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مجموعه پر مخاطب «روزی رو زگا 
که هنوز هم مردم نام شخصی تھا و 
این کا رگ ردان گز ید هکار بعد از «روزی 
پر» راهم برای تلویزیون ساخت که 
سریال «پشت کوه‌های بلند» به کا رگردا 


# ساخت مجموعه «پشت کوه‌های بلند» به نوعی 
ادامه مجموعه «روزی روز گاری» است؟ 

8۴ سریال «پشت کوه‌های بلند» از جهاتی مشابه 
«روزی روز گازی» است و از جهاتی دیگر کاملا با 
آن متفاوت است. مثلااز نظر فضا سازی واستفاده 
از شخصیت‌های مشتر ک و لحن و فضایی که برای 
«یشت کوه‌های بلند» در نظر گرفته شده است. این 
مجموعه تا حدود زیادی شباهت تنگاتنگی با مجموعه 
کارهای دیگرم دارد. بعد از ساخت مجموعه «تفنگ 
سرپر» که بسیار کار پر زحمتی بود. بسیاری از من 
خواستند که مجموعه «روزی رو زگاری» را تکرار کنم 
وذو طول این سال ها زیر بارثر ات تالینکه احباس 
کردم بعد از فوت مرحوم شکیبایی و کهولت سن 
ژاله علو خواستم ادای احترامی به این دوستان و 
آقای فرهاد فخرالدینی کرده‌باشم. البته در ٩‏ قسمت 
پایانی «پشت کوه‌های بلند» ساختار کلی کار شباهت 
بسیاری به «روزی روز گاری» پیدا می کند. 

٭ بعد از گذشت مدت زمانی از ساخت سریال 
«روزی روز گاری» به نظر شما مهم ترین دلیل دیده 
شدن این کار در زمان خودش چه بود؟ 

۶ به نظر من این مسئله دلایل مختلفی داشت 
که برخی از این دلایل به خود کار وابسته بود و برخی 
دیگر بر گرفته از فضای پیرامونی زمانی بود که سریال 
«روزی روزگاری» پخش می‌شد. زمانی که 
مجموعه «روزی روز گاری» ساخته شد دو 
شبکه بیشتر نبودو طبعا به دلیل عدم وجود 
شبکه‌های ماهواره‌ای و با ابزارهای ارتباط 
جمعی مختلف مردم بیشتر تلویزیون تماشا 
می‌کردند. اما دلیل دیگر موفقیت این سریال 
از نظر من اشاره‌هایی است کے «روزی 
روز گاری» به مسائلی فرهنگی داشت. 

ان مسا بای دروم تناو تاب 
بود. حتما لازم نیست در بیابان زند گی کنید 
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تا حال و هوای مردم قصه را بفهمید. به نظر من در این 
سریال به وجوهات فرهنگی درستی بین مردم اشاره 
شدہ بود. من سعی کردم از تمامی سنت‌ها در «روزی 
روز گاری» به نحوی استفاده کنم که برای هر دو 
قشری که ار تباط بیشتری به متون قدیمی و فرهنگ 
اصیل ایرانی دارد و هم کسانی که به نسبت گروه‌اول 
تعامل خیلی زیادی با اینگونه موارد ندارند بتوانند از 
دیدن این سریال لذت ببرند. 

٭ اما این موفقیت در سریال «تفنگ سر پر > 
تکرارنشد. دلیل آن چه بود؟ 

8 به هر حال شرایط اجتماعی در هر دوره‌ای 
کارا برای سازنده یک اثر متفاوت می کند. خاطرم 
هست زمانی که «تفتگ سر پر» از تلویزیون پخش 
می‌شد مردم مدت‌ها بود که به دیدن یک مجموعه 
طنز از شبکه سوم عادت کردہ بودند. این مجموعه 
همزمان با «تفنگ سر پر پخش می‌شد و طبیعتا 
بعضی از اعضای خانواده‌ها اجازه نمی‌دادند برای 
لحظه‌ای کانال‌های دیگر بررسی شود. همین باعث 
شد مجموعه «تفنگ سر پر» آنگونه که بايد دیده 


نشود. 

# فقط همین ؟ 

۴ البته عوامل دیگری هم در دیده‌نشدن این 
مجموعه تاثیر گذار بود. مل ضعف‌هایی که درون 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


به باز یگران مجموعه «روزی رو زگاری» 
ر داستان «سامشا» است که حالا پادشاه 
وزیر قشون سالار ود یگر خدم و حشم 
برای تفرج, شکار و خوشگذرانی به 


خود کار بود و یااینکه از ماخواسته شد مجموعه 
۰ ۰ دقیقه بیش از چیزی باشد که ظرفیت خود کار 
بود در صورتی که مجموعه باید ۱۸۰۰ دقیقه می‌بود. 
همین موضوع باعث کند شدن ریتم سریال شد. در 
واقع می شود گفت عوامل مختلف دست به دست 
هم می دهد تا کاری پر بینندہ یا کم بیننده شود. 

٭ زمانی که «روزی روز گاری» را می‌ساختید 
با طیفی از بازیگران کهنه کار و جوان روبرو بودید. 
انتخاب باز یگران سریال چطور انجام شد؟ 

۴ انتخاب بازیگران در گذشته آسان‌تر از 
الان بود, چرا که اینقدر تولید سسریال ھا بالا نبود و 
بازیگران تااین حد در کارهای مختلف نبودند. در 
حال حاضر پیدا کردن بازیگرانی که بتوان نقش‌های 
سخت را به آن‌ها سپرد و وقتشان هم آزاد باشد کمی 
مشکل است. در زمانی که «روزی رو زگاری» را 
ساختم انتخاب بازیگران به راحتی انجام شد. چون 
دقیقا می دانستم بازیگرهر نقش چه ویژگی‌هایی باید 
داشته باشد. 

زنده‌یاد خسرو شکیبایی بعد از سریال «مدرس» و 
فیلم «هامون» در میان مردم بیشتر شناخته شده بود 
با این حال در اول راہ بود و خیلی کهنه کار نبود و خیلی 
راحت به نتیجه رسیدیم و قرار داد بستیم. با آقایان 
پاک نیت وفیلی تا پیش از «روزی روز گاری» یک 
کار سینمایی انجام داده بودم ودر «روزی 
روزگاری» نسبت به کارشان شناخت 
درستی پیدا کردم و از توانایی‌هایشان بیشتر 
استفاده کردم. در مورد نقش خاله تقدیر 
اینطور بود که در خدمت خانم علو باشیم. 
من شخص دیگری را برای این نقش در نظر 
داشتم. اما نگاه کاسب کارانه آن بازیگر و 
عدم درک ونگاهش نسبت به کار باعث شد 
به گزینه دیگری برای این نقش فکر کنم که 
خوشبختانه به ژاله علو برای بازی در نقش 
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خاله به توافق رسیدیم که چقدر این نقش رازیبابازی 
کرد و هنوز هم خاله صدایش می کنم. 

# شما از جمله فیلمنامه‌نویسان و کار گردانانی 
هستید که ھمیشے به موضوع گویش و زبان در 
آثارتان توجه ویژه‌ای دارید. این حساسیت از کجا 
نشات می گیرد؟ 

۴ اگر مابه کاری عنوان یک کار خوش ساخت 
را می‌دهیم بے این معنا است که متن کار و طرز 
بیان نمایشی آن قوی است. یکی از مشسهورترین 
متون ما ایرانی‌ها که کاملا در ان به زبان توجه شده 
شاهنامه است. با این هجمه‌ای که این روزھا به 
زبان ما می‌شود. متاسفانه زبان اصیل ما ایر انی‌ها در 
حال فراموشی است. به نظر من اصل زبان خصوصا 
زبان گفتاری بسیار مهم است و هميشه توجه به این 
مسئله از دغدغه‌های من بوده است. زبان جایی که 
من در آن بز رگ شده‌ام ریشے در زبان پهلوی دارد 
و نزدیک به زبان اوستا است و این واژه‌ها مثل نقل 
و نبات بین مردمی که من در میان آن‌ها زند گی 
می کنم. می چرخد متاسفانه نزدیک به ۴۰ سال است 
که برخی از واژه‌ها به مرور میان مردم کمرنگ تر 
می‌شود. همین توجه من به اصل زبان باعث شده 
است که با زبان‌ها و گویش‌های مختلف آشنایی 
پیدا کنم. در واقع لهجه‌ای که محمود پاک نیت 
در مجموعه «پشت کوه‌های بلند» با آن صحبت 
می کند مربوط به هیچ منطقه‌ای در ایران نییست و 
آمیخته‌ای از اصطلاحات شهرهای مختلف است که 
اگر لغزشی در دیالوگ نویسی داشته باشم مربوط به 
منطقه خاصی نباشد. زبان تمام اھمیت اش در انتقال 
اطلاعات نیست .زبان هر ملیتی و هر قومی حامل 
فرهنگ خاص آن قوم و ملت است واگر سر سری با 
آن برخورد شود. این وجه مهم زبان مغفول می‌ماند. 
شاید به همین دلیل است که استفاده نادرست از 
گویش یک منطقه گمان سوء استفاده از آن لهجه 
را در مردم آن منطقه بوجود می آورد. و آنچه که 
بیش از همه مد نظر آن قوم است احترام به فرهنگ و 
اعتقاداتشان با به کار گرفتن طرز صحیح ادای واژه‌ها 
و جمله‌های متعلق به ان منطقه است. 

٭ آیااین کار شمابه این دلیل بود که استفاده از 
گویش و لهجه دلخوری برای اقوام مختلف بوجود 
نیاورد؟ 

وت نظر من آگرازلهجه و ویش به درستی 
استفاده شود. هیچ قومی معتر ض نمی شود. استفاده از 
لهجه و گویش درست اصفهانی منوط به این نیست 
که صرفا از بازیگر اصفهانی اسستفادہ کنید. بنابر این 
به عنوان کار گردان اگر به سراغ لهجه خاصی رفتید. 
باید با واژه‌ها آشنایی عمیقی داشته باشید در غیر این 
صورت نوع دیالوگ‌نویسی شمااز اصل دور می‌شود. 
خصوصا لهجه شیرین اصفهانی که ویژگی‌های 
فراوانی از جهت دستوری و اصطلاحات منحصر 
به فرد دارد وعدم آشنابی دقیق با ان حاصل از 
گرته‌برداری ضعیفی می شود که دست کم برای 
مردم اصفهان چندان جذابیتی ندارد. ۰ 
۲۷ ارت ۹۱ اطلامات ی 


انتقادشدید فرزند ابرج فادری به خاکسپاری بدر 


ژوبین قادری تنها 
فرزند ایرج قادری 
٣۳‏ و 
خاکسپاری پدرش 
تا کید کرد در لحظه 
خاکسپاری پدرش در 
تهران نبوده‌است:«من 
٢‏ ۳ءء 
فیلم «می‌خواهم زنده 
بمانم» بے دنیا آمدم 
ودر این سال‌ها به دلیل مسائل تحصیلی و فضای 
آرام کیش به همراه مادرم هما قادری در این جزیره 
زندگی می کردیم.ایرج قادری چهار سال بیمار بود 
و در این مدت من مدام کنارش بودم ‏ دقیقا همان 
شبی که پدرم فوت کرد. من رفته بودم مادرم را 
از کیش بیاورم که تلفنی به من خبر دادند پدرم 
فوت شده است. من بعد از شنیدن این خبر تماس 
گرفتم و به من گفتند فوت پدر شایعه است. اما 
متاسفانه حقیقت داشت و درنهایت نامادری‌ام 
(تهمینه اطمینان‌مقدم) بدون اطلاع ما پیکر پدر را 
به خاک سپرد.» 

ار ار 9۷۷ ۶۷۷۷ که 


فهر کار گردان مشهور آلمانی با ایران 

پیتراشتاین.کار گر دان 
برجسته و مشهور تئاتر 
جهان بے دلیل در اختیار 
دس ال در 
مناسب و بازیگران تمام 
وقت.بامتوقف كردن 
پروژه نمایش «اورستیا». 
به زودی ایران را ترک 
می کند. 

در حالی که پیتر 
اشتاین آلمانی اواخر سال 
گذشته به کشورمان آمد 
و قرارداد اجرای نمایش «اورستیا» رابا مسوولان 
وزارت ارشاد امضاء کرد اینک به دلیل فراهم نشدن 
امکانات مناسب, تمرینات خود راناتمام گذاشته واز 
ادامه کار انصراف داده است. 

در حالی که مسوولان ایرانی این پروژه با تایید 
قطع همکاری پیتر اشتاین, اعلام کردند که بزودی 
دلایل این اتفاق را توضیح خواهند داد یکی از 
بازیگران نمایش, فراهم نبودن سالن تمرین و در 
اختیار نداشتن بازیگران تمام وقت را دلیل قهر این 
کار گردان المانی اعلام کرد. 

مسعود دلخواه در این ار تباط گفت: «بعد از آنکه 
بنیاد رود کی زمان تمرین گروه نمایش «اورستیا» 
در سالن طبقه هفتم تالار وحدت را کاهش داد پیتر 


خاکسپاری ایرج 
قادری در بهشت 
سکینه کرج خواست 
ماوایرج قادری نبوده. 
افز ود: «متاسفانه برای 
آمدن‌از کیش‌به‌تهران 
بلیت پیدا نکر دیم و در 
نهایت وقتی رسیدیم 
فهمیدیم پدرم به 
خاک سپرده شده 
است.ما به نحوه خا کسپاری پدرم اعتراض کردیم. 
اما هیچ شخصی پاسخگو نیست. اما مطمئن باشید 
من این موضوع را پیگیری خواهم کرد و از تمام 
کسانی که اجازه تدفین‌اش را صادر کردند توضیح 
می‌خواهم.» 

قادری با بیان این مطلب که مراسم و نحوه 
خاکسپاری لے قادری اصلا مناسب شان و منزلت 
این هنرمند نبود. افزود: «من به عنوان تنهایسر 
ابر فادری اعد م می کم مراستم سوم مت 
سایر مراسم رامناسب شان و شخصیت پدرم بر گزار 
می کنم.» فرزند قادری از مردمی که به این بازیگر 
تما اہ مات کر ده سی کرد 


0+٠‏ ۸ دیگری رای انامه 
تمرین‌ها بود که متاسفانه 
به موقع پیدانشد.ما سالن 
تمرین تالار وحدت راهر 
روز به مدت ۸ساعت در 
اختیار داشتیم که متاسفانه 
مسوولان بنیاد رود کی 
نیمی از این وقت رااز 
گروه گرفتند که موجب 
دلخوری پیتر اشتاین و قطع 
تمرین‌های ما شد.» 

او افزود: «متاسفانه 
برخی از بازیگران ایرانی 
انتخاب شدہ از سوی این کار گردان هم د رگیر 
کارهای دیگر بودند و نمی‌توانستند به طور تمام 
وقت در اختیار گر وه باشند که اشتاین ترجیح داد در 
این شرایط کار را متوقف کند.پیتر اشتاین در آخرین 
مذاکره خود با مسوولان اداره کل هنرهای نمایشی 
وزارت ارشاد گفته است اک طرف ایرانی مایل باشد 
واز حالا با برنامه ریزی, شرایط مناسب تمرین و کار 
را فراهم نماید.او آماد گی دارد شسهریور سال آینده 
دوباره به ایران باز گر دد و نمایش «اورستیا» را روی 
صحنه ببر د.» 

بارفتن پیتر اشتاین از ایران, بار دیگر این واقعیت 
تلخ که تثاتر ایران از ضعف امکانات و برنامه‌ریزی 
رنج می‌برد. یک بار دیگر خود را نشان داد. 


۵۱ 


اگ شادی می خو احید 


۰ ۵ دم 


٭-٭ 


دگر ان شادی ددد 


ê‏ دیاک چو را 


وقتی شوق نوشتن سراغ باز یگران زن می آید 


سنت نویسند گی در بین اهالی سینماسنتی 
قدیمی‌است. وقتی کلمات هجوم می آورند. نمی شود 
کاری کرد. باید بنویسی تا خلاص شوی, اهالی سینما 
هم (چه قدیمی‌ترها و چه حالا جوان‌ترها) سراغ کلمه 
می‌رون د و آن‌چه که تجر به می کنند به روی کاغذ 
می‌آورند. 

ناصر تقوایی کار گر دان سینمااول داستان نویسی 
راتجربه کرد و بعد به هنر هفتم روی آورد. حاصل 
این دوره کار تقوایی مجموعه داستان «تابستان همان 
سال است که در اواخر دهه ۴۰ منتشر شد. پیش 
از تقوایی هم ابراھیم گلسستان اول داستان می نوشت و 
مجموعه‌هایی مثل «آذر ماه | خر پاییز»» «جوی ودیوار 
و تشنه» و ... رامنتشر کرد. 

حضور مسعود کیمیایی در فضای ادبیات اما 
حکایت دیگری دارد. او هم شعر می گوید و هم 
داستان می‌نویسد. کار گر دان «قیصر » و «سرب» تا 
به حال اما ترجیح داده که داستان‌هایش رامنتشر 
کند. «جسدهای شیشه‌ای» یکی از رمان‌های اوست 
که اتفاقا حال وهوای فیلم‌هایش رادارد. اویک رمان 
هم با موضوع زند گی عین القضات همدانی دارد که با 
نام «حسد» منتشر شده است. 

داری وش مهرجویی کار گر دان «هامون» و «گاو» 
هم علاقه خاصی به نوشتن دارد. در واقع او از جمله 
کار گر دان هایی است که هم در عرصه ترجمه فعالیت 
می کند و هم داستان می نویسد. حکایت ترجمه‌های 
اوهم در توع خودش جالب است:اواز یک ستو آثار 
فلسفی راتر جمه می کند واز سوی‌دیگر نمایشنامه‌هایی 
را که دوست دارد به زبان فارسی بر می گر داند. به 
همین خاطر در کار نامه او هم کتاب‌هایی مثل «یونگ. 
خدایان و انسان مدرن» و «جهان هولو گرافیک» دیده 
می‌شود و هم نمایشنامه‌هایی از اوژن یونسکو(آوازه 
خان طاس) و سام شپرد (غرب وحشی و کود ک 
مدفون). در حوزه ادبیات داستانی هم کار گردان 
«اجاره نشین‌ها» و «مهمانی مامان» تا به حال دو رمان 
منتشر کرده‌است. اولی «به خاطر یک فیلم بلند لعنتی» 
بود و دومی‌هم که قرار است در نمایشگاه کتاب منتشر 
شود. «در خرابات مغان» نام دارد. 


رویای مادرم نوشته آلیس مونرو 


عباس کیارستمی کار گردان «طعم گیلاس» 
و «خانه دوست کجاست؟» که در اکثر زمینه‌های 
هنری فعالیت می کند. طبیعتا دست به قلم هم هست. 
او گاهی شعر می گوید و گاهی هم به سراغ دیوان 
شاعران کلاسیک می رود حاصل لحظات شاعری او 
کتابی مثل دگرگی در کمین» است و نتیجه سر زدن 
به دیوان شاعران کلاسیک کتاب‌هایی چون «حافظ 
ازات کاس کارس ی #روستد و اردسعت 


خویشتن فریاد». او البته به سراغ مولوی (|تش) و 
نیما( آب) هم رفته است. 

تک کرس انکر کار کر ضام درج 
می‌دهد که بیشتر ترجمه کند. اولین ترجمه او 
زندگینامه براندو به نام «آوازهایی که مادرم به من 
آموخت» بود ودومی اش رمانی از حنیف قریشی 
بە نام دنزدیکی).اوالبته ترجمه‌های ژاپنی راهم 
در کارنامے اش دارد. رضا کیانیان بازیگر سے نماء 
تئاتر و تلویزیون هم دست به قلم است. او در کنار 
پرداختن به مباحث تئوریک با زیگری و حتی گفت و 
گو با ستاره‌های قبل از انقلاب سینمای ایران . بر خی 
از خاطراتش رادر مواجهه با افراد جامعه نوشت و 
باعنوان «این مردم نازنین» منتشر کرد. سیروس 
ابراهیم زاده مرتضی احمدی: علیرضاخمسےعلی 
نصیریان و حسین پناهی, محمد رضااصلانی» افسر 
اسدی و.. هم از دیگر بازیگران و کار گردانانی بودند 
که در این حوزه فعالیت کرده‌اند. 

حالا شوق نوشتن این روزها به سراغ بازیگران 
جوان هم آمده‌است و این بار بیشستر زنان بازیگر 
هستند که در این حوزه فعالیت می کنند. مثلا ترانه 
علیدوستی ترجمه می کند و کتابش جایزه کتاب فصل 
ارشاد رابه دست می آورد. آن هم در رقابت با اثر 
مترجمی‌مثل بهمن فرزانه. 

بهاره‌رهنما؛بهنوش بختیاری,تیناپا کروان.فلا*مک 
جنیدی, مر جان شیر محمدی و اند يشه فولادوند دیگر 
بازیگرانی هستند که جدااز جادوی دوربین در دنیای 
کلمات هم زند گی می کنند و به قول ادبیاتی‌ها جنون 
نوشتن به سراغ‌شان می آید. 


نام بازیگر نام کتاب انتشارات 
اندیشہ فولادوند 
مجموعہ داستان جاب بت تمس 


سس سا چا اش وک ی 


کز 
سس 
کز 


مر 
مرجان شیر محمدی مجموعه داستان‌های بعد از آن شب و یک جای امن 
ٹا 


تینا پاکروان دیشب خداراعاشق کردم ومجموعه شعر دیشب در حوالی یک انار گم شدم 


در جشن انجمن بازیگران جه گذشت؟ 


شامگاه شنبه ۱۶ اردیبهشت تئاتر شهر تهران میزبان هنرمندان و فعالان عرصه هنر های نمایشی کشور 
بود تا در مراسمی شاهد معرفی بر ترین بازیگران سال ۹۰ ایران باشد. 
در حالی که تمام صندلی‌های تالار اصلی تثاتر شهر پر شده بود و افراد زیادی ایستاده مراسم را تماشا 


می کر دند و جمعیت آنبوهی هم پشت درهای سالن مانده بودند. مراسم شب بازیگر با قسمت‌های متنوع در 
زمانی که بیش از سه ساعت طول کشید. بر گزار شد. 


بیانیه‌ها و نمایشی انتقادی 

در نهمین جشن بازیگر خانه تئاتر که رسول 
نجفیان اجرای آن را برعهده داشت. ابتدا بیانیه 
روز جهانی تئاتر توسط اکبر زنجانپور خوانده شد. 
بعد از آن هم بهزاد فراهانی پشت تریبون رفت 
وپیام محمود دولت آبادی راقرائت کرد. در این 
پیام. نویسنده « کلیدر» تئاتر ایران را هميشه جوان 
خوانده بود. جرا که به اعتقاد او نیر وهای مستعد ان 
خیلی زود از سوی سینما و تلویزیون جذب می‌شوند 
و جای آنان را هنرمندان تازه نفس دیگر می گیرند. 

این داستان‌نویس در بخش دیگری از پیام خود 
ارت ال دای کرک ای نے ا ار او وا 
انتقاد کر ده و خواستار آن شده بود تثاتر ایران مورد 
توجه و حمایت بیشتر قرار بگیرد تابازیگرانش 
مجبور نشوند به خاطر تامین زند گی خود تن به کار 
در مجموعه‌های سطحی تلویزیون دهند. 

بیانیه انجمن بازیگران هم لحنی گلایه آمیز 
داشت که در ابتدای آن سال ۹۰ رازمانه‌ای پرتتش 
و نه چندان خوش برای تثاتر ايران دانسته بود. 

در این بیانیه که هژیر آزاد آن را خواند. با 
اشاره به آنکه در تمام این سال‌ها درخواست‌های 
اهالی تثاتر یا به گوش مسوژولان ننشسته یا از یک 
گوش آنان وارد و از گوش دیگرشان خارج شده 
است. | مده:«ما در تمام این سال‌ها چند خواسته را 
20 ہہ" 
می کئیے. اول آنکه ممیزی فراقانونی: شخصی و 
بی‌رویه حذف شود. دوم اینکه مسؤولان به قرارداد 
«تیسپ» (آیین نامه پرداخت دستمزدها) پایبند 
باشند. سومین در خواستمان این است که امنیت 
شغلی بازیگران و تقسیم عادلانه کار تامین شود. 
چهارم آنکه قوانین بهتری برای تولید آثار بهتر 
تدوین گردد و پنجم اینکه مدیران و مسؤولان تثاتر 
کشور از سوی شورایی بر آمده از اهالی هنرهای 
نمایشی انتخاب شوند.» 

در بخش دیگری از مراسم شب بازیگر: نمایشی 
کملی دا از اسا شاوده گوجولو نود 
روی صحنه رفت که در آن از روند صدور مجوز 
برای اجرای | ثار صحنه‌ای انتقاد شده بود. در این 
داد سا بر سا کلت 
همراه گل سرخ سفری دور ودراز رادر کھکشان 
آغازمی کند تابقوادد شراط رایر ای اجرای کی از 
آثارش فراهم کند؛ تلاشی که به نتیجه نمی رسد و 
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۷ ارت ۹۱ رامات ہی 


با درهای بسته روبرو می شود. 

تجلیل از چند هنرمند تئاتر و اجرای برنامه 
بازیگر بود که پس از آن نوبت به معرفی بهترین 
بازیگران سال ۹۰ تثاتر ايران رسید. 

انتقاد از اهدای جایزه به گلاب آد بنه 

در بخش پایانی مراسم نهمین جشن بازیگر خانه 
تثاتر» چهر ه‌های بر تر صحنه در سال ۰ از میان ۱۳ ۱ 
707 4 ۹ ْ۰ کل از 
مھدی میامی, شهره سلطانی, فر زانه نشاط خواه 
شهرام زرگر و بھرام شاه محمدلو قرار گرفته بود. 
معرفی شدند. 

ابتدا پری صابری و اصغر همت به صحنه دعوت 
شدند تا نفرات سوم بازیگری را معرفی کنند که با باز 
کردن پاکت‌ها از سوی آنان, نام‌های گلاب آدینه و 
هدایت هاشمی خوانده شد. 

وقتی گلاب 
آدین ه برای 
دریافت جایزه 
ار رم ر 
بازیگر زن سال 
۰ روی صحنه 


رفت. اصغر همت 
از این انتخاب گله کرد و گفت: «در چنین جشن‌هایی. 
نباید کار هنرمندان بز ر گی چون گلاب آدینه در کنار 
جوانان ارزیابی شود. من نمی‌دانم نفرات دوم و اول 
چه کسانی هستند که حالا باید هنر مند با سابقه‌ای 
چون ایشان جایزه سوم را بگیرند. این کار درستی 
E‏ 

هرچند خود گلاب آدینه هم تاکید کرد از بر گزار 
کنند گان جشن خواسته است تانام او راازنامزدهای 
دریافت جایزه خارج کنند. اما به نظر نمی رسید از 
سوم شدن خودش ناراحت باشد. شاید گلاب آدینه 
چیزی رامی‌دانست که اصغر همت از آن بی‌اطلاع 
بود؛ نام نفرات اول و دوم بهترین بازیگر زن سال 
۳۹۰ 

با سیگار خودمان را خفه می کنیم 

بابه صحنه رفتن مریم سعادت و هادی مرزبان 
محبوبه بیات وعلیرضا کی منش به عنوان بر گزید گان 
دوم بهترین بازیگران زن و مرد سال گذشته معرفی 

بابه صحنه آمدن محبوبه بيات معلوم شد که 


هی أت داوران 
بازیگر خانه 
سال ها ی 
گذشته و به دور 
از مصلحت اندیشی, تنها به جوانان توجه نکر ده و کار 
پیشکس وتان و چهره‌های معروف این عرصه را هم 
مورد ارزیابی قرار داده است. 

محبوبه بیات که کار بازیگری در تثاتر و سینما 
یلاع رات رسای 
با انتقاد از بی توجھی به هنرمندان پیشکسوت گفت: 
«آن قدر ما هنرمندان مورد بی مھری قرار می گیریم 
می گیریم». 

ین اظهار نظر محبوبه بی ات و البته حرف‌های 
تا فلسفه چنین مراسمی رانه داوری و اهدای 
جایزه بلکه فراهم شدن فرصتی برای دور هم بودن 
هنر مندان عنوان کند. 

اجازه 
گرفتن رویا 
افشار و بغض 
7 2 
شب بازیگر؛ 
اهدای جایزہ 
ل 
بود که وظیفه این کار برعهده هما روستاو بهرام 
شاه‌محمدلو گذاشته شده بود. زمانی که نام رویا 
افشار به عنوان بهترین بازیگر زن سال ٩۰‏ خوانده 
نشسته در ردیف صندلی‌های جلویی سالن اجازه 
گت 

هنگامی هم که جایزہ بهترین بازیگر مرد به صابر 
ابر داده شد او 
در سخنانی که 
بغضش آن را 
ناتمام گڈائشت 
از همه تئاتری‌ها 
تشکر کرد. 

جایزه ویژہ 
شب بازیگر 
خانه تتاتر 
کت ق E‏ 
تعلق گرفت که 
e‏ گا 
کار مداوم و مستمر همچنان بر صحنه تالارهای 
نمایشی بازی می کند. 


۵۳ 


۳ 


حای جنگیدن ر ۱ 


داد ان سو 


۳ 


دد که در 


مه 


دایید 


جگه ذه دو ست دد اریم 


9 کا ین فاندر 


داستانہای‌انتخاہی آلفردھیچکا 


همه چیز در آن روز سے دولعنتی اتفاق افتاد. آنهادو 
مرتبه بگومگو کر دند جر وبحث مثل ھمیشه بر سر پول 
بود و آن مورد بابرادرش«جری» که در یک خانه اشرافی 
و بی نظیر زند گی می کر د. البته مرد اعتراضی نداشت که 
همسرش گاهی به دیدن برادرش بر ود ویااوبه منزل آنها 
بیاید. ولی دردسے این بود که او هم آرامش می‌خواست 
وحاضر نمی شد به رخ کشیدن زند گی برادرهمسرش 
راتوسط همسرش تحمل کند. آن روز وقتی «کارملا» 
داد و بیداد راه‌انداخت مرد دو کشیده محکم به صورت 
او نواخت.« کارملا» فریادی کشید و گوشی تلفن رابه 
طرفش پرت کرد.مردهم باخونسردی آجر زیر کتابخانه 
رابرداشت و آن‌رابه سر کارملا کوبید. زن عقب‌عقب 
رفت واز پنجره بیر ون افتاد. 

مرد با خود فکر کرد. مزیت این خانه دور افتاده 
به آپار تمان سابق‌ شان این است دیگر همسایه‌ها سر و 
صدای آنهارانمی‌شنوند و متوجه نمی‌شوند که بر ادر 
قفش او یک کار اتا 

مرد به سمت پنجره رفت و به پایین نگاه کرد. زن در 
میان برف‌ها بی حر کت افتاده بود. 

۔بسیار خوب «کارملا» برای من نقش بازی نکن! 
بیابالاءاگر می‌خواهی به دیدن بر ادرت بروی من حرفی 
ندارم! 

مرد حرفش راتمام نکرد. چون متوجه شد زن مرده 
است! 

او مدتی همچنان بی حر کت کنار پنجره ایستاد و به 
جسد همسرش کارملازل زد. سعی کرد احساس تسف 
یا گناهکاری کند. ولی در دسر این بود که هر گز دچار این 
احساس نمی شد. مر د نگاهی به دانه‌های برف انداخت و 
دوباره به جسد چشم دوخت. 

نه»او نمی خواست به خاطر چنین اتفاقی به زندان 
بیفتد. در پی این فکر لبخندی بەلب آورد. دردسر این 
بود که او همیشه در بدترین مواقع لبخند می زد وھمین 
کارملارابیشتر عصبی می کرد. مر د همچنان لبخندزنان 
فکر کرد که چطور شر این دردسر و مشکل را از سر خود 
باز کند.او فقط می دانست که باید جسد رااز خانه بیرون 
ببردودر جایی بگذارد که بەاومظنون نشسوند.پس از 
مدتی فکر کردن»او به آشپزخانه رفت ودودستکش 
سیاهرنگ لاستیکی دست کرد و دو کیسه پلاستیکی 
بزرگ هم از کمدبیرون کشید.بعد اسلحه قدیمی خود 
را که حد ود بیست سال پیش موقع خدمت درار تش به 
دست آورده بود. درون جیب‌اش انداخت. 

مرد تصمیم خود را گرفته بود. بايد جسد را به خانه 
برادر تبهکار همسرش می برد. 

برای همین پالتوی زن راهم برداشت. 

مرد به سرعت پایین رفت و جسد رااز بالاو پایین در 
دو کیسه پلاستیکی پوشاند. 


۵۴ 


انتقام به سیک تبھگار ها 


او باید عجله می کرد تا قبل از آمدن پلیس خون رااز 
روی | جرهاپاک کندوشیشے سالمی رابه جای شیشه 
شکسته پنجره کار بگذارد. 

اوباشتاب جسد رادر صندوق عقب اتومبیل جای 
داد و به راه‌افتاد. 

در حالی که مرتباً به پدال گاز فشار می آورد. چون 
کارملااینطوری رانند گی می کرد و مسلماً همسایه‌ها 
باشنیدن صدای اگزوز اتومبیل می توانستند شهادت 
بدهند که کارملا حوالی چه ساعتی از خانه خارج شده 
است. 

مرد کمی قبل از خانه‌جری(که تقریباً یک ربع ساعت 
با خانه | نهافاصله داشت) اتومبیل رامتوقف کر د جسد 
رابی رون آورد وروی کولش انداخت وبه‌طرف در خانه 
برادرهمسرش راه‌افتاد.اومی‌دانست که جای پاهایش 
روی برف می‌ماند. برای‌همین دولنگه کفش کهنه‌ای را 
که یکی از همسایگان‌اش -دور انداخته بود به پا کرد. 

او جس درا کن ار در جای داد و آن‌گاهد کمه زنگ را 
فشرد. چند لحظه‌ای بیشتر طول نکشید که خود جری 
درراب از کرد. جری بادیدن همسر خواهرش متعجب 
پرسید: فرمایشی داشتید؟ 

مرد گفت: تنها هستید؟ 

جری نگاهی به کیسه پلاستیک که جسد کارملادر 
آن پنهان شده بود, انداخت و گفت: 

-اين دیگر جیست؟ 

- کارملاست! 

چه اتفاقی افتاده؟ 

-باید یک آمبولانس خبر کنید. ما نزدیک خانه شما 
تصادف کردیم. 

بايد عجله کنید. 

جری باناباوری ودودلی به مرد زل زد وبالاخره 
گفت: 

-بسیار خب!او را به داخل بیاور من نمی خواهم کسی 

بهتر است به جای خبر کردن آمبولانس یکی از 
دوستان پزشک خود راخبر کنم. 

جری چند قدمی بیشتر به سمت تلفن بر نداشته بود 
که مر د اس لحه‌اش رابیر ون کشید و سه بار شلیک کرد. 
بادقت و بدون آنکه دستش تکان بخورد. دو گلوله در 
سینه جری نشست ویکی هم به چانه او خورد واز آن 
طرف دهان باز کرد. جری از پشت روی فرش ضخیم و 
یک پار چه سفید ایرانی افتاد و بی حر کت ماند. 

مرد باشتاب جسد.همسرش را کنار جسد جری 
گذاشت. کیسه‌های پلاستیکی رااز سر و پای کارملاجدا 
کرد و به درون بخاری دیواری انداخت. 

سپس از چند قدمی‌به‌تماشای جری‌وهمسرش 
ایستاد. همه چیز بر وفق مراد بود. درست همان طور که 


مرد می‌خواست.درست مثل آنکه جری و خواهرش را 
تبهکارها کشته‌اند. آدمکشی هم در میان تبهکارها امری 
طبیعی بود. مسلماً پلیس با توجه به فاصله زمانی بین 
قتل جری و خواهرش اینطور نتیجه می گرفت که زن در 
آغاز نبرد.تبهکاران کشته شده و جری پس از نیم ساعت 
ماوت بقل رتیه بت 

مردبرای آنکه صحنه را کاملاً طبیعی مثل نبرد 
تبهکارها جلوه دهد. اسباب و اثاثیه رابهم ریخت و چند 
شئی شکستنی راخرد کرد. 

البته تبهکار و آدمکشی مثل جری اجازه ورود کسی 
بے خانه‌اش رانمی داد بااین فکر مردشیشے پنجره را 
شکست. به این ترتیب ماجرا اینطور می شود که تبهکار 
مأمورقتل جری بیش از رسیدن او شیشه رامی‌شکند. 
داخل می شود و انتظار می کشد. 

آن‌گاه که جری وبعد خواهرش از راهرسیدند,نبرد 
آغاز می‌شود. 

مردپس ازاین صحنه‌سازی خواست بیر ون بر ود. 
باید هر چه زودتر برای تعمیر شیشه شکسته و زدودن 
ر نگ خون از روی آجر به خانه خود باز می گشست. اما 
دردسراین بود که او با تومبیل خودشان نمی توانست 
بر گردد. چطور بود اتومبیل جری راببردا خب او اتومبیل 
جری راسوار می‌شد و آن رانزدیک ایستگاه مترو رها 
می کرد و بقیه راه رابامترو می‌رفت. در آن صورت پلیس 
هم تصور می کرد که جری و خواهرش در ایستگاه‌مترو 
قرارداشته‌اند. چری‌اتومبیلش را آنجامی گذارد وبا 
اتومبیل خواهرش به خانه می‌رود. اما دردسر اینجا بود 
که مرد سوئیچ اتومبیل جری رااز کجا باید پیدامی کرد. 
اونگاهش رادر اطراف گردش داد. یک سوئیچ اتومبیل 
روی میز کنار در قرار داشت. 

او باید عجله می کر د. وقتی به پار کینگ رسید. متوجه 
شد که جری تبهکار. دو اتومبیل دارد. یک اتومبیل شیک 
و گرانقیمت ویک اتومبیل شکاری ساخت اروپا. 

حالا دردس این بود که کدام اتومبیل راسوار شود؟ 
مرد بالاخره سوار یکی از آن دو اتومبیل شد. در حالی که 
مطمئن بود همه چیز طبیعی جلوه خواهد کرد. 

درست مثل آن که گروهی از تبهکارها باجری چپ 
افتاده و برای همین او را به قتل رسانده باشند. 

مرد سوئیچ اتومبیل را چرخاند. دردسر این بود که 
او کاملاً نمی‌دانست. تبهکارها گاه جطور دشمنان خود را 
ازپای‌در می آورن د.اووقتی به این نکته پی برد که‌دیگر 
خیلی دیر شده بود. چون با چر خاندن سوئیچ اتومیبل که 
در آن دینامیت وصل کرده بودند. او نیز همراه اتومبیل 
در پار کینگ, تکه‌تکه شد و از ميان رفت! " 


اطلاعات سی سرو ۳۵۱۴ 


بقیه از صفحه ۳۹ 

بود. ازاین قایق که نامش ونوس بود. چندین قایق دیگر 
ساخته بودند ودر آب‌های گوناگون انداخته بودند که 
یکی از آنها در رودخانه کرخه بود. 

در تابستان ۱۸۷ پیش از میلاد. یعنی دو ماه یس از 
واقعه بعل, آن تیو کوس وارد ونوسی شد که در کر خه 
بود. شبی مهتابی که ونوس نز دیک ساحل پھلو گرفته 
بود. دیده‌بانان متوجه چیزی شدند که شبیه چند پری 
دریایی بودوروی صخره‌ای‌نشسته بودند. آن‌تیو کوس 
سوم راخبر کردند و او فرمود قایقی در اب بیندازند 
وبروند آنهارابگیرند. قایق کوچک به آب افتاد ولی 
نتوانست به پری‌های دریایی بر سند زیر | آ نها متوجه 
قایق شدند وبه آب پریدند و گريختند. 

ایی ماج ر سے 1 ارس 
نزدیک بود پری‌های‌دریایی رابه دام‌بیندازند. آنها 
گریختند و به آتش اشتیاق آن تیو کوس افزودند. 

از شب چهارم به بعد پری‌هانمایان نشد ند و 
دیده‌بانان هر چه چشم گرداندند ودقت کردند. آنها 
راندیدند تااین که ان تیو کوس در هفتمین شب پنهان 
شقن ری صاخ ۵ هر مان دازا اتسار ون 
به‌ویژه که رفته رفته ماه کوچک شده‌بود پر تو مهتاب 
مانند شب‌های نخست نبود و در شب چیز زیادی دیده 
نمی‌شد. نیم پاس پس از حر کت ونوس, آن‌تیو کوس 
متوجه شد یکی از تورهای ماهیگی ری او به جنب و 
جوش در آمده و چون بیشتر دقت کرد. دید یکی از 
پری‌ه ای دریایی در تورش‌افتاده‌وروی آب آمده‌و 
می‌خواهد تور را پارہ کند و بگریزد. او بی‌درنگ فرمان 
داد تور رابالا بکشند. نزدیک بود موفق شوند اماپری 
دریایی توانست تورراپاره کند. آن‌تیو کوس چون 
چنین‌دید.در اب جهید و خود رابه پری دریایی رساند. 
افرادش برایش قایق نجات آوردند واوو شکارش را 
واردقایسق کردند. آن‌تیو کوس به پری نزدیک شد و 
خواست چیزی بگوید ولی پری دشنه‌ای در سینه او 
فرو کرد وبافریاد گفت:قربانیبعلاملوانان دست 
او را بستند و متوجه شدند بخش پایین تنه پری که 
شبیه بدن ودم ماهی بود. از پارچه دوخته شدهو 
روش راظلضے رت ای وروند > ام ای 
ماجرایعنی نمایان شدن چند پری وب دام افتادن 
کیرباف هاففام وده اما حرایر ایا ان 
بسیار مهم بود زیرا پس از مر گ آن‌تیو کوس کسانی 
که به یادشاهی رسید ند بسی ناتوان بودند وازایران 
به مصر گر یختند.هفته آینده‌از دوره‌اشکانیان دلیر 
می‌گذریم ووارد ساسانیان می‌شویم.افسوس که‌از 
اشکانیان چیزی باقی نمانده که نشان‌دهنده تاریخ آتها 
باشد و گر نه تاریخ اشکانیان همان قدر شنید نی و پر از 
دلاوری بود که شاهنامه حکیم توس. آنها در روز گار 
چهار صد ساله خود آنقد ر جنگید ند فاسرانجام ایران 
رااز شر بیگانگان آزاد کر دند ولی خودشان نتوانستند 
7 ای بر کے ار ٘۶ 
برانداختند و تاریخشان رانیز نابود کر دند. 


۷ ا رست ۹۱ اطلامات بی 


ترازو 


امیر پرندک 


پناهگاهها نیاز مند توجه 

مجموعه باستانی پناهگاه‌های صخر ه‌ای انسان 
اولیه.قلعه و بناهای‌مسکونی و گوردخمه‌هایی با 
تاریخ گذاری هزاره‌اول قبل از میلاد و دوران 
اسلامی به هم راه جاذبه‌های طبیعی و مناظر بکر 
در ارومیه محل مناسبی برای توسعه گردشگری 
و طبیعت گر دی است. مر دم منطقه خواستار توجه 
ویژه میراث فر هنگی به این هستند. 

را 
باستانی پناهگاههای صخره‌ای احداث شود! نزدیکی 
این محل به شهر تاریخی ار وميه افق روشنی رابرای 
ایجاد مسیر گر دشگری این محدوده مهیا می کند. 

مجموعه پناهگاه صخره‌ای تم تمه از اولین نقاط 
استقر اربشر در شمال غرب کشور بوده‌است ودر 
کاوش‌های باستان شناسی این محل وجود جوامع 
پیش از تاریخ با تاریخ گذاری حداقل ۱۰ هزار سال 
قبل از میلاد در آن به اثبات رسیده است. 

یک ایرانگرد 
تفاوت‌های عجیب 

برای انجام کاری به کشور مالزی رفتم وبرای یک 
کار بانکی به یکی از بانکھای آنجامراجعه کردم. 
پشت خط قرمز همه بافاصله ومر تب توی صف 
پشت سرمن قرار گر فت تانوبتش برای انجام کار 
ریو مت وان اس تا درحال 
و سایر دوستانشان را که از گرد راه می‌رسند خارج از 
نوبت انجام می‌دهند! 

فراموش نکنیم مالزی همچون ما تمدن ۲۵۰۰ 
ساله ندارد. 

منوچھر امامی 
وضع اسف بار اینترنت در بوشهر 

قطع مداوم اینترنت در شهر آبدان استان بوشهر 
مردم را کلافه کرده‌است امامتاًسفانه کسی پاسخگو 

محمد محمودی یکی از شهروندان آبدانی در 
موردقطع مداوم اینتر نت به خبرنگار ما گفت: 
امروزه فناوری اطلاعات فراگیر شده است و جهان را 
دک کون کرده‌استت. ولی معأسفانه زیرساخت‌های 
به همین خاطر مردم در این منطقه در استفاده از آن 
71 ار 

از مسوولان مخابرات تقاضا می‌شود به این وضع 


رضامحمدی 


طغیان ارس 

طغی ان رودخانه ارس در شهرستان پلاشت 
طی ۳۰ سال گذشستەسالانەبەبیش از ۰ ۴۰واحد 
مسکونی و ۰ ۵۰ھکتار از اراضی کشاورزی به طور 
میانگین ۰ ۲ میلیارد ریال خسارت وارد کر ده‌است. 
به دنبال گرم شدن‌هواء گاهی رودخانه ارس بر اثر 
بارش های بهاری و ذوب شدن برف های زمستانی 
طغیان می کند و خسارت زیادی رابه اراضی زارعی 
منطقه وارد می کند. 

9 9گں+ + ج ا اک در 
حاشیە این رود خانه برای جلو گیری از خسار تهای 
احتمالی به هنگام طغیان ارس خبر داد و گفت: دیوار 
ساحلی احداث شد ه‌قبلی در حاشیه رودخانه ارس 
به طول ۸۵ کیلومتر که عمر آن به ۲۵ سال پیش بر 
می گر دد جوابگوی جلو گیری از خسار تهای طغیان 
رودخانه نیست. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 

دیدنی‌های قائم‌شهر 
گردشگرانی که به شسهر قائم شسهر می آیند 
می توانند از امام‌زاده حمزه. امام زاده محمد(ع), 
امام‌زاده یوسف رضاء پار ک جنگلی قلار. فضای سبز 
خیابان یوسف رضاجنت. چهارشنبه بازار وپارک 


عکسی که مشاهده می کنید میدان اصلی قائم 
خبرنگار افتخاری مسعود ذوالفقاری 


آرد گران برای عشایر 
کرت ال ااا اک کوان رہ 
داشته باشند ماستی هم سر سفره هست! 
اما قیمت آرد با است. حمل وق به مناطق دور 
دست عشایری نیز هزینه‌بر دار است. 
ان ری سا صہرف را مان رانا 
که ا کنون‌دولت می پردازدقدرت خرید کم شده‌است 
الف سح را کم استاق ادما 
می آید به همین خاطر خوب است مسوولان از این 
وضعیت مطلع باشند. 
حمید سرلک 


یمن ز کتادخانه جایی نود 


خوش ز کتاب 


اشنایی مود 


9 سید بجی بر ڈی 


فکر کنید چه لایی‌هایی ميشه کشید 


به من عاجز از جنگل رونده کمک کنید! 


بااین حساب محال است افسرها در دید راننده نباشند 


۱ 


a ۱‏ سس زر - موس : سے ہے 
هر گونه تشابه اتفاقی است حالاقبل از همه می فہمم که یارانه‌ها روریختن يانه 


طت مر ۱۵ 


حلقه دار:رضارفیع 


مرر موچور واقعآماهی است 
۳ عیب و تٹھاہریش فور فواهی | 
امتمالاً ال رگه همپین است 


اقتشای طبیعتش این است 
»© مه ۱9 
چون له هر وقت می زنر تبفال 


یا اکر عطسه ا یگنر ررسال 
مر ہہ 
می‌رور پیش رلتری قابل 
۳ بعر از آن هم روهفته رر منزل 
روی تفتش قشنل می‌افتر 
سس ت2 : 
مثل یل تفته سنك می افتر 
7 کی ۳ 
می شور لار وبار او تعطیل ۳ 
فواب وهع استرافتش تلمیل 
زن برایش زر سته می میرر ۲ 
۳ رم به ر ر۴] آب میوه م یلیرر 
صبح تاشب برای تسلینش 7 
می نیا نار با لین 
هی فورائر به او سر ساعت 
2 مت 
قر ص و لبسول وهع‌پنین شربت 
مرع وماهیپه می پزر تامرر ۲ 
ھ2 پفورر بان بلیرر, امامرر 
ناله ای ساز م لن رکه تلو 
٦‏ 20 
آنقرر از می لثر له نلو 
۰ 3 7 کے 
روز و شب هی بهانه می لیرر 


دالت یکورگانه م کیرد 
رت 
آفر این زهر مار من ھی شر 
دار از رست می رو۴ ای Uj‏ ۳ 
تو لمر بسته ای به لشتن من 
ای فرایار راره ای یامار 
وقنارہنا عزاب النار 
ز نآلر سلته ه کنر عتی 
یاالر مبتلاشور به وبا 
ای دریغ ازکمي‌اهمیت 7 
یل رو تا قر ص وید قلپ شربت 
مررم یویر این مریشی نیست _ 
پاشو ای زن له سلته‌پیزی نیست 
بالمیپار تفمه و این 
7 بهتر از قبل می شوی هتی 
مرر الر یل نموره همپین است 
اقتشای طبیعتش این است! 
۷طت ۹۱ لمات سی 


فور -بقورا 


مھری رانش -اررپیل 


ه رکه آمر هق ما ررانه فورر 
آشنار امت تر از بیگانه فورم 
گر غریبه ان لی مفتاط بور 
آشئاء اما طلبگار انه فورر 
غیر ا زلمروبی من شر غیور 
یار از فوش فلقی ا۴ یار انه فورر 
پائه ا شکچ شر زب سگفت از مرا 
آ نکه مشت مکلمش بر انه فورر 
توی جیب رفت رست ریلرش 
ان )که يک ر ستش به روی شانه فورر 
فی ری از عشق و ہوائی هم نریر 
راغ هچران بر رل ریوائه فورر 
بمب عشقی متفبر شر رر رلع 
ترکشی ا زآن به بالافائه فورر 
م که سر تر بور از میرزارسول 
واقعاھق هر ار يدانه فورر 
بنربندم‌رافشار زن کی 
گاہ لپ لپ »گاه رانه رانه فورر 
کو پس انرازی پس از عمری تلاش 
بر تلاشع مور مز بوهانه فورر 
قطره قطره جمع شر, ریا نشر 
7 مار رآورریع و صاهبفانه فورر 
قطره قطرهآب لشتع همچو شمع 
ب سکه مغز را زنم پروانه فورر 
شر ز صاصفاه بی انصاف تر 
پو که اوماھائہ, این رو زائه فورر 
زندلی نگ است,آری فرت وفرت 
زی رگوشم سیلی جانانه فورر 
رل در این میران سفت روزگار 
شربه‌هایی سفت و نامر ر انه فورر 
شربه‌های سفت رااز من فقط 
آن حریف ہازی رایانه فورر 
واقعیت رارلع چون تلخ ریر 
کول شیرین بورن افسانه فور را 


7 ہہ 
رشت رل من مور وملخ لع رارر 

5 0 2 
راغ رل من ھمیشه یخ لع ارد 

۳ کر کر 
نے | 
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قتل است ولیلن سرت خ لع راررا 


رر باب اقتصار 


مھری رائش-ارربیل 


توراه رار اقتصاری 
از زیر فشار اقتصاری 
یل گررن فرر و فسته را رم 
بااین همه بار اقتصاری 
رر برو چوانی از من زار 
در رفته زوار(!)اقتصاری 
غریار ز قبش و قسط وموجر 
رل» ای لت وپار اقتصاری 
تا قبض رسد به د رستح, ار 
نیشع زره مار اقتصاری 
تنوا نه منم چنی نگرفتار 
فیل است غمار اقتصاری 
از پیر و چوانمان د رآورد 
اقساط, رمار اقتصاری 
این زن کی روروژه‌ها را 
آویفت به رار اقتصاری 
اهل ارب و هنر همیشه 
ماثر به عصار اقتصاری 
مائر له چه پی بفارھابی 
دار ثر بقار اقتصاری 
ےت 
پنواز سه تار اقتصاری 
بیلار نمان, پیا و بذ ار 
مار اس گار اقتصاری 
باوعره پیا هکررهعارت 
گوشم به شعار اقتصاری 
یارب چه ش رآن هزار میلیارر 
د رگررو غبار اقتصاری؟ 
به ب هکه فلک په ماست هایی 
رارر به تغار اقتصاری 
عرض ارب و سلا" راریع 
ای یله سوار اقتصاری 
مثل زن هامله عزیزان 
رارثر ویار اقتصاری 
و ار 
رر ملتپ روز لار فوانر 
درس بسیار اقتصاری 
بابا یکس یک ه آپ ونان رار 
اورارر انار اقتصاری 
رر نژر فرافقط مساوی است 
راراو ثرار اقتصاری 
وت 
۳ یذ جور قمار اقتصاری 
افی است جناب ترک میر زا 
این رار و هوار اقتصاری! 


۵۷ 


پر درد گان دعای حق د امی شنود 


امرس 


ے 


۲ 


ا ۱ 


5 
۱ 
۲ 
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٭ بیش از سه سال است که در باره سر ود سرخ 
می شنویم و هنوز به طور رسمی‌منتشر نشده است. 
دقیقا از کی و کجا کار را شروع کردید؟ 

هنوز سه سال نشده است. جرا که اوایل 
سال ۱۳۸۸ بود که کار را شروع کردیم. ابتدا به 
همراه برادرم (محمدعلی خواجه نوری) آهنگ 
راساختیم که دارای دو قسمت بود؛ اولی برای 
ار کستر بز رگ نوشته و تنظیم شده بود و بخش 
دوم بیشتر حال و هوای پاپ داشت. 

٭ یعنی مثل خیلی از سرودها و قطعات مشابه. 
ابتدا قطعه شما کلام نداشت؟ 

بله ابتدا موزیک ساخته شد و بعد آن را دادم 
عبدالجبار کاکایی که رویش شعر و ترانه بگذارد 
و او با وسواس این کار را انجام داد. که ترانه‌ای 
بسیار ساده است. قصد ما همین بود تا هواداران به 


۵۸ 


گفتگو با داریوش خواجه نوری آهنگساز سرود سرخ 


سرود «سرخ) به همرآه فیلم شش ساعته‌ای که تاریخ‌باشگاه پرسپولیس رااززبانبازیکنان 


پیشکسوت ومطر حآن روایت م یکند. تایک ماەدیگرمنۃ 


منتش می شود .سه سال‌است که هواداران 


پرسپولیس خبرهای مربوط به ای نآهنگ را که دارای دوبخش ا رکسترال و پاپ است,دنبال م یکنند. 
سرود «سرخ»ا زآن دس تآثاری است که روند تولید وانتشار ش بسیار طو لکشید ه است.ای نآثر 


که آهنگسازا ن آن دار یوش و محمد علی خواجه نوری هستند, با صدای بیش از ۰ با زیکن مطرح 
پرسپولیس ضبط شده است.دار یوش خواجه نوری م یگوید در یکی دوهفته آینده چند بازیکن 
سرشناس دیگر پرسپولیس به جمع خوانن دگان سرود «سرخ» می‌پیوندند. 


راحتی و به سرعت بتوانند آن را یاد بگیرند. زمزمه 

٭ به عنوان آهنگساز چقدر در سرودن این ترانه 
نقش داشتید؟ 

چون آهنگ را ساخته بود ر یم.با هم در رسیدن 
به کلام مناسب بحث و مذاکره داشتیم . کاکایی با 
حوصله ودقت روی سرود کار کرد و بارها ترانه 
را مورد بازبینی قرار و تغییر داد تا شکل نهایی‌اش 
را یافت. 

٭ آهنگ هم در حین کار دچار تغییر شد؟ 

بارها. یک بار که به طور کامل قسمت اول آن 
را عوض کردیم. 

٭ چرا؟ 

ترجیح دادیم ملودی آن را عوض کنیم. 

# این وسواس در ساخت آهنگ از کجاسر چشمه 
گرفته بود؟ 

با توجه به آهنگ‌ها و سرودهای قبلی که برای 
تیم ملی ساخته شده بود. تمام تلاشمان این بود که 
کار ماصد در صد فوتبالی باشد. کارهای قبلی به 
مارش نظامی‌شباهت داشتند یا اینکه از سازهایی 
نامتناسب با ورزش فوتبال مشل ضرب زور خانه 
استفاده کرده بودند.اما من و محمد علی آهنگ را 
بر اساس ضرباهنگ خاص این ورزش و شور و نشاط 
حاکم بر آن ساختیم که ملودی‌هایش بر خاسته از 
تصاویر ذهنی مردم از فوتبال است. 

٭ از همان ابتدا تصمیم گرفته بودید بازیکنان 
پرسپولیس خواننده کار باشند؟ 

بله از همان ابتدا تصمیممان این بود. در دنیا 
باشگاه‌های فوتبال زیادی برای خودشان سرود دارند. 
اما در هیچ یک از آن‌ها این تعداد بازیکن قدیمیو 
جدید حضور نداشته‌اند.ما می‌خواستیم تمام بازیکنان 
بزرگ پرسپولیس در خواندن این سرود سهم داشته 


باشند که تا حد زیادی در کارمان موفق شده‌ایم. 

# تاحالا چند نفر در خواندن آن مشار کت 
داشته‌اند؟ 

بیش از ۴۰ بازیکن شناخته شده پرسپولیس که 
از سال ۱۳۵۰ تا امروز برای این تیم بازی کرده‌اند. 
در استودیو حاضر شده و خوانده‌اند. تقریباً همه 
ستاره‌ها در این سرود نقش داشته‌اند. 

# همه آن‌ها تک خوانی کرده‌اند؟ 

نه. تنها بخش اول سرود که ارکسترال است, به 
تک خوانی‌ها اختصاص دارد. بازیکنانی که خوش 
صداتر بودند. برای این بخش کار خواندند و دیگران 
به صورت گر وهی به همراه تعداد زیادی از هواداران 
قسمت پاپ سرود را اجرا کردند 

# خوش صداها کدام بازیکنان بودند؟ 

همه را حالا حضور ذهن ندارم. 

٭ آنان را که یادتان هست بگویید. 

محمود خوردبین. نیما نکیساء محسن خلیلی. 
شیث رضایی, مجتبی محرمی‌و چند نفر دیگر 

* گفتید که بیش از ۴۰ بازیکن پرسپولیس در 
خواندن این سرود همکاری داشته‌اند. ملاک انتخاب 
و دعوت آنان چه بوده است؟ 

اصل این بوده کسانی دعوت شوند که از بازیکنان 
با سابقه و مطرح پرسپولیس بوده‌اند.اما ایمون زائد 
که هفته پیش در استودیو این سرود را خواند. جندان 
سابقه‌ای در پرسپولیس ندارد. با آن سه گلی که در 
دربی ۴ زد و با اینکه تیم ۰ نفره بود. بازی باخته 
را به برد تبدیل کرد. نامش در تاریخ پرسپولیس 
ثبت خواهد شد. 

#حالاا گر فصل آین ده رفت استقلال چه 
می کنید؟ 

نه نمی‌رود.او در حال حاضر بھترین گلزن جام 
باشگاه‌های آسیاست و نزد تماشاگران پر سپولیس 
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ات ی ما ۱ 


محبوبیت زیادی دارد. مطمئن هستم بااین شرایط در 
پرسپولیس می‌ماند و فصل آیندہ درخشش بیشتری 
خواهد داشت. 

٭ خواندنش چطور بود؟ 

آن قدر عالی بود که بهش گفتم می‌تواند در 
اینده خواننده شود. از صدایش هم در بخش اول 
(تک خوانی) و هم در قسمت دوم (آواز جمعی) 
استفاده کردم. 

٭ جدی؟ 

بدون اغراق می گویم که هم اطلاعات زیاد و 
درستی در مورد موسیقی دارد. هم سلیقه‌اش در 
گوش دادن به آثار موسیقایی خوب است و از همه 


مهم‌تر بسیار خوش صداست. با او در استودیو بسیار 


تسلط داشت. 


٭ با توجه به اینکه انگلیسی زبان است. لهجه‌اش 
در فارسی خواندن مشکل ایجاد نکرد؟ 

نه. اتفاقاً کار در عین اصالت داشتن, زیباتر هم 
شد. 

# او دومین غیر ایرانی است که این سرود را 
می خواند؟ 

بله. او و مصطفی دنیزلی تنهاغیر ایرانی‌هایی 
هستند که این سرود را خوانده‌اند. همین جا بگویم 
از انجا که بازیکنانی چون دائی و مهدوی کیا هم 
در خارج از ایران شناخته شده‌اند. در کنار دنیزلی و 
زاید. سرود «سرخ» رابه یک کار بین‌المللی تبدیل 
کرده‌اند. 

# بالاخره سرود «سرخ» چه زمانی به طور 
رسمی‌منتشر می‌شود؟ ۱ 

تابه حال سے بار این سرود در ورزشگاه آزادی 
پخش شده است. در واقع کار از نظر موسیقایی 
کامل شده است و تنها ما می‌خواهیم یکی دو بازیکن 
سرشناس دیگر رابه استودیو بیاوریم تا از این نظر 


٭ کدام بازیکنان؟ 

به موقعش اطلاع رسانی خواهد شد. 

# تا آنجا که می‌دانم. علی کریمی‌و کریم 
باقری هنوز به استودیو نیامده‌اند. منظور تان این 
دو نفر است؟ 

در یکی دوهفته دیگر کار جمع وفهرست 
بازیکنان کامل می‌شود. 

با یشتیبانی مناسبی که مدیرعامل باشگاه. 
جناب آقای رویانیسان از کار دارند. کمتر ازیک 
ماه دیگر منتشر می‌شود که همین جا لازم است 
از ایشان تشکر کنم. 

# کار به صورت 
صوتی و تصویری منتشر 
می‌شود؟ 

بگذارید همین جا 
این توضیح را بدهم که 
کار تنها همان دو قطعه 
سرود نیست. در واقع این 
مجموعه‌ای تصویری و 
شش ساعت خواهد بود 
چیزهایی خواهد بود؟ 

یک تاریخچه مصور از 
مطرح تاریخ پرسپولیس 
در کار ی احضور دارند با 
از آنان یاد می‌شود. زندگی 
آنان, خاطر اتشان, همه بازی‌های مهم پرسپولیس: 
اتفاقات دیدنی در ۰ ۴سال گذشته و ...همه و همه 


د 


در این فیلم شش ساعته مرور می‌شود. 

٭ تصاویر ضبط سرود «سرخ» در استودیو هم 
در فیلم وجود دارد؟ 

بله بخش مهمی‌از فیلم به روند تهیه و ضبط 
سرود اختصاص دارد. 

#به غیر از سرود «سرخ» گویا قطعاتی دیگری 
هم برای این فیلم ساخته‌اید. درست است؟ 

بله. ۱۱ آهنگ برای این فیلم ساخته‌ام که 
بعضی از آن‌ها به بازیکنان خاص اختصاص دارد 
و روی تصاویر مربوط به آنان می‌آید 

٭و وقتی این فیلم و سرود منتشر شد چه 
خواهید کرد؟ 

سه س ال از عمرم راروی این کار گذاشته ۴ 
که از نتیجه آن راضی هستم. بعد از انتشار فیلم, 
به سراغ برنامه‌های دیگرم خواهم رفت. همان 
طور که می‌دانید. من و برادرم در این سه سال 
تنها یک کنسرت داشته‌ايم که از تابستان امسالا 
سعی خواهیم کرد در این زمینه و همچنین انتشار 
آلبوم پر کارتر شویم. 


مسکل دخالب‌های رنکررانود 


گذشته و با اصرار 
شاگردانش به تمرینات 
تیم ملی کشتی فرنگی 
باز گشت در تلاش است 
ادر فاص کے کے 
المپیک مان ده‌تیم رادر 
رھک را اھت 
کند. 

ام ادلیلاینک ه بنااز 
مسولان دلخور شده بود و 
نمی‌خواست تا در تمرینات شر کت کند فقط و فقط 
به حسن رنگرز مربوط می‌شود. او که نایب رییس 
فدراسیون‌است باحضور در تمرینات وپوشیدن 
دوبنده.ملی پوشان راتمرین می‌دادهاست!اتفاقی 
که بنا حق دارد به آن اعتراض کند. 

باید گفت که آیاواقعادر شان نایب رییس 
فدراسیون هست که دوبنده بیوشد و در حضور 
یکی از بهترین وموفق ترین مربیان فرنگی کار جهان 
خودش تیم را تمرین بدهد؟ 


TT 
میلیون‎ ٩ دارد درباره انتقال‎ 
یورویی یک فوتبالیست‎ 
پرتغالی به باشگاه‌منچستر‎ 
یونایتد انگلیس تحقیق کند.‎ 
روزنامه گاردین در‎ 

گزارشی درباره‌ی تیاگو مانوئل دیاس کوریراملقب 
به «یبه» که در سال ۱۰ ۲۰ با قراردادی به ارزش ٩‏ 
میلیون يورو (۷۰۲ میلیون پوند) از ویتوریا گیمارش 
پر تغال به منچستر یونایتد پیوست. از تلاش پلیس 
برای پیگیری این انتقال خبر داد. این بازیکن در یک 
فصل حضورش در ویتوریا گیمارش برای این تیم به 
میدان‌نرفت و تنها سابقه بازی او به حضور در یک 


باشگاه دسته سومی‌باز می گر دد. 

به همین دلیل واحد پلیس مبارزه‌بافساد وزارت 
داد گستری پر تغال قصد دارد در باره انتقال این 
بازیکن تحقیق کند. خورخه مندس و کیل «ببه» 
که مقدمات انتقال او رابه منچستر یونایتد فراهم 
کرد.همان کسی است که کر یستیانو ر ونالدوءنانی 
و اندرسون‌رااز پر تغال به اولدترافوردبرده‌بود. 
۰ درصد از مبلغ ٩‏ میلیون یوروی قرارداد ببه به 
مندس پر داخت شد که برابر با ۶ ۲میلیون يورو 
9 ۲ 

منچستر یونایتد در آن زمان اعلام کرد که ببه 
به پیشنهاد کارلوس کی روش که دستیار فر گوسن 
بوده راھی اولدترافورد ىڭات 


۵۹ 


با تحسیی ود گی 


دنت 
: 


هه 


در دریگ ان روح خود راغنی سار 


دد 


درخشش فوق تصور (کریستین رونالدو» در 
رثئال‌مادرید و شرایط خاصی که منچستتریونایتد 
درجام قهر مانی باشگاه‌های اروپاء,جام اتحادیه‌و 
حذفی انگلیس پیدا کرد باعث گردید تا «سرالکس 
فر گوسن»سرمریی ۰ ۷ساله این تیم از بابت انتقال 
این مهاجم پر تغالی از منچستر یونایتد به رئال‌مادرید 
ابراز تاسف کند وفروش اورایکی از بد ترین معاملاتی 
توصی ف نماید که در دوران مربیگریش تن به آن 
داده است. 

«کریستین رونالدو» که درسال ۲۰۰۳ به 
منچستر یونایتد ملحق شده بود در سال ۰۰۹٩‏ ۲ازاين 
تیم جد اشده‌وحالاپس از گذشت سه‌سال«ف ر گوسن» 
از این انتقال ابراز پشیمانی کرده و می‌گوید: مااو را 
مفت از دست دادیم و فکر چنین روزهایی رانکرده 
بودیم. منچستریونایتد در سال ۰۸ ۰ با (کریستین 
رونالدو» صاحب جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا شد» 
ولی بع داز آن اگرچه دو با دیگر راهی فینال این 
بازی‌هادر سال‌های ۲۰۰۹و ۲۰۱۱ شد.ولی هر دو 


بار مقهور بارس لونا گر دید تا«فر گوسن»حالا افسوس 
از دست دادن این بازیکن را بخورد. 

اگرجه «بابی چارلتون» رئیس افتخاری باشگاه 
منچستریونایتد و اسطوره تار ر یخ این باشگاه. ء چندی 
قبل درباره« کریستین رونالد و» گفته بود که‌اودرزمان 
حضورش در «اولد تر اف ورد» بهتر بازی می کرد ولی 
«فر گوسن» معتقد است که‌این بازیکن ۲۷ ساله‌بارفتن 
بەرئال مادرید سیر تکاملی گرفته و اوراعمده‌ترین 
دلیل قهر مانی در لالیگا توصیف می‌نماید و می گوید: 
رثال‌مادرید اگر «رونالدو» رادر اختیار نداشت. هر گز 
نمی‌توانست از پس بارسلونابرآید وخود این مهاجم 
گلزن باعث قهرمانی رئال‌مادرید گردید. 

«الکس فر گوسن» که در سال ۲۰۰۹ با انتقال ۹۰ 
میلیون پوندی «کریستین رونالدو» به رثال‌مادرید 
موافقت کرده‌بود. حالا با طنز می گوید: رتالی‌ها ا گر 
می‌دانستند که چنین بازیکنی را در اختیار خواهند 
گرفت. اب ایال ۱۸۰ میلیون پوند پرداخت 
می کر دند و ما خیلی ساده‌اندیش بودیم کە این بازیکن 


میشائیل بالاک بدشانسترینبازیکنآ مایا 


آخرین بازی بایر لور کوزن در جام 
فیرعت اشگاهیی آلمان مصادف ا 
خداحافظی «میشائیل بالاک» کاپیتان 
سابق تیم ملی این کشور همراه بود که 
برای دومین باراز تماشاگران این تیم 
٣َ‏ "ە" 

«میشائیل بالاک) از سال ۱۹۹۹ 
تا ۲۰۰۲ در عضویت تیم بایرلور کوزن 
بود که‌درپایان آن سال ازبایرلور کوزن 
جداوراهی‌بایرن مونیخ شد و سپس در سال ۶ ۰ از 
بایرن مونیخ به چلسی در انگلیس پیوست. 

این‌بازیکن بزرگ درسال ۲۰۱۰به دلیل 
مصدومیت‌های پیاپی به خواست «کارلو آنجلوتی» 
مربی آن زمان چلسی از این تیم جداو مجدد آبه 
بایرلور کوزن ملحق شد. ولی هیچ وقت در این تیم 
نتوانست گذشته پرفروغ خود راتکرار کند تااینکه 
در پای ان این فصل مجبور به جدایی از تیم اولیه‌اش 
گر دید ومی‌خواهد تایکی د وسال باقیمانده‌به پایان 
دوران بازیگریش رادر فوتبال آمریکا پشت سر 
گذارد. 

«میشائیل بالاک) راباید یکی از بدشانس‌ترین 
بازیکن ان تاریخ فوتبال آلمان‌دانست.بازیکنی که 
فینال جام جهانی ۲۰۰۲ ژاپن و کر ه‌جنوبی رابه دلیل 
محرومیت از دست داد و آلمان در آن بازی بز رگ 
مقابل برزیل با دو گل «رونالدو» مهاجم شاخص 
برزیلی ان و آقای گل آن بازیها تن به شکسست دو 
بر صفر داد و جام رابه ساد گی تقدیم طلایی‌پوشان 


مم 


- 


دیارقهوه‌جهان کردتا آنان پنجمین 
قهرمانی خود را در تاریخ جام‌جهانی 
جشن بگیر ند و «میشائیل بالاک) در 
پایان‌این دیدارباچشمانی اشکبار 


ہے .- ورزشگاه را ترک کرد. 


سا «بالاک»طی‌دوران‌بازیگریش 
هم دو بار راهی فینال جام قھرمانی 
باشگاههای اروپا با تیم‌های 
بایرلور کوزن در سال ۲۰۰۲و چلسی 
در سال ۲۰۰۸ شد که هر دو بار باشکست در برابر 
رثال مادرید و منچستریونایتد میدان راتر ک کرد و 
برای همیشه افسوس رسیدن به جام قهر مانی اروپا 
کیا ماد 

اوج بدشانسی‌های «میشائیل بالا ک» در فینال 
جام حذفی باشگاههای انگلیس در سال ۰ء در 
برابر «یورتموت» با چلسی بود که در این دیدار دجار 
شکستگی از ناحیه قوز ک پا گر دید و علاوه‌بر شکست 
چلسی در آن دیدار.«بالاک» هم شانس خود در جام 
جهانی آفر یقای جنوبی رااز دست داد و بر ای هميشه 
افسوس خورد و آن بازیها رادر دل حفظ کرد. 

مصدومیت‌های پیاپی طی دو سال گذ شته باعث 
از دست رفتن جایگاه‌اودر تیم ملی آلمان شد ودیگر 
نتوانست در میادین بین‌المللی بازوبند کاپیتانی تیم را 
به بازو ببندد. 

دراین می ان حضور بازیکنانی نظیر «مسعود 
اوزیل». «سامی خدیرا» و «باستین شواین اشنایگر» 
در تیم ملی آلمان باعث شد تا«یواخیم لو» سرمربی 


ماهر از زمان وسوسه پیشنهاد رئال‌مادرید شدیم و 
اورا مفت از دست دادیم. 

«رونالدو» در این فصل ۴ ۴ گل برای رثال‌مادرید 
بەثمر رساند.دوهفته قبل باعث قهر مانی رثال‌مادرید 
درلالیگاشد واز اینکه به فوتبال اسپانیاملحق‌شده 
است. بسیار خوشحال می‌باشد. 

در پایان این راهم اشاره کنیم که« کریستین 
رونالدو» از زمان حضورش در رثال‌مادرید زیر سایه 
«لیونل مسی» مهاجم بارسلونا قرار گرفت واگر در 
سال ۲۰۰۸ به عنوان مرد سال فوتبال جهان معرفی 
گردید. از آن زمان به بعد این عنوان را برای سه سال 
پیایی دراختیار«مسی» قرار داد وبه همین خاطر 
لطمات زیادی از نظر روحی خورد! 


این تیم برای هميشه قید حضور «میشائیل بالا ک » در 
این تیم رازده و همین مسأله اختلاف شدیدی ميان 
اوو «یواخیم لوہ بوجود آورد تاجایی که این بازیکن 
بز رگ تصمیم گرفت تا در بازی خداحافظی در برابر 
برزیل» دعوت فدراسیون فوتبال آلمان پاسخ منفی 
داده وباخاطره‌ای تلخ از دنیای بازیگری برای تیم 
ملی اعلام جدایی نماید. 

حالااین بازیکن بزر گ‌می‌خواه ددر آخرین 
سالهای دوران بازیگریش همانند بازیکنانی مثل 
«دیویدبکهام» ویا«تیری‌هنری» راهی‌فوتبال آمریکا 
شود و گویا در این ارتباط با مسوّولین تیم «نیویور ک 
ردبولز» به توافق رسیده‌ودر آنجابه «تیری‌هنری» 
کاپیتان سایق تیم ملی فرانسه ملحق شود. 

از جمله افسوس‌های دیگر «میشائیل بالا ک» 
رسیدن به باشگاه صدتایی‌های فوتبال جهان است. 
باشگاهی که هر بازیکنی که در دوران بازیگریش 
یکصد بازی ملی انجام داد میتواند به عضوبت آن 
در آید که این بازیکن با ۹۸ دیدار ملیاز چنین‌شانسی 
محروم شد وبه همین خاطر دشمنی خاصی با «یواخیم 
لوہ در وجودش احساس می کند. 

«میشائیل‌بالا ک»دلیل چنین اختلاف وخصومتی 
راحمایت فدراسیون فوتبال آلم آن از «یواخیم لو» 
عنوان کرده و می گوید: امیدوارم روزی این مسائل 
خاتمه یافته و بازیکنانی نظیر من یک عمر در افسوس 
چنین مسائلی باقی نمانند! 

«بالا ک» از سوی تلویزیون آلمان به عنوان مفسر 
بازیهای جام ملت‌های اروپا انتخاب شدہ و آنجا اگر 
آلمانیها با مشکل روبرو شوند. بھترین زمان برای 
تسویه حساب او با «یواخیم لوہ خواهد بود. 


۳7 
لاحات کی سا رو ۳۵۱۴ 


پس از جدایی امیر قلعه‌نویی و ستاره‌هایی مثل 
مهد ی رحمتی, خسرو حیدری وهادی عقیلی از این 
تیم کمتر کسی شانس درخشش مجدد در لیگ بر تر 
رابرای سپاهان متصور بود. ام روز اما اند کی پس از 
پایان لیگ یاز دهم این پرچم زرد است که بر فراز لیگ 
بەاھتزازد ر آمذه.سپاهان درشر ایطی سومین قھرمانی 
پیاپی در لیگ برتر رااز آن خود کرده‌است که حواشی 
متعدداین تیم در ابتدای فصل جاری و تغییر کادر فنی 
ومدیریتش بسیاری رابر آن می داشت تا انتظار دچار 
شدن سپاهان به وضعیتی را داشته باشند که حال وروز 
این روزهای ذوب آهن است !اما حالا باید باور کنیم که 
زردهای اصفهانی که پس از قهر مانی ۲ سال اخیر شان 
خود راتنھاقطب فوتبال ایران می دانستند چھارمین 
قھرمانی شان در لیگ بر تر راجشن گرفته اند و بی 
تردیسد بیش از ۳ دوره‌ی قبل از این قھرمانی لذت 
بردەاند. فوتبال است دیگر, ورزشی بدون غیرممکن! 
از احمدی تاسزار 

در راه قهرمانی سپاهان نمی توان از نقش پررنگ 
رحمان احمدی به ساد گی عبور کرد.این دروازەبان 
سال گذشته فصل خوبی رادر پرسپولیس سپری نکرد 
امااین فصل توانست علیرغم حواشی حذف تیمش از 
اسیا به سبب بازی کردن او در زمان دو اخطاره بودن 
باآرامش و اطمینان درون دروازه‌ی‌سپاهان قرار گیرد 
و عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.. خط دفاعی 
سپاهان نیز در غیاب عقیلی نمره‌ی قبولی گرفت. 
حضور بنگر, سید جلال حسینی وهادی تأمینی موجب 
شد جای خالی‌هادی عقیلی در میانه‌ی خط دفاع چندان 
حس نشود. مهره‌هایی مثل ابوالحسن جعفری.حسن 


ای به نام امید ابر اهیمی و مهره‌هایی مثل مهدی 
کر یمیان» جان واریوو جمشیدیان و البته محرم 
نوید کیا باز هم فوتبال با طراوتی ارائه کردند. اما 
اتفاق ویژه‌ی این تیم در فصل جاری در فصل نقل 
باخرید برونوسزار وجواهیر سو کای ظرفیت 
عماد رضای بی نظم رانیز در هفته‌های پایانی احساس 
نکنند. البته سید صالحی نیز با تجربه‌ی فر اوانش به 
خوبی به کمک سپاهانی‌ها آمد. 


پابان حواشی, آغاز در خشش... 

سپاهان در هفته‌های ابتدایی لیگ یازدهم حواشی 
متعددی‌رایشت سر گذاشت که بخش عمده‌ی آنها 
به نحوه‌ی مد یریت«ساکت» بر می گشست.البته گر وه 
مدیریتی نیز درابتدای کارشان انرڑی زیادی راصرف 
جنجال پر دازی و افشاگری علیه مد یریت قبلی کردند. 
علیرضارحیمی |مادر ادامەتوانسست اوضاع تیمش را 
آرام کند وبایک انتخاب مناسب برای پست مربیگری 
و کاهش حاشیه‌ها در نھایت تیمش راروی سکوی 
قھرمانی لیگ برتر قرار دهد. به نظر می رسید سپاهان در 
ابتدای فصل اوضاع مالی چندان مناسبی نداردامامیزان 
پاداش‌های پر داخت شدہبه بازیکنان این تیم درماه‌های 
اخیر نشان از اوضاع کاملا مساعد مالی آنها دارد. 

یک سوال با پاسخ! 

«من بلدم چگونه از استقلال رد شوم وقهرمانی لیگ 
بر تر رابه دست بیاورم» این جمله را زلاتکو کر انچار 
در شرایطی به زبان آورد که تیمش فاصله ی زیادی 


که با پر سپولیس در رده ی سوم جد ول حضور داشت از 
این تیم اخر اج شدہبود!شاید امر وز «بعضی‌ها» از اقدام 
آن روزشان پشیمان شدہباشند اما این پشیمانی دیگر 
چیزی رابرای هواداران پرسپولیس تغییر نخواهد داد. 
ورود کر انچار به سپاهان انقلابی اساسی در تیمی‌ایجاد 
کرد که پیش از این بالو کا بوناچیچ به بن بست کامل 
رسیده‌بود. تجربه ی ناموفق ار تباط لو کابابازیکنان 
سپاهان بسیاری از هواداران این تیم رااز انتخاب یک 
مربی خارجی دیگر می‌تر ساند.اما..! 
یک سوال بی پاسخ ! 

این فصل برای بسیاری از باشگاه‌های مطرح فو تبال 
کشورمان فصل کابوس‌واری بود. پرسپولیسی‌هانتایج 
عجیب وغریبی گرفتند. ذوب آهن و فولاد نیز به هیچ 
وجه‌انتظارات رابر آورده‌نکر دند. استقلال کهکشانی 
نیز در گیر و دار رفتن فرهاد به قطر و مصدومیت چند 
یار کلید ی صدرنشینی رااز دست داد وبا تیمی‌تضعیف 
شده‌در نیم فصل دوم لیگ بر تر حاضر شد. بی ترد ید 
تضعی_ف‌همزمان این تعداد تیم مطرح نقش موثری 
در قهر مانی مجدد سپاهان در لیگ بر ترداشت.اگر 
چهنمی‌توان بااطمینان بیان کرد که قدرت سپاهان 
تاثیر بیشتری درقهرمانی این تیم داشت ویاتضعیف 


۱ 


باد ساحان 


کر دن کسی رامسلم دهد که یم سر ندارد 


٭-٭ 


داید 


اشجاری‌وهاشم بیگ زاده‌نیز به تقویت این خط سپاهان بااستقلال صدرنشین داشت. سرمربی قهرمان لیگ رقب‌ای‌جدی.امانباید کیفیت بالای بازی‌های‌اخیر 2, 
کمک زیادی کردند. آنها در خط‌هافبک نیز با پدیده یازدهم همان مردی ست که پیش از این در شر ایطی سیاهان را نادیده گرفت. 
شگفتی ساز لیگ یک سرانجام رخت لیگ برتر به تن کرد. گھر او لین تیم لرستانی تاریخ لیگ شد ۲ 
گھر زا گر س درود در بازی ب رگشت پلی آف لیگ برتر باتساوی در E‏ ھجت 1 
¬ 


برابر ایرانجوان بوشهر توانست تاریخ را برای ورزش لرستان از نو 
بنویسد واولین تیم لرستانی تاریخ لیگ بر تر لقب بگیر د. شاگر دان داود 
مهابادی و اسماعیل حیدرپور که کم هزینه ترین تیم تاریخ مسابقات 
حرفه ای فوتبال ایران بودند. توانستند در پایان تلاشی یکساله با 
تساوی بدون گل برابر تیم شایسته ایرانجوان بوشهر به لیگ بر تر 

گهر در بازی رفت با ایرانجوان در بوشهر به تساوی یک بر یک 
دست یافت و در مسابقه بر گشت که به دلیل نا آرامی‌های انتخاباتی 
در درود در ورزش گاہ بروجرد بر گزار می‌شد در برابر چشمان بیش 
از ۴هزار لرستانی که از خیابان‌ها و پشت بام‌های مشرف به ورزشگاه 


1 عیدساتتراضاشا بی گردنن لیگ فری اہ با میردکیم 
درودی به لیگ برتر پروندہ تیم‌های شر کت کننده در لیگ سال آیندہ 
تکمیل شد واز امسال, پیکان, آلومینیوم هرمز گان و گھر به جای 
شاهین. مس سرچشمه وشھرداری تبریز در لیگ برتربازی می‌کنند. ‏ . 


۷ اروت ٩۱‏ طلامات مگ ۶۱ 


تعییر خواب | . 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه از ساعت ۱۸ تا * ۲ با 


شماره ۹۳۳۳۴ ۹ ۹ ۲ تماس بگیرند وجداخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


همه اسم ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب می نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


چای را با نی بخور! 
آناهیتا ات رکی. ۳۲ ساله. مجرد. شاغل, بندرانزلی 
خواب دیدم باھمکارم رفتیم مسجد. تعدادی 
خانم چادری آنجا بودند و نماز می‌خواندند. من روی 
شانه‌ی راستم دراز کشیدم و به همکارم گفتم: فرشته! 
من خسته شدم یه خورده می‌خوابم. کمی بعد فرشته 
گفت: 

آناهیتا پاشو! معاون قبلی سازمان‌مون هم اومده... 
مراسمی بریا کند. همین مسجد راانتخاب می کرد و 
من و او کمی می‌توانستیم با هم حرف بزنیم.) وقتی 
که فرشته گفت او هم آنجاست. از جا پریدم و گفتم: 
کو؟ کجاس؟ چرامن متوجه نشدم؟ دوستم گفت: 
اونجاء ی پش اون در واستاده. نگاه کردم و دیدم از 
پشت دری که شیشهای مات دارد. او را به‌خوبی 
می‌بینم. به فرشته گفت: 

یه نی بهت میدم. اونو بده آناهیتا و بگو چایی‌شو با 
ضمنا مگر چای را با نی می‌خورند؟ بعد بیدار شدم. 
است که شما به معاون سابق دارید اما هر گز آن‌قدر 
راحت و تنهمانبودید که به عاطفه‌ی خودتان اقرار 
کنید. حالا او رفته و دل شما برای او تنگ شده. آن 
مسجد نماد سطح ارتباطی است که با هم داشتید. 
یعنی تقریبا هیچ. همراهی نکردن شما با آن خانم‌ها و 
خوابیدن شما پشت به آنها می‌گوید اگر به آن مسجد 
می‌رفتید. فقط برای او بوده: 

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه! آنجایی که از 
پشت شیشهی مات او را می‌دیدید. یعنی با این که 
از شهر شما رفته» هنوز وجودش را حس می کنید و 
دنبالش می گردید. آنجا که به وسیله‌ی دوست شما 


هفتگی به چاپ رسید. 


رو اکس کرای بک 


۶۲ 


وی عضو و مربی بز رگ رشته‌های ورزشی چون اسکی» چتربازی و کوھنوردی بود و... 
یادآوری می شود داستان زند گی شادروان امیر شاه‌قدمی سال گذشته در مجله اطلاعات 


تندیسی که هم اکنون به عنوان کوھنورد کوله به پشت و عصا به دست در دربند 
ریاحی ساخته شده است. ضمن اعلام در گذشت این قهرمان و پیشکس وت رشته‌های 
سخت و مفرح.این ضایعه را به خانواده‌اش و جامعه ورزش تسلیت می‌گوییم. روحش شاد 


به شما نی می‌دهد. یعنی هر گز با هم راحت نبودید و 
نتوانستید حرف دل خود را به او بگویید. او نی را وقتی 
به شما می‌دهد که جای را خورده‌اید. این یعنی چه؟ 
یعنی او کاری غیرعادی انجام می‌دهد و می گوید چای 
رابانی بخورایس او نیز به شمانگاهی دارد ولی از 
راهش وارد نمی‌شود زیرا نمی‌تواند چنین کند چرا؟ 
زیرا زن دارد. چای یعنی چه؟ یعنی شما به اندازه‌ی 
نوشیدن یک فنجان چای ذهن او را به خود مشغول 
کرده‌اید. اما شما چای خودتان را خورده‌اید و این یعنی: 
سر زلف تو نباشد. سر زلف دگری//بهر آشفته دلان 
زلف پریشان کم نیست... فقط او نیست که ذهن شما 
را مشغول کرده. مشغولیات اصلی ذهن شماء میل به 
عشق وازدواج است واگر موقعیتی دیگر پیش بیاید. 
معاون سابق را به راحتی فراموش می کنید... این خیلی 
خوب است. آرزو می کنم به‌زودی به خواسته‌ی خودتان 
یعنی ازدواجی همراه با عشق برسید. 


ہے و پت جو 
ندا جاجرودیء ۲۸ ساله. مجرد. شاغل. قائم‌شهر 


خواب دی دم وارد محل کارم شدم. کیف‌های 
همکارانم رادیدم که در آبدارخانه بودند. هشت تا 
کیف زنانه بود که وقتی که نگاه کردم. از روی کیف‌ها 
داخل انها را دیدم و متوجه شدم در دو تا از کیف‌ها 
مقدار زیادی پول هست. زیپ کیف‌ها را باز کردم و 
پول‌ها را برداشتم. در این فکر بودم که پول‌ها را کجا 
پنهان کنم ناگهان دست نامزدم را ديدم که از دود کش 
آبدار خانه بیرون آمد و پول‌ها را گرفت و برد. 

همین که خواستم از آنجا بیرون بروم, صاحبکارم 
آمد و با نگاهش به من گفت می‌داند چه کرده‌ام. بعد 
بیدار شدم. توضیح می‌دهم که تا کنون چند بار از کیف 
دیگران پول برداشتەام و هر بار هم پشیمان شدهام ولی 
نیروی غیرقابل مقاومتی در من پیدا می شود و وادارم 


<امیر شاه قدمی» کوهنورد و چترباز و اسکی‌باز قدیمی د رلک ور 

هفته گذشته یکی دیگر از قهر مانان نامی کشور و پیشکسوت ورزش‌هایی چون کوهنوردی: 
چتربازی, اسکی‌بازی و صخره‌نوردی دار فانی را وداع گفت: 

استادرامیر شاه‌قدمی» متولد سال ۱۳۰۹ بود که در پی وقوع سکته قلبی و بعد سکته 


می کند پول‌ها را بردارم. من تعبیر خوابم را می‌دانم 
فقط از شما خواهش می کنم اگر مشکل من درمانی 
دارد. مرا راهنمایی کنید. 
تعبیر 

حدس شما درست است و این خواب را به دلیل 
کاری که در بیسداری می کنید, دیده‌اید ضمن این که 
خواب شما به ما می گوید دوست دارید مطرح باشید. 
برای نامزدتان کادو بخرید و برایش خرج کنید. نگران 
هم هستید که مبادا صاحبکار تان بفهمد چه کسی از 
کیف کار کنان آنجا پول بر داشته و شمارا اخراج کند و 
دیگر نتوانید برای او کادو بخرید. برای درمان مشکل 
شما نخست باید بدانیم دست بردن به کیف دیگران 
از چه وقتی با شما بوده؟ اگر پس از نامزدی چنین 
خصلتی پیدا کرده باشید. مشکل شما بیماری نیست 
وعارضه‌ای است که به‌نوعی به شما تحمیل شده و 
درمانش این است که به نامزدتان بگویید تا امروز هر 
هدیه‌ای که به تو داده‌ام. دزدی بوده و از او بخواهید 
کمک ‌تان کند. اما اگر از کود کی به چنین عادتی دجاره 
بوده‌اید. باید ببینیم آیا در خانه‌ی شما مشکل مالی 
وجود داشته و آیا برای به دست آوردن چیزهایی 
مثل عروسک و آبنبات و لباس, حریص بوده‌اید یا 
نه. آیا در خانواده‌ی شما کسی دیگر هم هست که 
چنین خصلتی داشته باشد؟ و جند سوّال دیگر. به هر 
حال باید پیش مشاور بروید تا کمک‌تان کند. یکی از 
بهترین راه‌ها این است که پیش صاحبکار تان اعتراف 
کنید که گاهی به کیف همکاران‌تان پاتک می زنید. 
بهترش هم این است که پیش همه چنین اعترافی 
بکنید.این کار دو خاصیت دارد: یکی این که چون 
می‌دانید که همه از مشکل شما اطلاع دارند. شمارا 
زیر نظر می گیرند بنابراین مدام این موضوع در ذهن 
شما هست که دیگران مراقب من هستند پس مراقب 
باشم خطایی نکنم. دیگر این که آنها به صداقت شما 
پی می‌برند و کمک ‌تان خواهند کرد. 


از:دکتر نوید خدادوست 


می‌خواهید همانند آسمان بخشندہباشیدومثل زمین افتاده‌تابتوانید به سوی 
انگیزه‌های یاک همیشگی تان قدم بردارید. پس عقیده خود راپنهان نکنید و در عین 
حال به عقاید دیگران نیز احترام بگذارید وبه عهد وپیمان‌تان پایبند باشید تاعشق تان 
چون‌چشمه‌ایی بجوشد و حضرت عشق رافریاد زند. در مور دزند گیتان‌هم بهتر 
است که آرامش رابر وجود خودحا کم سازید.ذهنتان رابرروی راه‌حل‌هامتمر کز 
سازید نه‌اینکه فقط روی مسایل ومشکلات فکر کنید. در ضمن در این روزها شر ایط 
شما کاملاً تغییر خواهد کرد به شکلی که هم می توانید احساسات خود را جریحه‌دار 

کنید و هم می توانید التیام بخش باشید و انتخاب با شماست! 
۳ 


شخصیتی مد یر واجتماعی دارید اما روح لطیفتان گاه‌مشکل ساز می شود و 
به‌همین دلیل است که شمافر دی شاعر پیشه‌اید و دنیای خاص خود تان رادارید و 
خود خواسته بار آمدہاید والبته با خداوند مائوس اشکر گزار باشید که در این دنیای 
وانفسا خدا کلمه تأ کیدی قلب و ذهنتان است و به آنچه که می گویید اعتقاد واعتماد 
کامل دارید و می‌خواهید به هر شکلی که شده آرامش خود رانشان دهید و در عین 
حال بهایجاد تغییرات و راه‌حل‌های رهایی بخش فکر می کنید اما باید این رابدانید 
که‌هر تغییری احتیاج به حر کت جدی دارد و شما هم | گر می خواهید قوی تر و فعال تر 
از گذشته ظاهر شوید باید سعی کنید که حداقل کمی همرنگ جماعت شوید و امید 
دارم در این بین اعتماد و احترام دو جانبه رابر قرار سازید. 


خر داد 
نمی دان از چه گله و شکایت دارید. در حالی که اوضاع بر وفق مراد دلتان می تواند 
باشد البته اگر بخواهید از شرایط مطلوبتان استفاده لازم راببرید. 
پس امیدوارم مسایل کوچک رانادیدہ بگیرید و درون‌تان رابازنگری کنید و در 
این کار منصف باشید تا بتوانید خواسته‌های دیگران رانیزهمانند خواسته‌های خود 
درک کنید و به دنبال کشف رازهای شخصی و پیچیده دنیای اطرافتان نباشید که با 


نگاه مقتدرانه‌ای به ز ند گی دارید و اراده شما شکست ناپذ یر است ودراین روزها 
احساس قدرت در چهره‌تان موج می زند و گویی به لطف خدا تصمیم‌تان را گرفته‌اید 
و می خواهید از روزمر گی خارج شوید.ولی یک ترس پنهانی شمارارهانمی کند در 
حالی که همچنان رنجی ستر گ رابر دوش دارید وبسیار سخت کار می کنید ومن 
توصیه می کنم که به روحتان هم استراحتی بد هید وطوری از جسمتان کار بکشید 
که بتوانید جبرانش کنید. در ضمن یقین بدانید که می‌توانید عشق و امید به خدارا 
جایگزین تر سهایتان کنید چون شما هیچ وقت تنها نبوده‌اید و نخواهید بود. 


اجتماعی و خوش خلق هستید و با مردم خوب رفتار می کنید و در این روزها نیز 
احساس سرزند گی در چھرەتان موج می‌زند.طوری که گویی بر تمام جهان تسلط 
دارید ولذت لحظه‌ها رامی‌برید. دوست خوبم اشما که‌ایمان قدرت روحتان است 
کاش بر نامه‌هایتان راواقع‌بینانه و باتکیه بر وجدان تنظیم و دنبال کنید ودر برقراری 
تعادل ذهنی بکوشید و هر چیز رابر مبنای شانس واقبال نگذارید و در عین حال دقت 
کنید که اسیر دلبستگی و وابستگی‌ها نشوید و بد گمانی رااز خودتان دور کنید. 


شهر یور e‏ | 


ریسک پذیر هستید وقدرت تصمیم گیر ی خوبی دارید ورفتار تان شایسته و 
خر دمندانه می باشد و روابط خود رابا دیگران بر پایه‌ ی اصول اخلاقی می گذارید و 
تلاش همه‌جانبه و دایمی شما عاقبت شما رابه تک تک خواسته‌هایتان می‌ر ساند چرا 
می رود شمانیز خود را از محدودیت‌هارها سازید وہااطمینان کامل بر حضرت حق 


۷ر صت۹۱ اطلامات بی 


ٰ 


خودتان هم می دانید که آرمان گرایید. آماده و موفق بر زمین قدم می گذاریدو 
دراین روزهانیز علاوه‌براینکه بسیار خوش خلق نشان می دھید بسیار هم عجول 
شده‌اید و در عین حال هم نگران اوضاع اقتصادی تان هستید در حالی که اوضاع برای 
شما روبه‌راه‌هست و فقط باید دلوایسی رااز خود دور ساخته و به فکر راه حل مناسبی 
برای رفع نگرانی‌های بی پشتوانه باشید. اماادوست خوبم ابدانید که در زند گی هر 
دهید. آنگاه خواهید دید که درهای بسته ذهنی‌تان یکی پس از دیگری باز می شوند 
وحالا هم دلم می‌خواهد فقط این را از من صادقانه قبول کنید که زند گی هميشه با 


با اینکه فردی باگذشت هستید.ولی نمی‌دانم چرا گاه تند و غیر منطقی می شوید 
می‌خواهید یک دنیا انرژی مثبت رابه د یگران منتقل کنیدواین ارزش والایی‌دارد 
که بای د قدرش رابدانیداگر بتوانید در خلال آن آرزوهایتان رادنبال کنید وفقط 


باشد. پس به نصایح د یگران بیشتر توجه داشته باشید وباخود تان هم کاملاً آشتی 
کنید تا آرامش حکم فرماشود. 


تودار هستید و دید گاه‌خاص خودتان راداریدوبااینکەفداکاری در روحتان 


دوست خوبم!از قضاوت‌های عجولانه دوری کنید چرا که خود هم خوب می دانید 
که باعث از بین رفتن انرژی مثبت درونی تان به همراه‌دوستی‌هامی شود در حالی 
که خوب می دانید به حمایت و همراهی عزیزان احتیاج دارید تا به اهدافتان برسید. 
پس خشم وناامیدی رااز خود دور سازید و خود واقعی تان باشید وهر آنچه را که 


مغرورامااجتماعی ھستید و درعین حال هم مشکل‌پسند. به خاطر شادابی و 
نشاطی که دارید مورد علاقه اطر افیان‌اید. چون به آنها ارامش می بخشید.آرامو 
پرانرژی کار می کنید و به همان اندازه هم لازم است که تح رک داشته باشید و برای 
خوداوقات خلوتی را برای باز یابی انرڑی ذهنی اختصاص دھید تابتوانید وضعیتی 
را که دوست ندارید با شیوه‌های مناسب خاص خود تان تغییر دھید و اراده کنید که 


فردی باسلیقه ھستید و صفات اخلاقی خوبی دارید. ظاهر آرام ومتین شما 
دیگران راوادارمی کند که به‌شمااحترام بگذار ند وبه همین خاطر است که 
اطرافیان روی شما حساب خاصی باز می کنند. البته شمانیز لازم است که نیازها 
وتمایلانتان راشفاف سازی کنید وساعت‌های پیشتری رابا آ رامش بگذ رانید اما 
خود رااز تنهایی خارج کنید و آ گاهانه وارادی متوجه اعمال و رفتار تان باشید واز 
برداشت‌های شخصی و گاه‌نادرست دوری جویید تا بتوانید به امنیت خاطر مورد 


۱ 


ویژگی‌های خاص و استثنایی دارید وسعی می کنید همه چیز راخوب جلوه دهید. 
حس کمک رس‌انی شمازبانزد است وبه راحتی مجذ وب زیبایی‌هاو ظر افت درونی 
می شوید چون کمی فیلسوف ماب هم هستید. اما با کسانی که از نظر هوشی به شما 
برتری دارند مشکل دارید در حالی که اگر این گونه پیش بروید به خود ضر به وارد 


اينکه روی دنده لطافت خود قرار بگیرید که امیدوارم این چنین شود. 


3 


کە یه خو ر شد 


حقععت 
دم 


,دشت کند؛ جز ساده‌اش ر اذمی ډیند 


جر ان خلبل جبر ان 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


امروز تصمی مگرفتم برم سمت شمال و یه غذای محلی برای آموزش انتخاب کنم. 

جعفری قرمه یکی از غذاهای‌سنتی‌استا نگیلان به حساب م یآ ید که بسیا ر خوشمزه هم 

هست. جعفری قورمه را با قورمه سبزی اشتباه نگیر ید. 

گفته شده است که جعفری, سبز ی گرم و خشک است. 

این سبزی ران‌تنهابه حاطر عطروطعم مطبوع اش به صورت پخته درانواع واقسام غذاها 

| مورداستفاده‌قرار می‌دهند بلکه این روزهابعضی‌ها ان رابه دلیل خواص ز یاد ی که دارد به 

صورت خام‌نیز به ت ر کیب سبزی خو ردن مصر فی شان اضافه کرده‌اند. جعفری اگ ر چه‌مانند 

دیگر سبزی‌ها سر شار از ویتامین‌های مختلف وھمچنین املاح وموادمعدنی مفید است ولی 

به لحاظ آهن, ویتامین‌های ۸:۲ فسفر, پتاسیم. کلسیم و ید. منبعی غنی به حساب م یآید؛ 

به‌طور ی که به عنوان مثال مقدار ویتامین -)موجود د رآ ن از تمام سبزی‌ها ومیوه‌ها بیشتر 

است.با توجه به اینکه جعفری سر شار از ویتامین ") وآهن است» برای درمان کم خونی توصیه می‌شود. 

لوبیاچشم بلبلیارز ش غذایی بالا یی دارد ومنبع عال یکلسیم. ءویتامین ۸وفولات است .لوبیاچشم بلبل ی کم چرب و 

بدو نکلستر ول وحاوی سد یم‌است .فیبر غنی‌موجودد رآن,به کاهش وزن کمک م یکند. .پتاسیم‌موجودد رآن,برای 

سلامت عضله واستخوان مفید است. چشم بلبلی‌منبع عالی پر وتئین است وافرا دگیاه خوار می‌توانن د آن راجایگزین 
شت کنند. پروتئین برای حفظ سلامت عضله, پوست. مو و ناخن بسیار مفید است. 

بااین همه خواص که در مواد اولیه این غذا ديدم بهتره که یک بار خوردن اون روامتحان کنیم. 


تینا(فاطمه) اسکندری‌نژاد آ زاد 


امیر علی کیوانفر 


ا ہے 
ا اب 4 


محمدمهدی شوارعان 


مواد لازم: 
جعفری و تره : ۵۰۰ گرم 
شت :۲۵۰ گرم 
وبا چشم بلیلی :۱۰۰ گرم 
رب گوجه‌فرنگی و آب‌غوره : 
نمک. فلفل و روغن :به مقدار لازم 
زردچوبه :یک قان شق جایخوری 


عرفان پسر کلو 


بقبه از صفحه ۴۷ 


شکلهای نهان در سے دفینبهاستقبال آمده 


طرز تبیه: 
گوشت را به صورت خورشی خرد کر ده و به همراه 


پس‌هنگام سرخ کردن سبزی با مواد دیگر دقت 
داشته باشید که سبزی زیاد از حد سرخ نشود . 


لوبیا می‌پزیم . ِ 
سبزی راشسته و بعد از اینکه آب آن کاملا گرفته 
سبزی رادر تابه ای ریختە و کمی‌روی‌حرارت تفت 
اضافه کر ده‌وبه‌همراه روغن سبزی راسرخ می کنیم 
. به منظور حفظ مواد مفید داخل سبزی بهتر است که 
سبزی زیاد سرخ نشود. 
سی 1 


شد رب گوجه فرنگی رانیز 
اضافه می کیم وپس از تفت 
دادن رب باسبزی آبغوره را 
به مواد می‌افزاییم. 

دقت کنید که هم زرد 
چوبه باید باسبزی تفت داده 


شود هم رب گوجه فرنگی 
۶۴ 


تلس ۸۸۸۳۱۳۲۳ - ۸۳۸ 4رر - جب۳ ۸۷۰ ۸۸۹۹ 


حالا به سراغ گوشت می رویم.بعد از اینکه گوشت 
پخته شد. سبزی داخل تابه رابه ان اضافه کرده 
و ۰ ۲دقیقه دیگر روی حرارت قرار می دھیم تاغذا 
کاملا جا بیفتد. 

ترشی این غذابه سلیقه خود تان بستگی دارد شما 
زاب دارا شور آن زا کم با رید کین 


توصیه‌سرآشپز اینجوری غذاکوائه| : 


اولپن موسنسه ترمیم مو در ایران 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کالادا! 


توراں۔- حبابان ولی عصر - حتب سہلعا اقفر بدا - طیله سوم و 


sS ران‎ FA 


یں ا 


الاعات شک سا رو ۵۰۴ 


زبرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 تین قشنگػ'نوہ عزیزم, قشنگ ترین روز عمرمان را اختصاص به روز تولدت 
۹ اردیبهشت دادیم. این روز را با یک سبد گل از گلهای بهشتی جشن می گیریم. 
عزیزم تولدت مبارک. مامان نسرین و دایی رضا و دایی محمد خزایی -تهران 
8 مادر عرز یو و دو ست داشتنی من !ای مقدس ترین هد یه خداوند با بودنت برایمان 
عشقی ساختی که بی تو بودن را هر گز باور نداریم.دوستت داریم. 
فرزندانت» شیما و شیرین ایمانی پور-تهران 
۴ مامان ر اضیه جانبهشت زیر پای توست. بر خاک پایت بوسه می‌زنم روزتان 
مبارک. پسرت جواد اردشیری -چهار محال بختیاری 
لل همسر مهربانم. ارو جاناتو گرانبهاترین هدیه خداوندی, تو دم وباز دم زندگی 
منی, دوستت دارم تا ابد عزیزم روزت مبار ک. همسرت محسن نادری-تهران 
لل همسر عزیزم. معصو مه چان: سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل یاس به شما 
تبریک می گویم اميد است که همیشه در پناه خداوند سلامت و پایدار باشی. 
همسرت مرتضی بابایی -دستجرد 
0 ماما عر در و دو ست داشتنیاماه‌اردیبهشت قشنگترین ماه سال بر ای خانواده 
ما است چرا که در این ماه روز زن و ماه تولد توست. تولدت مبارک. 
فرزندانت-سهیل. نازنین. زهرا بابایی -دستجرد 
حادم قبادی مدیریت محترم دبستان غیر انتفاعی صنعت نفت گچساران, تلاش 
شما و دیگر پرسنل این مدرسه و خانم کو کب موسوی معلم مر بوطه دخترمان سانيا 
حسین‌پور را ارج می گذاریم. قدردانی و سپاس بیکر انمان را پذیرا باشید. 
گچساران مسعود حسین پور و خانواده 
0ق جناب آقای کر جی! مدیر دبستان لقمان. زحمات وصف‌ناپذیر شما و دیگر 
همکاران فر هیخته و آ گاه به ویژه آقای نوروزی معلم فرزندمان علیرضا دلاوری در 
راہ اعتلای فرھنگ ایران قابل قدردانی است. عباس دلاوری 
8 نوه‌های دوست داشتنی و گلمان هلیاو حسین محمو دی !با تقدیم صدها شاخه گل 
یاس نثارتان و به تمامی ستار گان آسمان سو گند که بی نھایت دوستتان داریم. 
قربان عربلی و مادربزرگتان 
مدیریت گرامی مدر سه راهنمایی غیرانتفاعی الزاء خانم شکو هی از شما و کلیه 
دبیران مر بوطه دختر مان میمنت فرهمند یان قدردانی وصد ها ستاره ویک سبد گل 
تقدیم وجود آسمانیتان می نماییم. وحید فرهمندیان و همسر 
#8 پسر عزیزم» رحمان جانابه شکرانه طلوع هفتمین بهار زندگیت. صلوات 
می فرستیم و از خداوند بز رگ طول عمر با عزت را مسألت می داریم. 
پدرت محمود و مادرت ام‌البنین سادین -رباط کریم 
® ایلیا چان۲۷۱ اردیبهشت اولین سالروز تولدت مبارک. امیدوارم همیشه در 
سایه خداوند صحیح و سالم و تندرست باشی. 
پدر مصطفی اعتمادی و مادرت مهد یه سلیمی -تهران 
8 لادن عر در ادوست صادق وبا وفاء مادرمهر بان ودلسوز روز تولدت وفرارسیدن 
روز مادر رادر ماه زیبای اردیبهشت تبریک می گوییم. 
دوستت لیلاشمشیری -سنندج 
8 بیتاعرینادختر مهربانم. کسب مقام قهر مانی ورزش ایروبیک در سطح استان 
کر مانشاه رابه شما تبریک واز خداوند منان برایت آرزوی موفقیت در تمام سطوح 
زندگی را خواستارم. پدرت. شهاب داود پور جلیلیان - کرمانشاه 
له همسر عزیزم امین جان !برای قلب پاک و روشن تو که اولین و آخرین حکایت 
بی‌انتهای عشقم هست می‌نویسم تاابد دوستت دارم. 
همسرت هاجر باری-تکاب آذربایجان غربی 
۴ همسر مهربان. هر اجان ازند گی با بودن تو زیباست. با شادیت و با سلامتیت 
روزت مبارک عزیزم, دوستت دارم همیشه. همسرت علیرضا نیک نژاد - آمل 
۷ اررست ٩۱‏ اطلامات ی 


0 مادر دو ست داشتنی مئ١الھی‏ جاده زند گی‌ات هموار, آسمان چشمان نیلگونت 
صاف و دریای قلبت همیشه ارام و زلال باشد. دخترت لیلی رهبر خواه 
مسر مهربانم. محین جانازاد گاه و تاریخ تولد هیچ کس در هیچ نقشه و تقویمی 
نیست. جرا که ادمها هر لحظه در تیش قلب کسانی که دوستشان دارند متولد 
می‌شوند. تولدت مبار ک. همسرت لیلی رهبر خواه-اسلامشهر 
8 خانم عدر انی و خانم بحتو بی عززیر:'شمامعلمان عزیز مثل مادران دلسوز همراه 
علم و دانش به من عشق محبت آموختید, روزتان مبارک. هدیه امیدی‌نژاد-کرج 
30 ماما پر و دن عر درتو امید زند گی ما هستی, تو دوست داشتنی ترین مادر بزرگ 
من و آبجی عزیزم هستی, مادرجون روزت مبارک. هدیه وهلیا امیدی‌نژاد-کرج 
آل ر سول عززیززجازیباترین صدای دنیاصدای قهقهه‌های توست. خوشحالم از اینکه 
سلامت به خانه بر گشتی. الهه افسری-کرمانشاه 
مادر فداکارمان خان ذر ببایاد اور ی" تواسوه گذشت و معرفتی, از تو برای تمام 
سختی‌هایی که به خاطر ما متحمل شدی ممنونیم. روزت مبار ک. 
فرزندانت: زهراء مجتبی, مریم و جلال خیری -تهران 
8 پدر می بانمان اکبر آق! از تو تشکر می کنیم که برای اسایش ما خودت را فدا 
می‌کنی, از راه دور دستهایت را می‌بوسیم. 
فرزندانت زهراء مجتبی.مریموجلال خیری-تهران 
0 مادر جانادر آسمان آبی دلم جایی برای ابرها نیست مادرم دعایم کن که با 
دعایت دلم خانه درد نیست. روزت مبارک. دخترت عاطفه و دامادت اصغر عطایی 
0ق مامان رز هر ای نا تین ابابت همه زحماتتان ممنون و سپاسگزارم.روزت مبار ک. 
پسرت اصغر و عروست عاطفه شریف‌نژاد -تهران 
6 پدر و مادر عزیز ت از جانماشما دو شاخه گل زند گی من هستید.من شما را به 
وسعت بیکران آسمان دوستتان دارم و از خدای بز رگ سلامتی و عمر با عزت 
می خواھم, روز تان مبارک. زهرا خرم‌فر-تهران 
۴ مامان جئ١این‏ روز را به تو که چون گلهای یاس بهاری زیبا و خوشبو هستی 
تبریک می گویم و تو را که چون قطره‌های باران زلالی می ستایم. 
دخترت آزیتا امیر لو-قزوین 
ل همسر خوبم. مسحو دجانابرای قلب پاک وروشن تو که اولین و آخرین حکایت 
بی‌انتهای عشقم هستی می نویسم تا ابد دوستت دارم ۶ اردیبهشت تولدت 
مبارک. مریم ظر یف نیا -‌مشهد 
0 خاطمہ نا دتم اوجودت هد یه گرانبهایی از طرف خداست.تولد یاز ده سالگی ات 
رابا هزاران شاخه گل رز در روز سوم خر داد جشن می گیریم. 
پدرت غلامرضا و مادرت لیلی افشار -هشتگرد 
6 عر فان اعزیزم ای شکوفه بهاری که‌با آمدنت همه فامیل هاراشادوسر زنده کردی 
اولین سالروز تولدت مبار ک. عمه‌اعظم و عمه انديشه و عمواحمدیدی-اصفهان 
ق تک دانه زند گیمان. اندیشه جائ١تولد‏ ۲۶ سالگیات مبارک,با آرزوی برپایی 
جشن د کترایت و عاقبت به خیری و خوشبختی برایت. 
مامان اعظم. بابا احمد و امید و ایمان و البرز یدی 
آل محمد جان همسر خوبم. ای تکیه گاه زند گی‌ام. ای که عزیزی در قلب من, ای که 
امروز وفردای منی, دوست دارم بدانی که دنیای منی, با قشنگ ترین تبریکات قلبم را 
تقدیمت می کنم: ۲۵ اردیبھشت تولدت مبارک. همسرت راضیه سور تی‌چی-نیکا 
Ê‏ مادر عزیز و دوست داشتنی. طاهر در داحی۱ ۴ خر داد قصه ز یبای تولد شماست 
و ما این روز زیبا و به یاد ماندنی را به شما مادر نمونه و فداکار تبریک می گوییم, 
امیدواریم سایه پرمهر تان بر سرمان باشد. دامادها و عروس‌هاونوه‌ها وفرزندانت 
۴ مادر مهر بان شادم که بین قلب من و با تو حس لطیف عشق پیوند است حس 
قشنگ و دلربایی که زیباترین حس خداوند است. روزت مبار ک. 
فرزندانت. سعید و افسانه -جاجرم 
8 پو ریاجان و مریم عرایراسالروز تولدتان را که در فصل زیبای بهار جان گرفته 
رابر شما پسر و مادر مهربان تبریک گفته. امیدوارم که زند گیتان ھمیشه بهاری 
باشد. ۳۰ اردیبهشت واول خرداد با شما به میهمانی بهاران می‌رویم. 
خاله مرجان.ایمان صدقی و علیرضا صدقی 
۴ شپین زین خواهر مهربان, قدم نورسیده و گل شکفته‌ات مبارک. امید است 
خداوند قدمش را به راه سعادت و خوشبختی شما بگشاید. برادرت علیرضانامی-قم 
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پیانیست برزیلی«ریکاردود کاستر 
مانتیرو» در طی فستیوال محلی‌هنری, در حالی که پیانو و صندلی اش توسط سیمهایی 
در هوامعلق هستند به اجر امشغول است. دراین فستیوال ۴ ۲ساعته»هنر مندان 
در عرصه‌های مختلف هنر از جمله موسیقی و تئاتر, در جای جای شهر و در میان 


«ریچل‌هرسمن» شاخه‌ای گل 
سرخ رادر بالای‌طرح زیبای هنر مند اسکاتلندی«آ نیا گالاسیو» نگه داشته است. 
2 و مردم به اجرا می‌پر دازند. 
این طرح زیبا که «سرخ و سبز» نام دار د به مناسبت افتتاح چھارمین دورہ نمایشگاه ا 
هنری در اسکاتلند اجراشده‌است. گالاسیو برای اجرای آن از ۱۰ هزار شاخه گل ۴ 
رز استفاده کرده است. 


در تصویر «برایان پیرس» رابا ابزار 
تی تی کرد .۹2 می دنبد که به جشن سالانه تمیز کاری آمده است. مدت پسر بچه‌ای از مجسمه‌های 
بیش از ۳۰۰سال است که خانواده‌او در این شغل هستند. تاریخچه این جشن سه یادواره‌جنگ جهانی دوم در او کراین بالا می‌رود. در نهمین روز ماه‌می» روسیه و سایر 
روزه به ۴۰۰ سال پیش بر می گر دد که همه خانه‌ها در بھاں شومینه‌های خود را در کشورهای‌شوروی‌سابق.«روز پیروزی» را که شت وهفتمین سالر وز پیروزی 
یک روز تمیز می کر دند. شوروی بر ارتش نازی در جنگ جهانی دوم بود. جشن گرفتند. 


«رونی اوسولیوان» مشغول زدن بانزدیک شدن به 
آخرین ضربات رقابت با « آلیستر کار تر» در بازی نهایی مسابقات است. مسابقات فصل سرد سال در نیمکره‌جنوبی.مه‌های فصلی نیز به سواحل آفریقای جنوبی 
قهر مانی بین‌المللی اسنو کر.بابر گزاری بازی نهایی در سالن تثاتر کر وسیبل‌انگلستان هجوم آورده‌اند که در شب هنگام با پخش کردن نور شهر هاء منظره زیبایی راید ید 
به پایان رسید و «رونی اوسولیوان» توانست قهر مان این مسابقات شود. می آورند. 
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